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محمد امین جوادی 
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یادداند ۹ ۵ ۰ 


این روزها بحث بررسی «برجام» در مجلس 
شورای ام می جما دام کا ات > ر 
ویژه‌ای بدین منظور تعیین واین کمیسیون در روزهای 
مختلف جلساتی با اعضای تیم مذاکره کننده ب رگزار 
می کند تاهمه جوانب این توافقنامه را که نه تنهادر 
ایران بلکه در دنیا نیز از اهمیت فراوانی برخوردار شده 


است بررسی ونسبت تصویب يارد آن تصمیم گیری 


کنند. به همین منظور شاهد جلسات نفسگیر و طولانی 
فراونی هستیم که کلیه جوانب این توافقنامه مفصل 
۵۲ صفحه‌ای مور د ارزیابی قر ار می گیر د. اتفاقی که در 
ماه‌ها و هفته‌های اخیر در کشور صورت می گیرد البته 
اتفاق مبار کی است. شفاف سازی و پرهیز از پنهانکاری 
و در جریان قرار دادن افکار عمومی سنت حسنه‌ای 
است که بسیار می‌تواند به کشور کمک کند. متأسفانه 
در سالهای گذشته چنین‌سنتی در کار نبوده‌است.حتی 
تیم مذاکره کننده‌قبلی که ۶سال هدایت مذاکرات 
رابرعهده‌داشت خود راملزم نمی‌دید که درباره 
اقداماتی که صورت می‌دهد یا جلساتی که بر گزار 
می کندیانتیجه‌ای که‌ازاین‌مذاکرات به‌بار آمده 
است به افکار عمومی توضیح چندانی بدهد. گرچه 
همین تیم مذاکره کننده‌در حال حاضر به صورت 
یکی از جدی ترین منتقدان تسم مذا کره کننده فعلی 
در جلسات پارلمان حضور می‌یابد و عملکر د د کتر 
ظریف و معاونانش رابه باد انتقاد می گیرد بدون آنکه 
پاسخگوی ۶سال رایزنی خویش باقدرت‌های بز رگ 
جهانی‌باشند که نتیجه اش تصویب قطعنامه‌های 
متعدد در شورای امنیت بر علیه کشور ما بود. 

دراینجاصحبت ازنقد گذشته‌نیست.اتفاقااین 
گمانه هم درست نیست که چون تیم مذا کره کننده 
قبلی بد ون نیاز به پاسخگویی دربر ابر مجلس یا افکار 
عمومی در مذا کرات حضور می‌یافت, پس حال هم باید 
همین سنت برقرار باشد و تصمیمات کلان کشور در 
هاله‌ای از ابهام و پنهانکاری وبدون‌نیاز به شفاف‌سازی 
اخذ شود ومردم و افکار عمومی محرم شناخته نشوند. 
ناف برعکس باید که چنین باشد. 

فارغ از این نکته مهم که این رویه شاید در مقایسه 
باعملکرد گذشته مجلس نوعی تبعیض به حساب 
آید. اما می‌تواند فصل نوینی را در لزوم شفاف سازی 
عملکرد کار گزاران وافزایش ظرفیت نقد پذیری آنان 
رقم بزند. نکته‌ای که عدم وجود آن تابه حال موجب 
لطمات فراوان مالی, مادی و معنوی وارزشی به نظام 
اسلامی و اعتماد ملت به آن بوده است. امنیتی کردن 
همه‌چی_زوپرهیزازارائه آمارواطلاعات ش فاف به 
مردم تا کنون موجب سوءاستفاده‌های فراوانی شده 
است ولذا هر زمان که از این رویه غلط دست بر داریم 


۵ کرو ۹4 اطلاعات مکی 


وروی به شفافیت بیاوریم و افکار عمومی را در جریان 
همه امور مملکت قرار می‌دهیم. حر کتی رو به جلو و به 
لفت بیش رف وال بر داشته‌ايم. 

در پرونده‌اخیر که خوشبختانه رسانه ملی تمام 
قد ونظر هام موافق ومخالفی را که کر سیون 
وی ژه‌پیرامون آن صورت می گی رد پخش می کند. 
نقاط قوت و ضعف توافق هسته‌ای مورد بحت قرار 
می گیرد اما بنده که خود تا پاسی از نیمه شب به نظاره 
قدر خویش گلایه‌ای از دوستان منتقد داشته‌باشم؛ 
قدر مسلم توافق«وین» همه آن جیزی‌نیست که‌ما 
می‌خواستیم. نمی توانستیم هم انتظار داشته باشیم تیم 
مذاکره کننده در رویارویی با بزر گترین قدرت‌های 
جهانی و در شرایطی که پیکان همه حملات در اردو گاه 
حریف به سمت مانشانه رفته بود و عملکرد ضعیف 
دولتمردان گذشته نیز به یاری و مدد آنان آمده‌بود تا 
تصوير مخدوش و منقلبی از ایران و جمهوری اسلامی 
ارائه دهند. به تمامی. همه حرف خویش رابه کرسی 
بنشانند وبه تمام خواسته‌های خویش بر سند. در چنین 
بساطی باید دید آنچه را که می‌توانیم به دست بیاوریم 
چیست؟ وبه گمان من کاری که وزير خار جه و تیم 
همرآهش در این مذاکرات صورت داد همه آن چیزی 
بود که می توانست به آن دست پیدا کند و نه‌همه آنچه 
که می‌خواست. 

اند کی بی‌انصافی است که حال ما که فرصت‌های 
فراوانی راد ر مذاکراتی‌بدون‌سرانجام‌ازدست‌داده‌ایم» 
آسوده و فارغ‌البال بنشینیم و به راحتی و آسانی و حتی 
اند کی بی‌انصافی به محکومیت انان که به هر حال به 
توافقی دست پیدا کر ده و توفیقات خوبی هم داشته‌اند 
بپردازیم وازدیکته آنهااپشت سر هم غلط بگیریم و 
هیچ نقطه قوتی در کار آنان نبینیم. بدون آنکه توضیح 
دهیم خودمان چه کرده‌ایم! و کدام یک از منافع ملی را 
حفظ و کدام‌هارااز دست داده‌ايم؟!انصاف باید داشت 
ومنصفانه باید قضاوت کرد. دراین میان‌البته‌افکار 
عمومی ومردم نیز داوران خوبی هستند و عیار حرف و 
سخن و عمل ما را می‌سنجند و به قضاوت می‌نشینند. 
وو رود مجلس به‌امر نظارت.به سنت حسنه‌ای در همه 
موارد بدل شود واز جمیع خطرات حزبی و گروهی و 
جریانی و تشکلی محفوظ بماند. ان‌شاءاللّه 
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می کند 


دب که عسل را فاسد می سادد 


ماه صادق(ع ) 


نامه‌های بی‌واسطه 


تسد 


محبت ماه و هفته نمی شناسد 
که‌موضوع آن کمک به نیازمن‌دان و محبت کردن 
ماه‌عسل که در ماه‌مبار ک روی آنتن می‌رود.اما با 
توجه به دائمی بودن انفاق و صدقه و نیاز هر روزه‌ما 
به محبت و شفقت. چراباید فکر کنیم که تنها در این 
ماه‌باید به فکر نیازمندان باشیم وبه سراغ کسانی 
برویم که می‌توانند الگوهای رفتاری خوبی بر ای جامعه 
باشند؟!...متأأسفانه تعداداین گون ه برنامه‌ها که‌با 
مرد م ار تباط دارد خیلی کم است و در بقیه ایام سال 
رسانه ملی گویا صر فا وسیله پر کردن اوقات فراغت و 
ایجاد سر گر می به هر شکل وصور تی است و رسالتی جز 
از هر زمان دیگری به رفع تبعیض و فاصله‌های طبقاتی 
ونوعدوستی و محبت کر دن به یکدیگر نیازمند است 
و توصیه‌های خداوند و بز رگان دین در مورد صدقه. 
اکرام ایتام.انفاق و کمک به دیگران تعطیل بر دار 
خویش بیش از پیش توجه کند. 
زهرامترجمی از جهرم 
باور ناتوانی 

روزی‌دانشمندی | زمایش جالبی انجام داد.اویک 
آ کواریوم ساخت وباقرار دادن یک دیوار شیشه‌ای در 
وسط آ کواریوم آن را به دو بخش تقسیم کرد. 

در یک بخش,ماهی بزر گی قرار داد و در بخش 
دیگر ماهی کوچکی که غذای موردعلاقه ماهی 
بزرگتر بود. ماهی کوچک. تنها غذای ماهی بز رگ بود 
و دانشمند به او غذای دیگری نمی داد. 

اوبرای‌شکار ماهی کوچک. بارها و بارهابه سویش 
حمله برد ولی هر بار با دیوار نامریی که وجود داشت 
برخوردمی کر د.همان دیوار شیشه‌ای که‌او راازغذای 
مورد علاقه ش جدامی کرد... 
کو چک دست برداشت. او باور کر ده بود که رفتن به 
آن سوی آ کواریوم و شکار ماهی کوچک. امری محال 
وغیر ممکن است تا ...در پایان» دانشمند »شيشة وسط 
آ کواریوم رابرداشت و راه‌ماهی بز رگ راباز گذاشت. 
ولی دیگر هیچگاه‌ماهی بز رگ به ماهی کوچک حمله 


از هفته آینده حتما بخوانید 


نکرد و به آن طرف آ کواریوم نیز نرفت!!! 

می دانید چرا؟ 

دیوار شیشهای دیگر وجود نداشت.اماماهی 
بزرگ در ذهنش دیواری ساخته بود که از دیوار 
واقعی سخت تر و بلندتر می‌نمود و آن دیوار. دیوار 
بلند باور خو د بود!... باوری از جنس محدودیت!باوری 
به وجود دیواری بلند و غیر قابل عبور! باوری از ناتوانی 
«« مریم پارسااز کوهبنان 

انتقادو اصلاح 

فردی‌چندین سال شاگرد نقاش بز ر گی بود و 
تمامی فنون و هنر نقاشی را آموخت.استاد به او گفت 
که دیگر شمااستاد شده‌ای ومن چیزی ندارم که به 
توبیاموزم. 

شاگردفکری‌به‌سرشر سید.یک‌نقاشی‌فوق العاده 
کشید و آنرادر میدان‌شهر قرار داد.مقداری‌رنگ ونیز 
یک قلم‌مودر کنار آن قرار داد واز رهگذران خواهش 
کرداگر هرجایی ای رادی می‌بینند یک علامت «»» 
بزنند. غروب که بر گشست دید تمامی تابلو علامت 
خورده‌است.بسیار ناراحت و افسر ده‌به استاد خود 
مراجعه کرد. 

استاد به‌او گفت: آیامی‌توانی عین همان نقاشی را 
برایم بکشی؟ ۱ 

شاگرد نیز جنان کرد واستاد آن‌نقاشی رادر همان 
میدان شسهر قرار داد. این بار رنگ و قلم‌مورا کنار آن 
قرار داد امامتنی هم همراه أن ضمیمه کر دو ان این بود 
که:اگر جایی از نقاشی ايراد دارد با این رنگ و قلم ان 
رااصلاح بفرمایید. غروب بر گشتند دیدند تابلو دست 
نخورده‌ماند.استاد به‌شاگر د گفت:همه انسانهاقدرت 
انتقاد دارند ولی اکثر آنها جرات اصلاح ندارند 

مهدبه عز تی از بردسیر 

تعریف سیاست از زبان چر چیل 

روزی عده‌ای به اصرار از جر چیل خواستند که 
سیاست راتعر یف کند. جر جیل به ناجار دایره‌ای 
کشید و خروسی در آن انداخت. گفت خروس را 
بدون آن که از دایره خارج شود بگیرید. این عده هر 
چه تلاش کردند نتوانستند و خروس از دایره بیرون 
می‌رفت. آخر از چر چیل خواستند که‌اين کار راخود 

چرچیل خروسی دیگر کنار خروس اول گذاشت و 
این دو شروع به جنگیدن کردند! 

آن گاه چرچیل دوخروس رااز گردن گرفت وبلند 
کرد. و در پاسخ گفت: این سیاست است. 


ار از رمان ژول ورن گرفته تا 
سفر نامه‌های واقعی دیگر...امااثر ژول ورن دور دنیا در هشتاد روز است و تابه حال اثر ی نوشته نشده که شامل 
سفر یک نفر یا یک گروه به دور دنیا در بیشتر عمر آدمی ویانیم قرن باشد. 

سفر "آلبرت پودل از سال ۱۹۶۲ آغاز می شود و تا ۱۲ ۲۰ادامه‌می‌یابد. حاصل این همه سفر واین همه 
سال کتابی است به نام "دور دنیادر پنجاه سال" که بر ای نخستین بار در ایران توسط مجله اطلاعات هفتگی 
تر جمه شده و از هفته آینده به صورت پاورقی در مجله چاپ می‌شود. کتابی که همین امسال (۱۵ ۰ )در لندن 
منتشر شده‌واطلاعات هفتگی اقدام به ترجمه آن کر ده‌است. از هفته آینده این پاورقی جذ اب و خواندنی را 
در همین مجله می‌خوانید. توصیه می کنیم مطالعه آن را از دست ندهید. 


سس 


ی 
الاعات کی پا زو WA‏ 


نامه به سردبیر 


ده 


با سلام یگرم وصمیمی خد مت همه شما خوانندگان ارجمند 
مجلهاطلاعات هفتک ی وبااین درخواس تا کی داز همه شما 
عزیزا نگرانقد رکه حتماوقتی‌نامه یانماب ریا یمیل برای‌مجله 
می‌فرستید ذکر نا م‌ونشانی خود راف رامو شتکنید.متأسفانه 
برخی‌نمابرها یا ایمیل‌های یکه به دست ما می رسد حتی فاقد 
اسم‌ئویسند هاس تکه‌قاعدتاجایی برای بررسی‌تدارد.لذا 


حتما به این نکته توجه بفرمایید. 


# محد ثه محمدی ماسوله از رشت 

امیدواريم که ان‌بار اسم ومشخصات شمارا 
درست ذ کر کر ده‌باشیم. مطلبی برای من روی‌دوط رف 
کاغذ فر ستاده‌بودید که برخی سطر های آن تیره‌و در 
میان آن‌اشعاری به رنگ سبز به چشم می‌خورد. متوجه 
نشدم که مقاله‌است یاطنز؟ابهتر است در مکاتبات 
بعدی با یک رویه و نگارش برایمان مطلب بفرستید. 
ضمن آنکه برخی اشعار ارسالی خالی از اشکال نبود که 
جای بحث و بررسی آن در این مقال نیست. به هر حال 
از شما که معلوم است دست به قلم هستید انتظار دارم 
که در مکاتبات بعد ی مطالب و مقالات بهتری برایمان 
تهیه کنید. آرزوی سلامتی و موفقیت برایتان دارم. 

# مصطفی بیان از نیشابور 

مقاله «نویس‌نده بدخط» شما به دستم رسید که 
بامناسبت ۱۸ شهریور سالروز تولد تولستوی تهیه 
کرده‌بودید. احتمالا | ن رادر یکی از شماره‌های | ینده 
چاپ می کنیم.منتهی د ریک ستون جدا گانه... چر | که 
در بخش نامه‌های «بی‌واسطه» ناگزیریم مطالب 
کوتاه رابه دست چاپ بسپاریم. برای شما خواننده 
فعال و نویسنده خوش ذوق آرزوی توفیق دارم. 

٭ مهد یه عزتی از بردسیر 

مطلب خوبی فرستاده بودید که در همین صفحه 
چاپ شده‌است.منتظر مطالب دیگر ی‌از شما 
می‌مانم. موفق باشید 

# ایمیل ناشناس 

گر چه بنای بنده‌بر این بود که به نامه‌های بدون 
مشخصات پاسخی تدهم اما ایمیلی با این مضمون به 
دستم رسید: سردبی ر محترم‌مجله/باسلام/ ۰ ۵ 
تاک مه وزیی ار ی عونمم خی اج 
مطالبش غمگین شده؟... یاتشکر 

هیچ امضا یا نشانی هم پای ایمیل نبود که کم لطفی 
این خواننده‌قدیمی رامی‌رساند.علت‌اینکه‌به‌این 
ایمیل پاسخ‌می‌دهم این است که بایک خواننده صاحب 
حق قدیمی باسابقه ۵۰س ال همراهی طرفم وبرایش 
سخت احترام قائلم. ان‌شاءالله در مکاتبات بعدی نام و 
مشخصات کامل خود رانیز ذ کر می‌کند. کاش توضیح 
بیشتری می‌دادند که به کدام بخش از مطالب مجله این 
انتقاد وارد است.در آن صورت ماهم می‌توانستیم از «به 
تعبیرایشان» غمگنی مطالب مجله بکاهیم. 

# منصور علیزاده از اميد یه 

رباعی‌های شما به دستم رسید. ذوق خوبی در این 
زمینه دارید. به دوستان سپرده‌ام که از مطالب شما 
به نحوه متقضی استفاده کنند. موفق باشید 


داوود 
a‏ سمیه داوودبیکی 


5 3 
رستت,ابرلن! 
روزی در یک مراسم 
مهمانی, دست پسر 
بچه‌ای که در حال بازی 
بود در یک گلدان کوچک 
وبسیار گرانقیمت گیر 
کردوهر کاری کرد. 
نتوانست دستش رااز 
گلدان خارج کند.به ناچار 
پدرش رابه کمک طلبید. اما پدرش هم هر چه تلاش کرد نتوانست دست 
پسرش رااز گلدان خارج کند. همه بزر گان حاضر در مراسم دور پسر بچه جمع 
شده بودند و سعی داشتند به او کمک کنند. 
درنهایت پدر راضی شد گلدان گر انقیمت رابشکند تادست کود ک خود 
راآزاد کند. اما ناگهان فکری به سرش زد وبه پسرش گفت: دستت را باز 
کن.انگشت‌هایت رابه‌هم بچسبان و آنهارامثل دست من جمع کن. آن‌وقت 
دستت بیر ون می | ید. 
پسر گفت: می دانم اما نمی‌توانم این کار رابکنم. 
پدر که از این جواب پسرش تعجب کرده بود پرسید: «چرا نمی‌توانی ؟» 
پسر گفت:«اگر این کاررابکنم. سکه‌ای که در مشتم است بیرون 
می‌افتد.» 
شاید شماهم مثل حاضران در مهمانی به ساده‌لوحی آن پسر بخندید. 
ام اواقعیت این است که‌اگر دقت کنیس می‌بینیم همه‌مادر زند گی به بعضی 
چیزه ای کم ارزش چنان می‌چسبیم که ارز ش دارایی‌های پر ارزشمان را 
فراموش می کنیم. ۱ 
آن گلدان‌باارزش و گرانقیمت نماد عمر ماست و آن سکه بی‌ارزش»نماد 
زند گی مادی و بیهوده ما. و ان کودک نماد فکر کوتاه‌اکثر ادم‌ها. و آن مراسم 
مهمانی, نماد دنیاست. 
بله همه مابرای مدت کوتاهی در این دنیا مهمان هستیم.اما چنان در زند گی 
مادی و بیهوده‌دنیاغرق شده‌ايم که از گذشت عمر گرانمایه غافل مانده‌ایم. 
پس تازنده‌اید نسبت به خود سخاوتمند تر باشید.... زیرازمانی که وصیت 
نامه‌تان را می‌نویسید. می‌فهمید تنها کسی که سهمی از دارایی‌تان ندارد. 


beigi_somayeh@yahoo com 


اثررک ملست 

امروز به خاطر انرژی خوبی که دارم. از تو ممنونم. 

می‌خواهم یک جور دیگر به تونگاه کنم. یک جور دیگر به خودم. به زند گی‌ام 
نگاه کنم... مثلا تاحالا نگفتم خدایا برای چشم‌هایم از تو ممنونم. گفتم ؟ 

بعید می‌دانم! 

ولی امروز می‌خواهم فقط ۲۰ ثانیه به دور و برم نگاه کنم و به خاطر چند چیز 
کی میم رگن کته 

چند لحظه صبر کن! 

برای خورشید... ممنونم...برای آب. ممنونم... برای چشم‌هایم. ممنونم... 
به خاطر وجود خانواده‌ام. متشکرم... به خاطر سلامتی‌ام. متشکرم... برای 
آسمان ممنونم... 

تمام‌اینهافقط بیست ثانیه نگاه کردن می‌خواست. آن‌هم در یک اتاق 
کوچک. 

وای خدای من... 

من چقدر خوشبختم! من چه چیزهایی دارم و آنها را نمی‌بینم. 

و تو چقدر هوای مراداری... مهم نیست اگر بعضی چیزها راندارم. هر جور 
حساب کنم. داشته‌هایم از نداشته‌هایم خیلی بیشتر است. 

برای بودن دوستان خوبم. از تو ممنونم. 

خدایاء به خاطر وجود خودت. ممنونم! 


خدایا به خاطر عزیزی که این تشکر رامی خواند,روزی پر از اتفاقات خوش, 
حال خوب و خبرهای دلچسب رقم بزن!... آمین. 


_ کنفوسیوس با شاگردانش در سفر بود که شنید در دهی, پسربچه بسیار باهوشی زند گی می کند. کنفوسیوس 


اگر کد خدا همان اختیارات را نداشته باشد. هیچ کس به حرفش توجه نمی کند. 


دنیا بسیار بز رگ است. بهتر است آن را با تفاوت‌هایش به حال خودش بگذاریم. 

دراین‌دنیا... گاهی‌برو... گاهی بمان... گاهی بخند... گاهی گریه کن... گاهی حرف بزن... گاهی فریاد بزن... 
گاهی‌قدم بزن... گاهی‌سکوت کن... گاهی رها شو... گاهی ببخش... گاهی یاد بگیر... گاهی سفر کن... گاهی 
اعتماد کن... گاهی بازی کن... گاهی فراموش کن... گاهی زند گی کن... گاهی باور کن... گاهی بزر گ باش... گاهی 
کوچک... گاهی چتر باش... گاهی باران باش... گاهی دریا... گاهی بر که... گاهی همه چیز... گاهی هیچ چیز... ولی 


همیشه انسان بمان. 


محمد علی اعلم 


همه خدییهار ادر د ددن طمح از آنجه در دست مر دم است د ددم 


اما سحاد (ع) 


آبانوجهان 


ر هبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از اقشار 
مختلف مردم: حضور پرشور مردم در انتخابات 
مظهر اعتماد مردم وضامن حفظ کشور است 

6 رئیس جمهوری: اجازه نمی دهم افراطیون به امید 
ملت ضربه بزنند 

۶ صالحی: پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای در 
+ طرح افراطیون امریکابرای رد "برجام "در 
مجلس سنا شکست خورد 

روسیه سامانه پیشر فته دفاع موشکی برای سوریه 
ارسال کرد 

۶ ایران وعراق برای ایجاد جبهه مشتر ک ضد 
#۶ یمنی‌ها هزینه حج امسال ران ذر مبارزه‌بارژيم 
سعودی کردند 

۴« شمار قربانیان حادنه سقوط جر نقیل در مکه 
مکرمه به ۱۱۰ نفر رسید 

۶+ هزاران تظاهر کننده انگلیسی با شعارهای ضد 
صهیونیستی به استقبال نتانیاهو رفتند 

ساخت ۲مجتمع بز رگ پتروشیمی و فولاد در 
جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شد 

3% لاریجانی:به دنبال صلح و امنیت پایدار در 
خاورمیانه هستیم 

6 میزان مشار کت اجتماعی افر اد تحصیلکر ده کمتر 
از پیسوادان است 

محمدعلی انصاری, رئیس موسسه تنظیم و نشر 
آثار امام (ره):اجازه ندهیم عده‌ای با نام و آرمان‌های 
امام (ره) د کان باز کنند 

وزير رفاه: ۰ امیلیون خانوارایرانی در گیر مساله 
اعتيادند 

6« شدید ترین حملات جنگنده‌های تر کیه به مواضع 
پ.ک.ک اعار شد 

6«استاندار کر مان:نسل امروز قاسم سلیمانی را 
سردار ملی می‌داند 

# عملیات زمینی اتلاف عربی در یمن آغاز شد 


«ایران واسپانیا برای انتقال گاز پارس جنوبی به 
اروپا توافق کردند 

دیک چنی وزیر سابق دفاع آمریکا: تنها برنده 
توافق هسته‌ای ایر انی‌ها هستند 

رئیس‌جمهوری در دیدار وزیر خارجه چک: آثار 
بحران‌های منطقه‌ای جهان رادر بر خواهد گرفت 
#۶ عراقچی: نقض قطعنامه ۲۲۳۱ باعث باز گشت 
تحريم‌ها نیست 

۶+ دولت مصر استعفا داد 

۶+ ۵ عضو طالبان در حمله پهیاده ای آمریکا به 
مناطق قبایلی پاکستان کشته شدند 

# پوتین؛ برلوسکنی رابه کریمه برد 

یی کر فروس سای اس ان را راداندازی 


کرد 
زاوا قانون تحریم کوبا راتمدید ۵ 
9 یط اطلاعات 2 


0 


در ۱۲۸کتبر سال ۰1۲ ۲ معمر قذافی خطاب به سران کشورهای ار وپایی و برای منصرف کردن آنان 
از حمله به لیبی گفت: در صورتی که حملات خود رابه لیبی متوقف نکنند دروازه‌های لیبی راخواهد 
گشود تا پناهجویان آفر یقایی مثل مور و ملخ به اروپابريزند. جمله‌ای که رتیس‌جمهور تر کیه آن رادر 
حافظه تاریخی خود به خوبی ثبت کرد تا آن رادر زمانی مناسب عملیاتی کند و به نظر می‌رسد اکنون آن 
زمان برای او و آرزوهایش فرا رسیده است. 


سیل مهاجرت به اروپا به طور ناگهانی آغاز شده 
است. هزاران مهاجر سوری و عراقی رهسپار اروپا 
شده‌اند تا شاید بتوانند در آنجا پناهگاه امن‌تری برای 
خود بیابند.اغلب آنه از ترکیه راهی اروپاشده‌اند. 
شماری ازلیبی آمده‌اند وشماری نیز به تاز گی راه 
افتاده‌اند تابه کشورهای‌همسایه سوریه بر سند تااز 
آنجا سفر تازه مهاجرت خود به اروپا را آغاز کنند. این 
بخشی از اتفاقی است که طی جند هفته گذشته جهان 
رابه لرزه انداخته است. تصاویر دلخر اشی نیز از کشته 
شدن پناهند گان در حین مهاجرت به اروپامنتشر شده 
که از جمله می توان به تصویر غرق شدن کودک اهل 
کوبانی به همراه مادرش آشاره کرد. 

از سوی‌دیگر اتفاقات تازه‌دیگری‌نیزرخ‌داده 
یادر حال وقوع است.روزنامه اسرائیلی یدیعوت 
احرونوت مدعی شده که نیر وهای تازه نفس روسی 
به سوریه رسیده‌اند تا کار دفاع از حکومت بشار اسد. 
رئیس‌جمهوری سوریه را بر عهده بگیر ند. 

چن دروزقبل از آن‌رسانه‌های مختلف از جمله 
رسانه‌های‌سوری خبر داده‌بودن د که‌ به‌زودی 
جنگنده‌ه ای جدید و مدرن روسیه در کنار جنگ 
افزارهای جدید روسی در اختیار حکومت سوریه قرار 
خواهند گرفت. این در حالی است که نز دیک به دو سه 
ماه پیش, برخی منابع خبری ادعا کر ده بودند که ایران 
مشاوران نظامی خود را از سوریه ق خوانده است. این 
خبر در حالی منتشر شد که تا کنون هیچ نشانه‌ای از 
تنش در روابط ایران و سوریه یا بروز فاصله‌ای در روابط 
دوطرف مشاهده‌نشده‌است. بااین حال منابع ایرانی 
نیز هیچ واکنشی نسبت به این شایعات نشان ندادند. 

روز پنج شنبه گذشته حسین امیر عبداللهیان. معاون 


ساره ۳۳۸ 


وزیر امور خارجه کشورمان در حالی پيشنهاد ایران برای 
حل بحران سوریه رابه اطلاع سید حسن نصرالله» دبیر کل 
حزب الله لبنان و بشار اسد. رئیس جمهوری سوریه رساند 
که روزنامه‌هایالحیات‌والشرق‌الاوسط گزارش دادند که 
سوریه طرحایران رابه دلیل آنکه در آن پيشنهاد بر گزاری 
انتخابات زودهنگام گنجانده شده رد کرده است. 

روزنامه الشرق‌الاوسط در یادداشتی به قلم 
طارق الحمید. دبیر تحریریه خود نوشت که بشار 
اسد پيشنهاد روس‌ها را قابل قبول‌تر از پیشنهاد ایران 
دانست و برای همین پیشنهاد ايران رارد کرد. در 
پیشنهاد روس‌ها آمده است که انتخابات زودهنگام 
صرفا پارلمانی باشد وتقسیم قدرت تنها درسطح 
نمایند گان مجلس و آن هم با آنچه "مخالفان سازنده" 
نامیده‌اند. صورت بگیرد. 

از سوی دیگر برخی منابع خبری عربی از جمله 
پای‌گاه‌خبری میدل ایست آنلاین گزارش دادند که 
بر سر سوریه به نتیجه نر سیده‌است. بر خی منابع روسی 
از قدرت. مذاکرات رابه تنگنا کشانده است. 

یک جمع بندی ساده:آغاز سیل حر کت مهاجرین 
سوری وعراقی از خاورمیانه به سمت ار وپاء اعلام حضور 
نظامیان روسی. حال چه در قالب نی روی نظامی چه 
در قالب مشاور در سوریه»ارسال جنگنده‌هاو جنگ 
افزارهای جدید روسی به سوریه.سفر بر خی‌مقامات 
امنیتی ایرآنی به روسیه با وجود اینکه هر دو طرف 
تکذیب کرده‌اند. رد پیشنهاد راه حل ایران و قبول 
پیشنهاد روسیه به جای آن.به نتیجه نر سیدنمذا کرات 


اعراب به ویژه عر بستانی‌ها بااروسیه بر سر سوریه و 


به‌این نکات, نگرانی اعراب به ویژه کشسورهای عربی 
شورای‌همکاری خلیج فارس رانیز بیفزایید... بسیاری 
از تحلیلگران به ویژه کارشناسان عرب بر این اعتقادند 
که بحران زباله‌ه ادرلبنان باحمایت و تحریک برخی 
کشورهای عربی به خصوص قطر (به گفته وزیر کشور 
لبنان) به وجود آمد تا توجه‌ایران از سوریه و عراق‌ویمن 
به لبنان معطوف شود!به اعتقاد آنها, کشورهای عربی از 
روی استیصال‌وناچاری دست به‌اين کار زده‌اند. بااینکه 
می دانند نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. این راهم اضافه 
کنیم که تر کی ه‌ناگهان چنان در گیر کشمکش‌های 
سیاسی داخلی وجنگ باشورشیان پ. ک.ک شد که 
به روشنی می‌توانیم بگوییم همه انرژی‌اش معطوف 
بحران‌های‌سیاسی داخلی است ودیگر فر صتی‌ برای 
پرداختن به مسائل بین المللی ندارد. 


آیاهمهاینهاحاکی از آن‌نیست که خاورمیانه 
آماده‌یک جنگ تمام عیار است و آغاز خیل عظیم 
مهاجران از سوریه به دلیل خالی شدن عرصه برای 
این رویارویی است؟ 

جنگی تمام عیار؟ 

سوالی که این روزها به شدت ذهن هر ناظری را به 
چالش می کشد این است: مادامی که تغییر عمده‌ای 
در عرصه میدانی به خصوص در سوریه» عراق و 
افغانستان رخ نداده چرابه یکباره‌سیل آوار گان به 
اروپابه شدت افزایش یافته است؟ به نظر می رسد 
برای‌رسیدنبه پاسخخباید موضوع رابه سه‌بخش 
تقسیم کرد تابتوان علت اتفاقات کنونی رابه درستی 
درک کرد.ابتدامنابع تولید آوار گان دوم دروازه‌ورود 
آوار گان به اروپا ودر نهایت کشورهای پذ پر نده آنان 
در اروپا و به خصوص اروپای غربی. 

در شرایط کنونی, بیشترین سهم از آوار گان عازم 
اروپا را شهر وندان سوری تشکیل می‌دهند. هر چند در 
کنار آنان به آوار گان افغان و عراقی نیز اشاره می‌شود. 
امادر روزها وهفته‌های اخیر بیشترین تعداد آوارگان 
وارد شده به اروپا از سوریه به آن دی ار مهاجرت 
کرده‌اند واه ین ات کف اش ان آمارهای 
آژانس آوار گان سازمان ملل متحد - که روز یکشنبه 
۵ شهریور به روزرسانی شده است - ورود آوار گان 
سوری‌به تر کیه که از سال ۱۲ ۲۰ آغاز ودر ابتدای سال 
۴ ۰ ۲از مرز یک میلیون نفر گذشت.در نوامبر ۲۰۱۴ 
بایک جهش ۵۰۰هزار نفری به رقم یک میلیون و 
۰ هزار نفر رسید. ولی در عرض ۸ماه گذشته کمتر 
از ۰ ۰ ۴هزار تفر به آنان اضافه شده است. پس چگونه 
هجورم آنان به اروپا | کنون به یکباره حالت انفجا رآمیز 
به خود گرفته است؟ در بخش خط سیر مسافرت 
آوا ر گان به‌اروپاء قریب به اتفاق آنان از تر کیه وا طریق 
آب‌های مدیترانه خود رابه سواحل یونان رسانده‌واز 
طریق صر بستان به مجارستان و در نهایت به اتریش و 
آلمان می‌روند. در این بخش با اینکه یونان خود در گیر 


بحران مالی است وموج مهاجران عرب و آسیایی نیز 
بار مشکلات ان کشور رادو چندان کر ده امانکته مهم 
دراین ميان سواحل تر کیه به عنوان دروازه ورود به 
اروپاست که نقطه آغازین به شمار می رود. در نهایت 
آلمان وسایر کش ورهای‌بزر گ‌اروپایی‌مانند آلمان, 
فرانسه وانگلستان به عنوان مقصد نهایی این آوا ر گان 
هستند که در یک چرخش ۰ درجه‌ای و علی‌رغم 
برنامه‌هاومخالفت احزاب محافظه کار مجبوربه 
پذیرش بخشی از این موج آوا رگان شداند . 
همانگونه که در ابتدااشاره‌شده‌از آغاز سال جاری 
میلادی در عر صه میدانی تغییر چندانی در سوریه و 
عراق رخ نداده‌است وبا توجه به آمار سازمان مللء 
شیب ورود آوار گان به تر کیه نیز در همین مدت تقریبا 
ثابت بوده‌وجهش‌ناگهانی نداشته‌است.بنابراین 


u 


نیر وهای نظامی و انتظامی تر کیه که کنترل مرزهای 
آن کشور وهمچنین مسئولیت‌نظم دهی وتامین امنیت 
آوار گان رابر عهده‌داشته‌اند نیز تغییر چندانی نداشته 
و کماکان قدرت سابق خود را دارند؛ بنابراین تر کیه 
همچنان می تواند آوا ر گان رادر مر زهای خود کنترل 
کندمگر آنکه دیگر تمایلی به‌این کار نداشته باشد. این 
عدم تمایل از دو جنبه می تواند مورد توجه قرار گیرد. 
اول سیاست‌های داخلی دولت تر کیه وبه خصوص 
شخص اردوغان در مغلوب کر دن احزاب کردی در 
انتخابات آینده... و دوم اهداف سیاست خارجی این 
کشور در به زیر کشیدن بشار اسد و مغلوب کردن 
سیاست‌های ایران و روسیه در سوریه است. در بخش 
سیاست‌های داخلی, تر کیه با این کار رسانه‌های بین 
المللی راد ر گیر بحران آوار گان به اروپامی کند و آنها 
رااز در گیری‌هایی که اردوغان در مناطق کردنشین 
تر کیه به راه‌انداخته است.غافل می کند. در نتیجه 
باتشدید شرایط جنگی در این مناطق امکان تقلب په 
نفع حزب حاکم عدالت و توسعه وبه ضرر احزاب 
طرفدار کردها فراهم می‌شود. چرا که اروپای در گیر 
در بحران آوارگان و رسانه‌های آنان کمتر می‌توانند 
تم رکز خود راروی‌انتخابات این کش ور وسلامت آن 
حفظ کنند. در بعد سیاست خارجی, در قدم اول تر کیه 
بافشاری که بر اروپاازطریق ایجاد سران آوارگان 


سب هه 
۵ کم ٤‏ ۹ اطلاعات یی 


ترکیه باب ازکردن مرزهای‌اروپایی خضودبرای آورگان.درپ ی آن 
است تا از طریق انتقال بحران از خاور میانه و سوریه به اروپاو تحت فشار 
گذاشتن هم پیمانان خود. انها ر اه دخالت نظامی در سوریه مجیور کند 


ایجاد کرده, می تواند ناتو را که‌اکثر اعضای آن اروپایی 
هستند. وادار به پذیرش برقراری منطقه پرواز ممنوع 
در داخل خاک سوریه کند که بااین کار هم بخش 
بز ر گی از آوار گانی را که | کنون در داخل خاک تر کیه 
هستند وفشار زیادی‌به آن کشورواردمی کند.به 
سوریه‌باز گر داند و هم اینکه بااستفاده‌از فضای ایجاد 
شده‌مواضع کردهای‌سوریه را که هر روز مسحکم تر 
می‌شود. تهدید کند.اما در مقایسه با هدف بز ر گتر 
تر کیه موارد ذ کر شده تنها مقد مه محسوب می‌شود. 
همانگونه که به نقل از معمر قذافی: رهبر پیشین لیبی 
بیان شد. هدف اصلی و مهم اردوغان از فراهم کردن 
شرایط برای عبور آوار گان از مرزهای آن کشور و 
هجوم مور وملخ‌وار در وروردبه مر زهای اتحادیه‌اروپاو 
کشورهای‌بز رگ اروپایی که‌اتفاقااز اعضای تاثی ر گذار 


پیمان ناتونیز محسوب می‌شوند.وادار کردن آنان به 
است که‌به‌اعتقاداردوغان وجود بشار اسد بر اریکه 
قدرت دمشق است.بنابر این همچنانکه اردوغان در 
اظهار نظر روزهای اخیرش آشکاراایران و روسیه 
رامسبب‌بحران آ وار گان در اروپ امعرفی می کند. 
در نتیجه گیری به این نکته می رسیم که تر کیه با باز 
کردن مرزه ای اروپایی خود برای آورگان در پی آن 
است تااز طریق انتقال بحران از خاور میانه و سوریه 
به خصوص آلمان, فرانسه و بریتانیا را مجبور به ورود 
سریع وفع ال به بحران سوریه ودخالت نظامی در 
کند. تا از این طریق بتواند بر رقبای منطقه‌ای و جهانی 
خود یعنی ایران وروسیه فائق آیدساس فانه به نظر 
می‌رسد تا حدودی نیز توانسته‌است ‌ازاین طریق 
رهبران اروپایی راوادار به موضع گیری کند. به عنوان 
نمونه زمزمه‌های دخالت خار جی در سوریه‌این روزها 
دراروپابلند تر شده‌است؛چرا که‌افکار عمومی‌ار وپانیز 
در اثر بحران ورود آوار گان سوری مستعد پذیرش این 
آمر شدهاند وبدون شک راستگرایان اروپا از حامیان 


جدی آن خواهند بود. ِ 


ي 


ادمز اد یر می شود و دو چیز در او جوان می شود جر ص مال و حر ص عم 


۵ حطر ت ر سول ا کر ۴ص ) 


کیان فولادی مه kianfulladi@yahoo‏ 


شرایط این روزهای بازار ارز در کشور 
می‌تواند حامل دو خبر برای اقتصاد 
ایران باشد؛ یک خبر خوب و یک خبر بد 


دولت‌در ۲سال گذ شته.یکی از مهمتر ین‌افتخارات 
خودرا کنترل رشد تورم و کاه ش قابل توجه آن 
می‌داند. شخص ر ئیس جمهور محترم نیز در بسیاری 
از سخنرآنی‌ها. یکی از وعده‌های کاملا اجراشده‌خود 
درزم ان انتخابات راهمین نکته اعلام نموده‌اند. 
تورمی که در اوایل‌سال ۲٩.به‏ حدود ۰ ۴درصد 
رسیده‌بود و این ر وزها به حوالی ۱۵ درصد کاهش 
یافته و مسیر دولت طبق اعلام وزرای اقتصادی. 
رس‌اندن‌این رقم به‌حدود ۰ درصد طی یک سال 
ونیم آینده‌است. حتی رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور که از مهمترین تصمیم گیران 
گروه‌مدیران کش ور است در آخرین اظهار نظرش. 


روزهای سخ داوری 
پخش کامل جلسات سیاسی بالین درجه از 
حساسبت و شفافیت.شایددرتاریخ ابران 


بی‌نطیریادست کم بسیار کم تطیر باشد 


بررسی بر جام در مجلس از جلسه دهم گذشته 
است واز تیم‌های مذاکره کننده جدید و قدیم گرفته 
تارفن ما مان ات وی اس ود بش و رای عالن 
امس مل رای علب ات حاهر شد اند تاسرالات 
نمایندگان درباره برجام بی‌پاسخ نماند. از وقتی اما 
شبکه خبر صداو سیما گاه‌با فاصله چند روز و گاه‌تنها 
با فاصله چند ساعت از بر گزاری این جلسات. مشر وح 
آن رابرای اطلاع عموم. پخش می کند. یک نکته قابل 
تامل درباره برجام و بررسی‌های حوالی ان ایجاد شده 
است.(هر چند بخشی از این مذا کرات بنا به مصالحی 


فرمزی شهریور 
این پیشنهاد پلیس راهور. دست 
درتقویم ایرانسی به ثبست رس‌اند 


د ا فان لس ر ےرک ےو 
Ms‏ تعداد تصادفات جاده‌ای‌ومتاسفانه 
تلفات وسوانح رانند گی‌در جاده‌های کشورروی‌می‌دهد. 
غیر طبیعی هم نیست چرا که بیشترین مسافرت‌هاقبل 
از شروع به کار مدارس در این فصل انجام می‌شود. 


-----( 


فلاعات من 


کورم‌برای سال ۱۳۹۵ رانزدیک 
۱درصد پیش‌بینی کرد و حتی 
رقم افزایش حقوق احتمالی کار کنان 
دولت درسال این ده‌راهم.چیزی 
معادل همین اعداد دانست.به این 
ترتیسب عزم دولت برای رسیدن 
به‌تورم ۱۰ الی ۱۲ درصدی‌در 
۷ رک کاملا محسوس 
است.ولی‌اتفاق عجیبی که در ۶ماه 
گذشته در بازار ارز و به ویژه قیمت 
دلار و یورو به عنوان اصلی‌ترین 
اقلام این بازار روی داده دورنمای 
رسیدن به نرخ تورم با اعدادی کمتر 
از وضع موج ودرا چندان روشن وامیدوارکننده 
نمی کند. نرخ رسمی این ارزها در ۶ماه گذشته به 
طور مداوم از سوی‌با ننک مر کزی افز ایش یافته به 
طوری که قیمت دلار رسمی از حوالی ۰ ۷۰ ۲ تومان 
به سه‌هزار تومان تغییر کر ده‌وبهای دلار در بازار 
ازاداز سه هزار تومان به ۲۵۰۰ تومان‌افز ایش یافته. 
وزیر اقتصاد در هفته گذشته در باره نوسانات قیمت 
ارز موضع گیری کرده و آن راموقتی و گذرانامید.اما 
۷ فابل اتکار در شرایطی روی‌می‌دهد 


دراین شبکه پخش نمی شود.) نکته 
اینجاست که این جلسات طولانی و 
دنباله دار در مجلس شورای اسلامی 
مردم بتوانند برداشت وحتی داوری 
دقیقی نسبت به آنچه در مذاکرات 
باغرب اتفاق افتادهانجام دهند ولی 
این بررسی‌هادر حالی انجام می‌شود 
که گروه‌مذاکره کننده‌قدیم. بر جام را 
گامی به عقب و عدول از خطوط قر مز 
می‌دانند و گروه مذاکره کننده جدید. 
بر جام راموفقیتی بز رگ وبه پیش ودر 
کا ک نی در پاسخ به این سوال‌ساده که 
پس از بر جام و قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره 
ا ورمان از ذیل ماده ۷منشور ملل متحد 


همین فر ماندهان‌هم پیشنهاد کر ده‌اند 
که‌برای پیشگیری از این حوادث تلخ 
که زمانشان هم برای پلیس راهور 
کاملا افشا شده. جریمه‌های رانندگی 
در جاده‌های کشور در این ماه‌از سال 
به ۲برابر افزایش قیمت پیدا کنند تا 
اگرنمی‌توان‌بنابر ملاحظاتی‌در تمام 
سال از این ابزار برای کنترل رانند گان 
پرخطر استفاده کرد. دست کم در 
این یک ماه با نرخ‌های بالاتر جریمه. 
حوادث کمتری را در جاده‌های کشور 


۰ 


ارو ۳۹۱۱۸ 


که کش ور به روزهای پساتحریم نزد یک می‌شود وبا 
آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلو که شده.انتظار 
گشایش بیش تری در منابع مالی دولت می‌رود. در 
چنین شرایطی باید از دو خبر خوب و بد در اقتصاد 
ایران گفت. خبر بد اینکه با توجه به تاثیر شدید بهای 
قیمت نرخ دلار در بازار آزاد طی ۶ماه گذ شته, 
می‌توان د رویای رسیدن به نرخ تورم کمتر از ۱۲ 
درصد رابرای مد تی به تعویق بیندازد و حتی باعث 


که همان امکان تهدید باابزار نظامی است خارج شده 
یا خیر! دو پاسخ کاملا متفاوت و متناقض از دو گروه 
یاد شده شنیده می شود! 


این دوپاسخ متفاوت ظاهرااز سوی کسانی‌ارائه 


بالارفتن‌بهای کالاهای وارداتی شود که تعدادشان 
کف هی 
افزای خی خند ماهه قیمت دلار رامی‌توان ساصل دو 
اتفاق زود گذر دانست.اول‌اینکه دورنمای بر داشته 
شدن تحریم‌های اقتصادی و باز گشت اقتصاد ایران 
به شر ایط طبیعی, فعالان اقتصادی را تشویق به اغاز 
فعالیت ه ای جدید کرده‌و همین فعالیت‌های جدید 
واحیاناً سفارش دادن کالاهای موردنیاز, باعث شده 
یک تقاضای زودهنگام به بازار ارز وارد شود. پیش از 
اینکهبارفع تحریم‌هاءارز مورد نیاز در اختیار دولت 
وبازار قرار گیرد و همین تقاضای خوشبینانه هم دلیل 
افزایش بهای ارز شده است. 

دیگر اینکه دولت در حالی که به سرعت به دنبال 
شناسایی پر در آمدها و حذف تعداد بیشتری از یارانه 
بگیران است. تازمان کاسته شدن از تعداد و مقدار 
بارانه پرداختی. به این فکر افتاده که با افزایش مقطعی 
بهای‌ارز, در آمدی برای خود ایجاد کند وجند ماهی 
بااین در آمد بتواند هزینه پر داخت بارانه‌های ماهیانه 
مردم رافراهم کند. به ویژه اگر به یاد آوریم سخنان 
چند هفته قبل وزرای اقتصاد و نفت را که از سختی‌های 
فراهم کردن پول یارانه‌ها در آخر هر ماه‌می گفتند که 
حتی خواب از چشم وزیر نفت می‌برد. ِ 


می‌شود که از نزدیک‌ترین فاصله و باعمیق‌ترین 
درجه از محتوای مذا کرات اطلاع داشته وهمگی 
ازبر جسته‌ترین کارشناسان کشور در موردمسایل 
مر تبط با حقوق بین الملل وسیاست هستند در حالی 
که‌نمایند گان حاضر در جلسه بررسی بر جام که در 
مقام داوری و اعلام نظر نشسته‌اند. گاه تحصیلاتی در 
رشته‌هایی غیر مر تبط مانند پزشکی دار ند و نمی توان 
از ایشان انتظار داشت در موضوعی با این در جه از 
تخصص وپیچیدگی.میان دو گروه متخصص و ماهر 
به قضاوت بنشینند. 

هر چند از این مساله نمی توان گذشت که‌چنین 
جلسا وی موان آن براق تسام ابرابان 
بی ترد ید تاثیر مهمی در افزایش آ گاهی‌مردم ودقیق‌تر 
شدن انتخاب‌ها و اظهارنظرهای سیاسی ایشان در 
مقاطع حساس خواهد گذاشت. 


به تماشابنشینیم. متاسفانه اما چنین پیشنهادات 
تاثیر گذار و زودبازدهی در مسیر تصویب واجراو گرفتن 
مجوزهای قانونی. چنان گرفتار می‌شوند که نه تنهابه 
این شهریور در حال گذر نمی رسند که شاید سال آینده 
هم به جای شنیدن خبر افزایش جریمه‌ها, باز هم ناچار 
شویم خبر تاسف بار افزایش تعداد کشته شد گان در 
حوادث جاده‌ها را دنبال کنیم. در حالی که حساسیت 
وسرعت عمل چند مر جع قانونگذار می توانست شاید 
همین امسال, شهر یوری دوست داشتنی‌تر رادر تاریخ 
ایران به یاد گار گذارد و جاده‌های کمتری با رنگ قرمز 


خون رنگین شوند. ۴ 


قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
نطره‌لی از دریای زبان‌ولاب ؛ 
مصطفی گلیاری 


نوجویان زیان‌فارسی‌ونیما 

ادامه‌ی قطر هی قبل : 

ملک ارا بهار دربارهی ایرج نم زا 

ارگ وی نزاوت 

دارد به جهان نظیر کمتر 
یک قطعه به ذم می پرستی 
یک قطعه به سدح قلب مادر..." 

بااین تعریف بهار بحث درباره‌ی ایرج راتمام 
می کنم وبه نوگرایان دیگر می‌پردازم.دررسال ۱۳۹۴ 
ف آنتمآد یی کوچکی اجواان ادیپ و کون 
طبع تشکیل شد و نام خود را "جر گه‌ی ادبی" گذاشتند. 
انهامی کوشیدند مضامین جدید رادر قالب‌های 
شعری قدیم جای دهند. یک سال بعد تعداد اعضایش 
بیشتر شد ونام خودرابه "دانشکده "تغییر دادند واعلام 
کردند که بای د در رویه‌ی ادبیات ایران تجدید نظر 
کرد. کمی بعد انجمن‌های دیگر ی ایجاد شد ند و برای 
این که بتوانند شیوه‌ای جدید ابداع کنند.به استادان 
ادبیات قدیم ایران تاختند. سعدی از استادانی بود که 
این گر وه‌ها به او حمله‌های سختی می کر دند و حتی او 
رامسیب بدبختی‌های سیاسی و اقتصادی ایران قرن 
بیستم می‌دانستند. بخشی از مقاله‌ی آنها رابخوانید: 

"ما گرفتار لطمات جریان‌ه ای مخالف ملی و 
سیاسی‌هستیم که سعدی از تصور آنهاهم عاجز بوده. 
مادر خود و محیط خود یک سلسه نقایص جسمانی و 
راهم به زب ان نیاورده‌وبالاخره‌مادر عهدی زند گی 
می‌نماییم که اطفال سیز ده‌ساله‌ی مدارس آمروزی 
در علوم وفنون متنوعه به مراتب از سعدی داناترند... 
سعدی فردوسی, حافظ وهر که باشد از شعر او ادبای 
سابق صدمات‌این قیام رامتحمل خواهند شد وچیزی 
آنها را خلاصی نخواهد داد. این اسست که عجالتا به ما 
به جوانان مضطرب و اندیشهناک این دوره‌ی |نتباه. 
صحبت از سعدی وحافظ وفردوسی‌نکنید.به‌مامعنی 
حیات راشرح دهید..." 

موافقان سعدی‌قلمبه دست گرفتند و آن‌راتیز 
کردند وبه جنگ منکران سعدی ر فتند وبحث‌های 
جنجالی زیادی راهافتاد که‌از ناسزاهم خالی نبود. 
معمولا وقتی که اهل ادب با هم بحث ادبی می کنند. 
کارشان به بی‌ادبی می کشد.این رسم هنوز هم رایج 
است.مثلااگرشماازیکی از نویسند گان ماانتقاد کنید 
که فلان کلمه را غلط نوشته‌ای یابی آن که سندی‌نشان 
بدهی.خودت راصاحب مقاماتی می‌دانی.اوبه جای‌این 
که کلمه‌ی غلطش راتصحیح کند و به جای‌این که برای 
ادعاهايش سندی عرضه کند. خشمگین می‌شود و 
شاید کار به ناس ابکشد پس ترجیح می‌دهید از اوانتقاد 
نکنیداما در آن‌زمان از ناسزا گفتن وشنیدن واهمه‌ای 
نداشتند و دانشمندان ادیب صفحه‌های مجله‌ها را با 


۵ کرو ۹٤‏ ,لمات مکی 


ناسزاهای غیر ادبی خود پر می کر دند. مخالفان سعدی 
وحافظ می گفتند اگر امروز ایران یکی از کشورهای 
پیشرفته‌ی علمی واقتصادی و نظامی جهان بود. قبول 
می کردیم که تعالیم سعدی و حافظ جواب داده اما حالا 
که‌ایران نسبت به‌اروپا کشوری قر ون وسطایی است. 
آیا کافی‌است که‌هی‌بگوییم ای که پنجاه‌رفت ودر 
خوابی /مگر این پنج‌روزه دریابی "؟ 

تجدد گر اهامعتقد بودند اگر می‌خواهیم کشوری 
داشته باشیم که از نظر سیاسی واقتصادی و علمی 
پیشر فته باشد. نخست باید در ادبیات خودمان انقلاب 
کنیم و به ویکتورهو گو استناد می کردند که نظیر همین 
مضمون را گفته بود ه. این بحث‌هاادامه‌داشت ومخالفان 
سعدی و حافظ در حالی علیه این استادان می‌نوشتند 
که اروپایی‌ها در مجله‌های خودشان سعدی و حافظ 
ستایی می کردند. در این اوضاع برخی از متجددان 
وارد بحث‌های "فمنیستی "شدند وحتی آقای تقی 
رفعت "نام مستعار خودرا فمینا گذاشت وخانم 
"شمس کسمایی" بدون چادر و حجاب مرسوم آن روز 
به تبریز رفت ود ومین زن‌ایرانی بود که در مجامع بدون 
حجاب ظاهر شد. رابعه‌ی قره‌العین اولین آ نها بود که‌در 
شاهرود بی حجاب شد و در قزوین به فر مان شاه قاجار 
شم عآجین شد البته نه به دلیل بی حجابی که به دلیل 
عقاید فلسفی و مذهبی. شمس کسمایی تجربیاتی هم 
درسرودن شعر آزاد کرد که مقبول نیفتاد و خودش هم 
آن رافراموش کرد. نمونه‌ای از شعرش را بخوانید: "نه 
نیروی خیرم /نه یارای شرم /نه تیر ونه تیغم بود نیست 
دندان تیزم /نه‌پای گریزم..."نوجویان در فکر تغییر 
خط والفبای فار سی هم بود ند اما بحث‌ها به جایی نر سید 
و کار فقط در حد بحث باقی ماند. 

دراین‌اوض]ع بود که‌درسال ۱۳۱۵ قمری‌در 
روستای دورافتاده‌ی یوش مازندران بچه‌ای متولد شد 
هتم علی اسفندیاری. پدرش از دودمان‌های قدیمی و 
مردی‌دلیر و آتشین مزاج بود و کشاورزی و گله‌داری 
می کر د.علی اسفندیاری که بعدانام نیما راب رای خودش 
انتخاب کرد خواندن ونوشتن را پیش ملای روستایاد 
گرفت وبه قول خودش برای‌یاد گرفتن‌هر کلمه چقدر 
فلک شد و کتک خورد. دوازده‌ساله بود که به‌تهران امد 
و به مدرسه‌ی سن لویی تهر ان رفت و فر انسه یاد گرفت. 
نمره‌هایش غیر از نقاشی وورزش. همیشه خراب بود 
وبه درس دل‌نمی‌داد.مدام باهمکلاسی‌هایش دعوا 
می کرد و آنهارامی‌زد.در فن ازدیوار بالا رفتن وفرار 
از مدرسه هم مهارتی بلیغ داشت. تااین که یکی از 
معلم‌هایش به نام نظام وفا که از شاعران معر وف بود. 
متوجه شد که نیما استعداد خاصی دار د واورا تشویق 
کرد تادر سبک خراسانی شعر بگوید و گفت اما خودش 
آن شعرها رادوست نداشت. نیما دلباخته‌ی دختری 
شد که چون هم کیش نبودند. کار به فراق کشید. سپس 
دلباخته‌ی صفوراشد که دختری کوهستانی بود. او 
هم حاضر نشد بانیماعقد کندزیرانیمامی گفت بریم 
تهرون‌زندگی کنیم.اومی گفت "ته رون تهرون که 
میگن قشنگه اما مر د مش بدن ".این عشق هم به فراق 
کشیده شد. ادامه‌دارد 


ي 


دهد در دشادوری کر دن از حر ام خدااست 


ماه صادق (ع) 


نقش برجسته بهرام ساسانی 


دیدنیهای ایران 


زبرنظر: محمود صفادار 


آتشکده پار تی میل اژدها (آ تشکده نور آباد) 

این بناءآ تشکده‌ای به شکل برجی چهار گوش با 
ارتفاع ۷ متراست که دراوایل دوران اشکانیان با 
سنگ‌های سفید ساخته شده است. آتشدان سنگی 
این برج در سال ۱۳۲۱ خورشیدی به موزه‌ایران 
باستان منتقل شد. 

منابع علمی‌این آتشکده‌رابه‌نام برج نور آباد 
شناخته و در ممسنی آن را «میل آژدها» می‌نامند و 
یاد گار حکومت خاندان سورن‌ها در ممسنی است. این 
اتشکده در ۷ کیلومتری غرب نور اباد قرار دارد. 

سپید دژ (قلعه سفید) 

سپید دژ در بالای کوهی بلند. سخت گذر و به 
صورت دژی طبیعی ساخته شده و بالای آن مسطح 
است. قلعه سفید در ۱۵ کیلومتری شمال نور اباد و 
درنزدیکی روستاهای دشت رزم و پهلو قرار گرفته 
ات 

محوطه باستانی لیدوما (سروان) 

پیشینه این محوطه به ۰ ۵۵ سال پیش از میلاد باز 
می‌گردد و پایه ستون‌های سنگی کاخ‌های ان همانند 
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آتشکده پارتی میل ازدها 


پایه ستون‌های تخت جمشید است. این محوطه 
پاستانی در روستای سورون (سروان) فهلیان و ۲ 
کیلومتری نور اباد جای دارد. 
نقش برجسته بهرام ساسانی در سراب بهرام 
نقش برجسته بهرام دوم با چند نفر از بزرگان 
ساسانی, در صخره‌ای مشرف به چشمه ساری زیبا 


در محوطه‌ای سر سبز, حجاری شده است. این نقش 
برجسته در ۶ کیلومتری شرق نور آباد و در نزدیکی 
جاده اصلی قرار دارد. 


-- 


شهر ستان ممسنی با ۱ ۰ ۵۶ کیلومتر مربع وسعت ومر کزیت شهر نو ر آباد. در شمال 
غربی استان فارس قرار گر فته است.اين شهرستان از شمال با شهر ستان رستم و استان 
کهگیلویه و بویراحمد. از شرق با شهرستان سپیدان. از جنوب با شهر ستان‌های شیر از 
و کازرون واز غرب بااستان کهگیلویه و بویراحمد مرز مشترک دارد. شسهر نور آباد 
در ۱۵۰ کیلومتری شمال غربی شیراز قرار گرفته است. 


۳ 
۳ 
محمدعلی بوسفی 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی رامهرمز 


امامزاده درب آهنین (سید علاءالدین محمد) 
در ۵۰۰ متری شمال شرقی شهر نور آباد. 
امامزاده‌ای قرار دارد که گویا مدفن فرزندامام 
موسی کاظم(ع) و دخترش است. علت نامگذاری 
آن, استفاده از در فولادی زندان قلعه سفید برای در 
ورودی این امامزاده است. 1 


حمام قدیمی نور آباد. استودان فهلیان (جنوب 
غربی روستای فهلیان). حمام فهلیان. آسیاب و پل 
تاریخی فهلیان, قلعه شیر حاجی (۶۵ کیلومتری 
نور آباد) جاده‌سنگفرش گل سرخی (۷ کیلومتری 
نور آباد) دره بوان (۶ کیلومتری نور آباد), تنگسا (۱۶ 
کیلومتری نورآباد)» آبگرم نور آباد (۲ کیلومتری 
نورآباد)؛ دریاچهبرم شور ماه ور میلاتی (۷۰ 
کیلومتری نور آباد), روستای سراب بهرام. منطقه 
گردشگری حسنی پاچر دشمن زیاری. آبشار کھکو. 
آبشار پاقلعه,منطقه گردشگری و آبشار بوان و 
امامزاده شیر مرد از دیگر جاذبه‌های گردشگری مهم 
شهرستان ممسنی به شمار می‌روند. 


راا دا 


روستای هوجقان,در ۶ کیلومتری 
شهرستان مرند در استان |ذربایجان 
شرقی قرار دارد. بر اساس آخرین آمار. 
تقریبا ۲۰۰۰ نفر جمعیت دارد که در 
۵خان_وار زند گی می کنند. اهالی این 
روستاپیرو مذهب شیعه واکثرشان 
باسواد هستند. 

در سال‌های دور. شغل اصلی مردم 
روستای هوجقان. بافت پار چه خاصی به 
نام «بز» بوده است. این پار جه به يار < 
آغ بسز به معنی بز سفید هم معروف است. بعدها 
مدل‌های دیگری هم از آن به نام‌های چیتی و باغلاما 
الاد م ل ول ار حدهه حول تساه 
سال پیش با آمدن پارچه‌های جدید دیگر صنعت بز 
بافی در روستا از بین رفت و جای خود رابه بافت انواع 
فتبله, کمر بند اسلحه و ... داد. در سال‌های اخیر نیز 
بافت لوازم مورد نیاز مبل از جمله اور کن. سر مه, نوار 
سرمه و ریش در سطح روستا رونق دارد که در کنار 
آنها چندین کار خانه بزرگ نخ تابی مشغول فعالیت 
هستند؛ در نتیجه می‌توان کار اصلی روستاییان را 
بافند گی دانست. بر خی دیگر از آنها نیز به باغداری, 
کشاورزی و دامداری مشغول هستند که به یمن 
وجود آب و چاههای عمیق فراوان در اطر اف روستاء 
از رونق خاصی برخوردار است. صنایع دیگری هم در 
روستا وجود دارد که از جمله انها می‌توان به نجاری 
و کاپینت سازی اشاره کرد که طبق اطلاعات به‌دست 
آمده, تعداد ۳ کار گاه صنعتی در روستا وجود دارد 
و ۴٩۳‏ نفر در این کار گاه‌ها مشغول فعالیت هستند. 

در مورد نام روستا برخی بر این باورند که از کلمه 
«ایجه وان» به معنی اتراق گاه گرفته شده است. برخی 
دیگر هم عقیده دار ند که پسوند «وان» همچون نام 
بسیاری از شهرهای دیگر مانند شیر وان کندوان و ... 
به معنی جای و محل و در نتیجه هوجقان به نوعی به 
معنی محل قوم هوجه است. نظریه دیگری هم وجود 


دارد که کلمه هوجه را همان استاد در زبان تر کی 
می دانند که با قان تر کیب شده است و در مجموع 
معتی محل اا و۶ ۲۰ ۳۳۱ 

در ایام قدیم. محل اصلی روستا در منطقه‌ای در 
شرق روستای کنونی قرار داشت. زلزله شدیدی که 
سال‌هاقبل در این منطقه رخ داد باعث تخریب روستا 
ونقل مکان‌ساکنان آن‌به‌محل فعل ۱۱۰ ۱۲۱۱۰ 
که از گفته‌های مردم روستابرداشت EEL‏ 
این همان زلزله‌ای است که در سال ۱۱۵۸ هجری 
شمسی در تبریز ومرند رخ داد البته هنوز آثاری از 
چند قبرستان در اين منطقه از ۳۳۳۱۲ 

دورتادور روستاباغ‌های سیب زرد آلو و آلبالو 
به چشم می‌خورد که مناظری زیبا و سرسبز را پدید 
آورده‌اند وبرای هر بیننده‌ای چشم نواز ا اینطور 
که‌اهالی زوس اي گت ی ی ول ی سال 
پیش.نزدیک به ۲۵ قنات و چش مه از جمله جش مه 
گولدرون. محمود سلطان, علی خندان» خانم کهریزی. 
خان کهریزی. حاج علی عباس.حاج آغاملی, بالاسو 
قوم کهریزی. خر من چای. چیمن اوستو. تزه کهریز و 
همت اباد در زمین‌های این منطقه وجود داشت که 
متاسفانه تمام آنها در سال‌های اخیر به علت استفاده 
از جاههای عمیق خشک شده‌اند و تنها آثار تعداد 
معدودی از کوره‌راههای زیر زمینی قنات‌ها که گاه 
به ۲الی ۴ کیلومتر می‌رسد. باقی مانده است. سم 


۳ 
۲0 کرو رع 


استادمحمد کاظم نیکنام 
قال على (ع): الفکر یهدی الى الرشد 
پیشوای پرهیز کاران علی (ع) فرمودند: 
فکر به راه درست راهنمایی می کند 
بدون‌شک ۱ 7 | مھم ی که آدمی 
رادر طریق‌سعادت و رستگاری به پیش می برد 
علی(ع )د رفرازدیگری‌ازسخنان‌خودفر مودند: 
"افکر تستنصر "اندیشه کن تاپیروز شوی 
تفکر اول واقدام» دوم 
که تا راه حقیقت ناشود گم 
معصوم (ع) می‌فرماید: فکر و اندیشه چراغی 
است که جوانب امور و زوایای تاریک راه راروشن 
می‌سازد و آدمی رااز سردر گمی نجات می‌بخشد. 
فکر است چراغی که چو روشن باشد 
زو شام سياه تو شود صبح سپید 
مولی علی(ع) در مورد تاثیر فکر در انجام کارها 
فرمودند: 
فکر عقل راروشن می کند. یعنی راه‌رابرای 
کاربرد عقل هموار می‌سازد. 
هررااکه ٩!‏ ۲ ۱ 
هر کس رود دچار رهزن گردد 
از فکر مدد گیر اگر داری عقل 
کز پر تو فکر عقل روشن گردد 
دوستان اگر بخواهیم در کارهاموفق بوده‌و 
دچار زیان و خسران نشویم و دچار پشیمانی بعد از 
عمل نگردیم قبل از انجام هر کار با تفکر و اندیشه 
نیکو پیرامون آن کار به خوبی و بدی و جهات مثبت 
ومنفی آن کار توجه کافی نماییم. 
علت اینکه در |موزه‌های دینی داریم که یک 
ساعت تفکر بیش از هفتاد سال عبادت ارزش 
دارد؛ به خاطر ه تک باعث رشد 
می‌شسودوهر کاری که درپرتوفکر و پم 
انديشه انجام شود نتیجه محتوم _ ۳ 
ا سای ود 
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وهر کاری که پشتوانهفکرو 2 ا 
انديشه نداشته باشد محکوم به 
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من و مایکل و زندگی 
آن شب وقتی خواهرم با حال پریشان تماس گرفت 
و توضیح داد برای خواه_ زاده‌ام "مایکل جه اتفاقی 
افتاده. دلم می‌خواست فریاد بزنم. تصادف در ظاهر 
بی‌آهمیت بود و جراحت سر مایکل سطحی به نظر 
می‌رسید اما پزشکان به خواهرم اعلام کر ده بودند 
که آسیب مایکل کاملاً جدی وخ رفاک است. حالا 
من مانده بودم و خبری که داشت مرااز هم می‌پاشید. 
مایکل به کمک دستگاه‌های مختلف زنده بود و این 
یعنی.بدترین حالت ممکن. قبل از این که گوشی را 
بگذارم» خواهرم چند بار با التماس تکرار کر د: "تورو 
خدا خودت روزودتر برسون...""حاضر بودم هر کاری 
بدهم اماد ر بهت وناباوری فر و رفته بودم ونمی‌توانستم 
بپذیرم که مایکل رابرای همیشه از دست داده‌ایم. در 
همان حال, همسرم "مریلین" گوشی تلفن را برداشته 
بود و به دفاتر مختلف هواپیمایی ز نگ می‌زد تا به 

همان طور که گفتم. من دایی مایکل بودم وچون 
پدرش هیچ وقت نبود. من تنها مرد زند گی‌اش بودم. 
وقتی مایکل سه ساله بود خواهرم و همسرش از هم 
جدا شدند. از وقتی خیلی کوچک بود. رابطه خوبی با 
اوداشتم. بزرگتر که شد. خیلی تلاش کر ده‌بودم که 
در بلوغ و دوره جوانی مراقبش باشم و او رااز بحران 
خاص این دوره دور نگه دارم. زندگی خودم اما فراز 
ونشیب بسیاری داشت و حالا که به آن روزها فکر 
می‌کنم.اگر خداوند به‌موقع دستم رانگر فته بودم. 
بیرون آمدن از منجلابی که در آن گرفتار شده بودم. 
غیر ممکن بود. مایکل در دوره‌ای از زند گی خودش به 
بحرانی جدی دچار شد و خواهرم دیگر نمی توانست 
اورامدیریست کند بنابراین اورا به خانه خودم در 
فلوریدا آوردم. همسرم هم با این موضوع هیچ مشکلی 
نداشت. مایکل خیلی شبیه من بود. همه خوبی هاو 
بدی‌هایش کاملاً به من رفته بود. کله شق و یکدنده 
بود ضمناًقلب بزرگی داشت ومهربانی اش بی‌پایان 
بود. دو خصلتی که آدم راروی لبه تیغ نگه می‌دارد. 
فکر می کنم همان قدر که من در زند گی مایکل تاثیر 
گذاشتم او هم در زندگی من بی‌اثر نبود. 

دوسه روز پیش بود که مایسکل به خانه مازنگ 
زده بود. مدت‌هاً بود او را آنقدر خوشحال ندیده بودم. 
حال و روزش درست شبیه بچه‌ای شده بود که صبح 
کریس مس از پدر و مادرش هدیه گرفته. با ذوق و 
شوق می گفت | را پیدا کرده است. مایکل فقط 
بیست و پنج سال داشت. اشک ‌هایم جاری شد و 
زمزمه کردم: "خدایاء چطور دلت آمد؟ "و در دلم دعا 
کردم که خدا فرصت دوباره‌ای به مایکل بدهد وا را 


ماجرای واقعی این هفته, داستان آموزنده زند گی مردی است که مدتی پر یشان و خطا کار زند گی 
کرد. اما اتفاقاتی افتاد که دید گاه او را به زند گی عوض کرد و راه و روش زند گی‌اش را کاملاً تغییر داد. 


به زندگی ما بر گرداند. فرصت دوباره؟ جرا که نه... 
مگر خدایک بار به من فرصت مجدد نداده بود یس 
این کار چندان هم سخت و دور از ذهن نبود. فکرم به 
چند سال قبل کشیده شد. 


من و همسرم و عشق 

روی تختم در سلول یکی از زندان‌ها دراز کشیده 
و بیهوده به سقف خیره شده بودم. حس کردم سرم 
گیج می رود و دارم به آخر خط می‌رسم. در زندان 
بودن من پشت آن سلول هراسناک. فقط و فقط به 
خاطر اشتباهات خودم بود. اعتیاد من به الکل و مواد 
مخدر آنقدر شدت گرفته بود که زندان, تنهاجایی 
بود که می‌توانست مرابه تر ک وادار کند. حالامن 
روی تختم در سلول دراز کشیده‌بودم و احساس 
می کردم هر لحظه به مرگ نزدیکتر می‌شسوم. میان 
خواب و بیداری یا نمی‌دانم بی‌هوشی. صدای مبهم 
یکی از زندانی‌ها را شنیدم. مده‌بود مرا به جایی ببرد. 
می‌زد. آنقدر بی‌حال بودم که حتی نمی‌توانستم با او 
مخالفت کنم بنابراین مثل یک انسان مطیع. بدون 
هیچ حرفی دنبالش راه افتادم. 

در کلاس چیز زیادی دستگیرم تشد از ترک من 
چند روز بیشتر نمی گذشت و هنوز از درد و خماری 
آسوده نشده بودم. فقط گاهی می‌شنیدم که مربی 
از خداو توکل به او حرف می‌زند. آن شب دیر تر 
از همیشه خوابم برد. مدام به خودم می گفتم مگر 
می‌ش ود با وجود تمام مشکلات. به خداپناه برد و 
درمان مام ذردها رااز اوخوامنت؟ این سوال د زرم 
تکرار می‌شد که ایاواقعا معجزه وجود دارد؟ فردا 
یبا حالغخی ازخواب مارک حلاف 
روزهای گذشته سرحال بودم و بار دیگر امید در 
وجودم ریشه دوانده بود. حالابه جای سرزش خودم 
یاسرزنش روزگار و شرایطی که مرا به اینجا کشیده 
بود. حسی می گفت همه چیز درست خواهد شد و من 
به زودی نه تنها از این زندان, که از زندان واقعی رهایی 
می‌يابم. حسی عمیق و باورنکردنی به من نهيب می زد 
که به‌زودی معنویتی که در زند گی‌ام از دست رفته 


اطلاعات کل ها رو ۳۳۸ 


بود قرار بود به من باز گر دانده شود. و این حس هنوز 
هم با من است و با هم حرف می‌زنیم. 

سپتامبر آن سال من از زندان آزاد شدم و به خانه 
باز گشتم. آنقدر روحیه و امید داشتم که می‌توانستم 
حتی کوه راهم جابه‌جا کنم. هیچ مانعی جلودارم نبود. 
خیلی زود تاییدیه باز گشت به کارم رابه دست آوردم 
اما هنوز یک چیز در وجود من آزار دهنده‌بود. دوست 
کنم. ولی به خودم می گفتم با پیشینه‌ای که داری, 
کدام دختری حاضر می‌شود بقیه زند گی‌اش را به 
پای تو بریزد؟ 

از آزادی‌ام چند ماه‌می گذشت اما هنوز باید 
در جلسه‌های مشاوره بعد از ترک شر کت می کردم. 
در یکی از این جلسه‌ها بادختر زیبا و مهربانی به 
نام "مریلین" اشناشدم. مریلین معلم بود و همراه 
برادرش که تر ک کرده‌بود. در این جلسه‌ها شر کت 
می کرد چون عقیده‌داشت کسی که به تا ز گی مواد را 
تر ک کرده تامدت‌ها به مراقبت و همراهی عزیزانش 
نیاز دارد. از آشنایی من و مریلین مدت زمان زیادی 
نگذشته بود که به او پیشنهاد ازدواج دادم و مریلین 
به پیشنهاد من پاسخ مثبت داد وبا هم ازدواج کردیم. 
مریلین همان اعتماد و پشت گر می خالصی بود که 
در تمام زند گی به آن نیاز داشتم. ده سال از ازدواج 
مامی گذرد و هنوز هیچ مشکلی نتوانسته ما را از هم 
جدا کند. 
به سویم می‌آید. "بالاخره تونستم تو پرواز فردا یه 
جای خالی پیدا کنم. اما اول باید بری ممفیس.از اونجا 
پرواز داری." 

با تعجب به او نگاه کردم وبانگرانی گفتم: "به جای 
خالی؟ پس تو چی؟ مگه قرار نیست بیای؟ من که 
نمی‌تونم بدون تواين مشکل رو حل کنم." 

مریلین دستم را گرفت و گفت: "عزیزم. به زور 
تونستم یه جای خالی پیدا کنم. من روز بعدش میام. 
نگران نباش. من کنارتم." 

مریلین درست می گفت. او در این ده سال در 


تمام لحظه‌ها کنار من بود اما مشکل جدیدی که با 
آن روبرو شده‌بودم. مشکل کمی نبود ونمی‌دانم 
چرابدون حضور مر یلین اعتماد به نفس روبرو شدن 
با موانع و مشکلات رااز دست می‌دادم و دوباره به 
همان انسان ضعیف و ترسو تبد یل می‌شدم. قبل از 
اینکه حرفی بزنم تلفن زنگ زد. خواهرم پشت خط 
بود. "د کترها میگن مایکل مرگ مغزی شده حالا 
منتظر مجوز من هستن تا اعضای بدنش رو پیوند 
بزئن..." خواهرم به سختی توانست جمله اش را به 
پایان برس‌اند. به هق‌هق افتاد. نفس عمیقی کشیدم. 
نمی دانستم چه حرفی بزنم که مرهمی باشد بر دل یک 
مادر. خواهرم ادامه داد: "تو رو خدابه جای من تصمیم 
بگیر. مغزم اصلاً کار نمی کنه." 

بغضم راقورت دادم و گفتم: اهدای عضوبهترین 
کاریه که میشه انجام داد. لاقل بااين کار ميشه چند 
نفر رو به زندگی بر گردوند. گوشی رو بذار و برویه کم 
استراحت کن. من فردا کنارتم. نگران نباش." 


صبح زود مریلین مرابه فرود گاه رساند. بلیت را 
دستم داد و شماره صندلی‌ام راچند بار با تاکید به من 
گفت. با غصه از او خداحافظی کردم. در دلم به خدا 
گفتم فقط با تکیه به او به سوی این مشکل می‌روم 
سپس از خودش خواستم راه را به من نشان بدهد و 
تنهایم نگذارد. 

تازه در صندلیام نشسته بودم که خانمی میانسال 
بایک کیف دستی نسبتاً بز رگ نزدیک شد و سعی 
کرد کی ف دستی رادر محفظه بالای سرمان جا 
دهد. به او کمک کردم.زن از من تشکر کرد و در 
ب رگه‌هایی از کیفش بیرون آورد و مشغول مطالعه 
آنهاشد. زیر چشمی نگاهی انداختم. مقاله پزشکی 
بود. درباره ار گان‌های مختلف بدن. به تصور اینکه در 
مورد مایکل کمکی از دستش بربیاید. از او پرسیدم 
پزشک است يانه. زن به آرامی جواب منفی داد و 
گفت خواهرش بیمار است و به پیوند کلیه نیاز دارد و 
اگر همه چیز درست پیش برود. قرار است خودش به 
خواهرش کلیه بدهد. 

زن ادامه داد: "خواهرم سال‌هاست که با بیماری 
دست و پنجه نرم می کنه. مشکل کبد داره. یک بار هم 
پیوند کبد کرده اما بدنش اونو پس زده. حالا به خاطر 
مصرف داروهای مختلف. کلیه‌هاش از کار افتادن و 
بايد هرچه سریعتر براش یه کلیه پی دا کنیم. قراره 
خودم یکی از کلیه‌هام رو بهش بدم.الانم دارم میرم به 
بیمارستانی که خواهرم بستریه تا آزمایش‌های لازم 
رو انجام بدم. اما قبل از اون بايد خیلی سریع یه کبد 
سالم پیدا کنیم و عمل پیوند کبد رو انجام بدیم." 

گفتم: "من هم دارم میرم کنتاکی چون خانوادهم 
با مشکلی شبیه مشکل شما مواجه شدن. خواهر زادهم 
مای کل مرگ مغزی شده و قراره‌بعد از رضایت 
خواهرم. اعضای بدنش رو اهدا کنیم." زن میانسال 
به من دلداری داد و گفت اهدای عضو واقعا بهترین 


نمی‌ کرد او یکی دو ساعت با مرگ 
فاصله داشت و ممکن بو د هر گز متو جه 
این وضعیت بحرانی نشود 


کار ممکن است و ما با انجام اين کار هم روح او را شاد 
خواهیم کرد و هم به چند نفر امکان زندگی مجدد 
خواهیم داد. 

زن میانسال این را گفت و دوباره مشغول خواندن 
بر گه‌ها شد. من هم چشم‌هایم را روی هم گذاشتم تا 
کمی استراحت کنم. اما ذهنم درگیر یک گفت‌وگوی 
دیگر شد. آخرین گفت‌وگویی که با مایکل داشستم: 
مایکل خوشحال بود و می گفت توانسته است خدا را 
در زند گی‌اش پیدا کند. چشم‌هايم راباز کردم وبا 
هیجان به همسفرم گفتم: "فکر کنم بتونم به شما کمک 
کنم. شاید بشه کبد خواهر زاده‌م رو به خواهر شما 
اهدا کنیم." 

خانم میانسال لبخندی زد و در جواب من گفت: 
"اما به همین راحتی نیست. قوانین یه طرف. از نظر 
پزشکی هم شرایط متعددی باید مستعد باشه تا بشه 


این کار رو انجام داد. "اما من اطمینان داشتم که خدادر 
با بیمارستان تماس بگیرم و آنها رادر جریان بگذارم. 


زن میانسال وقتی از تصمیم من باخبر شد. از من 
خواست دست نگه دارم تااول خودش با بیمارستانی 
که خواهرش در آن بستری بود تماس بگیرد. 

سپس شماره بیمارستان را گرفت وبه پرستاری 
که گوشی را برداشست. ماجرا را گفت. کمی بعد خانم 
وایت گوشی را گذاشت.لبخند تمام صورتش را پر 
کر ده بود. با شادمانی گفت: "پرستار گفت هیچ مشکلی 
وجود ن‌داره و این کار از نظر قانونی امکان‌پذیره. فقط 
برای انجام کارهای اولیه و بررسی جواب آزمایش‌ها و 
تطبیق دادن اونها باهم. تقریبا به ده ساعت زمان نیازه. 
می تونید با بیمارستان خواهرزاده‌تون تماس بگیرین 
و شرایط روبگین؟" در فرود گاه من و خانم وایت 


۵ رو ر ٩۶‏ 


شماره تلفنمان رابه هم دادیم و از هم خداحافظی 
کردیم. خانم وات که خیلی خوشحال بود. گفت: 
"این هدیه شما واقعاً برامون باارزشه. از طرف من از 
خواهرتون تشکر کنید. "من هم از خانم وایت تشکر 
کردم و به سوی بیمارستان راه افتادم. 

باز هم زندگی 

کارهای اهدای کبد خواهرزاده‌ام مایکل به خواهر 
خانم وایت خیلی سریع و بدون دردسر انجام شد و 
من کاملاً در بهت و حيرت فرو رفته بودم که چگونه 
خداوند اگر بخواهد. می‌تواند همه چیز راجور کند. 
در آن پرواز فقط یک صندلی خالی وجود داشت و 
من» همسفر خانمی شدم که خواهرش به کبد سالم 
خواهر زاده من نیاز داشت که اتفاقا گر وه خونی مناسبی 
هم داشتند. چند روز بعد همراه با همسر و خواهرم 
برای انجام یکسری کارهای قانونی به بیمارستان 
رفته بودیم که خانم وایت تماس گرفت و در حالی 
که اشک می‌ریخت. گفت: " کبد مایکل به موقع به داد 
خواهرم رسید. روند درمان خیلی خوب و سریع داره 
پیش میره و د کترها همه متعجب شدن... "خانم وایت 
سپس توضیح داد که پزشک معالج خواهرش, هنگام 
عمل جراحی متوجه نکته‌ای حساس شده بود. شریان 
اصلی خون رسانی به کبد آسیب دیده‌بود و خواهرش 
با مرگ فاصله نزدیکی داشت. حتی موضوع آنقدر 
جدی بوده که اگر پزشک کار پیوند را آغاز نمی کرد 
او یکی دو ساعت با مر گ فاصله داشت و ممکن بود 
هر گز متوجه این وضعیت بحرانی نشود. 

خانم وایت گفت تمام پزشکان این عمل پیوند 
رانوعی معجزه می‌دانند. قرار بود خواهر خانم وایت 
چند هفته در قرنطینه بیمارستان بماند. آنطور که 
خانم وایست می‌گفت. خواهرش می‌خواست بعد از 
مرخص شدن خواهرم راببیند و شخصاًازاو تشکر 
کند. خواهرم از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد. 
او که به شدت به تنها پسرش علاقه داشت. از اینکه 
میدید شروب کی وسر شبات بارخ ور 
زند گی چند نفر دیگر شده‌است.واقعا خدا راشکر 
می کرد.خواهرم می گوید همیشه برای آرامش روح 
پسرش دعامی کند و اطمینان دارد که در آن دنیا هم 
زند گی خوبی خواهد داشت. او هم از خدا می‌خواهد 
مرگ زیبایی مثل مر گ مایکل نصیبش شود. 

مراسم خاکسپاری مایکل خیلی شلوغ بود. تمام 
دوستان و اشنایان و خانواده کسانی که عضوی از 
بدنش را هدیه گرفته بودند. در مراسم حضور 
داشتند. قلب مایکل به یک مادر سی و پنج ساله اهدا 
شد. کلیه‌هایش به دو مرد جوان. قرنیه اش به یک 
پسربچه. و کبدش به زنی جوان که خواهرش در پرواز 
کنار من نشسته بود.در مراسم خا کسپاری از مایکل 
مایکل هم که شدہ درست زند گی کنم. شاید زند گی 
من تاامروز بالا و پایین‌های زیادی داشته‌اما خدارا 
شکر می کنم که به من فرصتی دوباره داده تا بهتر 
زندگی کنم. 


س ہے جي 


هک کو شن ڼود 


شر جه! 


» 


ن ۵ر جه از تمدن نمی ر سید 


#ژان ,بل سار تر 


بر اساس سرگذشت: مازیار 


پدرو خاله پری "مثل بقیه لحظاتی که‌می خواستند 
باهم خصوصی صحبت کنند ودلشان نمی‌خواسست 
من حرف‌هایشان را بشنوم. موضوع "درخواست‌های 
خرید شر کت "را بهانه کردند و طبق معمول پدر نخ 
اول راداد: 

-پری خانم تقاضای جدید برای خرید نیامده؟ 

پری خانم هم که متوجه منظور پدر شده بود از 
روی صندلی برخاست وهمانطور که به طرف "اتاق 
کار" پدر می‌رفت. گفت: نمی‌دونم آقای مهندس...» 
باید ببینم فکس جدیدی برامون ارسال شده یا نه... 

پری خانم که داخل اتاق‌شد. کافی بود تاپنج بشمرم 
که پدرم یکی از موضوعات مورد علاقه‌ام رامطرح 
کند؛همین کار راهم کرد: 

-خب آقامازیار.... پس گفتی دلت می‌خواد لباس 
"مردعنکبوتی "رو داشته باشی...؟ دلت می‌خواد بعد 
ازظهر بریم بخریمش؟ 

ومن که برخلاف افکار پدر از سنم بز ر گتر بودم. 
بااینکه هیچ علاقه‌ای به این چیزها نداشتم. اماادای 
"ذوق زده "ها راد رآ وردم و پریدم در آغوشش و گفتم: 
"توبهترین بابای دنیا هستی بابایی "و پدر که‌ازرضایت 
من راضی بود. گوشش همچنان به اتاق کارش بود تا 
"پری خانم" جمله همیشگی را بگوید؛ که گفت: 

-]قای‌مهندس یه فکس اوم ده‌برامون...بیارم 
براتون یا خودتون تشریف میارین؟ 

-نه پری خانم.... خودم دارم میرم... 

این را پدر گفت و اتاق مرانشانم داد و گفت: 

-پس برو زودتر مشقات رو بنویس که وقتی هوا 
کمی خنک شد.بریم و برای مرد عنکبوتی لباسش رو 
همین که پدر داخل اتاق کارش شد.من هم آماده‌ادامه 
نقشم شدم؛ حالا و بعد از پنج ماه. همه چیز را خوب ياد 
گرفته بودم.مثلا استراق سمع "به بهترین شکل: که 
هم حرف‌هایشان را بشنوم وهم آنها متوجه نشوند! 

برای‌اين کار یک لیوان‌لازم بود که برداشتم ورفتم 
کار د یوار اتاق کار پدر ایستادم و "ته‌لیوان"رابه دیوار 
چسباندم و گوشم رانیز از آن‌سوی‌لیوان داخل کردم تا 
حرف‌ها راخوب و واضح بشنوم. پدر پرسید: آچی کار 
کردی پری جان... سندها آماده شد...؟" 

پری‌خانم‌هم باهمان غیظ همیشگی گفت: بله 
قربان.... من بلدم کارم روانجام بدم.... تو چی؟ تو چی 
کار کردی؟ نمی‌خوای با ماز یار حرف بزنی ؟ 

_چرآا... حرف می‌زنم...ولی می ترسم اگر بخوام 
قبل از مراسم سال مادرش این موضوع رو بهش بگم 
ناراحت بشه؟ 

این را پدر گفت و پری خانم نیز جواب همیشگی 
راداد: از چی می‌ترسی شهرام؟ مگه نمی‌بینی ماز یار 
چقدر منودوست داره؟ یا نکنه ماز یار بهانهست و 
می خوای منوهم دور بزنی ؟ خوب گوش کن شهرام.... 
من می‌دونم اگر زنت نشم هیچ سهمی... 


بسیار خب.اگه اینطوری راضی میشی همین الان میرم 
باهاش حرف می‌زنم.... 

بهش بگی و...." منتظر نماندم بقیه حرف‌هایشان را 
بشنوم.برایم مهم نبود که پدر چگونه موضوع رامطرح 
کند؛ آنچه اهمیت داشت این بود که آنها با هم ازدواج 
کنند! 

برگشتم داخل اتاق و سرم را کردم توی کتاب. 
امافکرم در پنج ماه گذشته بود.... از همان روزی که 
مادرم مرد ومن با خودم قرار گذاشتم که "پری خانم " 
رادوست داشته باشم !درست از همان لحظه‌ای که 
پدرم توی راهروی بیمارستان از من پرسید: ببینم 
نزد؟ وصیتی ؟ سفارشی؟ یا مثلا صحبتی در مورد من 
یا کس دیگه‌ای باهات نکرد؟ 

و من‌از همان لحظه و باهمان دروغ, نقشم را آغاز 
مادرم واقعی بود. گفتم "نه "و پدر نفس راحتی کشید و 
موبایلش رااز جیبش بیرون آورد تابه اعضای فامیل 
خبر فوت مادر را بد هد و... 

درهمین افکار بودم که پدر از اتاق کارش بیرون 
آمد. تا قبل از فوت مادرم. آنجا "اتاق پری خانم "بود. 
"دوست قدیمی دوران دبیرستان "مادرم.زن مهربانی 
که خودمادرم اورااستخدام کر ده‌بود تابه‌جای خودش 
که از دو سال قبل ویلچر نشین شده بود در انجام 
کارهای خانه کمکش باشد. و معلم زبان انگلیسی من 
خواست که موقتا در هتل زندگی کند و پس از مراسم 
چهلم مادر بود که پدر تصمیم گرفت آپار تمانی را که 
محل شر کتش بود پس بد هد ودفتر کارش را که 
یک شر کت بازر گانی بود -به خانه منتقل کند. ابتدا 


دایی‌هایم مخالفتی نکر دند. اما وقتی قرارشد "پری 
خانم "به عنوان "منشی شر کت "به خانه ب رگر دد همه 
خانواده‌مادرم و بیشتر از همه دایی سعید "عصبانی 
شد. ولی موقعی که من مقابلشان ایستادم و گفتم: امن 
خاله پری رو دوست دارم آدیگر هیچکس از پدر 
عصبانی نبود و همگی از من متنفر شدند و... 

صدایپ در که به تاقم آمدهبود افکارم راقطع 
کرد. پدر گفت: 

-مازیارجان.... قولم یادم نرفته که باید بریم لباس 
مر د عنکبوتی برات بخرم....اماقبل از اون می‌خوام یک 
صحبت مردانه با هم داشته باشیم....ببین پسر م.... تو 
الان دوازده سالته و دیگه بچه نیستی.... مثلااینو بايد 
بفهمی که اگر من یک روز بایک زن دیگه ازدواج کنم. 
معنیش این نیست که مادرت رو فراموش کردم! ولی 
اگه بدونم که تو راضی نیستی, اون وقت... 

نگذاشتم حرفش تمام شود: بابایی من که بچه 
نیستم....لا زم نیست مثل بچه شیر خوره‌ها باهام حرف 
بزنی.... عمه‌هام قبلا بهم گفتن که شاید یک روز شما 
دوباره‌زن‌بگیری....منم حرفی ندارم.امابرام این مهمه 
که کسی زن شما بشه که مثل زن باباهای بدجنس. به 
مادرم فحش نده و منو اذیت نکنه...» مثل خاله پری! 

برقی که در چشمان پدر در خشید. همراه بود با 
تکان خور دن پری خانم- که پشت در ایستاده‌بودو 
من سایه‌اش را کنار ستون در می‌دیدم که لابد از 
خوشحالی بالا پریده بود! و پدر ادامه داد: 

-یعنی اگرمن با خاله پری"ازدواج کنم.تو 
خوشحال میشی ؟ 

تصنعی ترین خنده عمرم راسر دادم وپرسیدم: 
"یعنی شسما حاضری به خاطر خوشحالی من با خاله 
پری ازدواج کنی ؟! 

پدر آنقدر خوشحال شد که محبوبش "راصدا 
کرد و پری خانم هم از شادی مرا در آغوش گرفت و 
گفت: "تو پسر محبوب من هستی مازیار" 

آن روز برای اولین بار فهمیدم که؛ ‏ بعضی وقت‌ها 
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چقدر خوب است که دیگران فکر کنند تو احمقی!" 
هفته بعد وقتی پد ر خبر جشن کوچک عروسی اش 
با پری خانم رااعلام کرد 
آنقدر که فامیل مادرم از این تصمیم عصبانی 
شدند. ده برابر وحتی صد برابرش از من متنفر شد ند؛ 
از بی‌غیر تی من اش اما..... بايد به خاطر قولی که داده 
بودم همه چیز راتحمل می کردم! 


حالاسیزده‌سال از مر گ مادرم گذشته بود وبیشتر 
از دوازده‌سال.من پری خانم را"مامان پری "صدا 
می کر دم. دراین دواز ده سال طولانی ترین نقشی را که 
یک هنرپیشه می‌تواند بازی کند. من ایفا کر ده بودم. 
نقشی که باعث شده بود بیشتر از پدرم» پری خانم مرا 
باور کند.اوالبته زنی بسیار باهوش وزیر ک بود ودراین 
مدت دست کم بیست مر تبه مرا تست کرده بود. چه 
آن روزهای اولی که تازه با پد ر ازدواج کرده‌بود و بارها 
مخصوصاجلوی من پشت تلفن به دوستانش از پدر بد 
پدرمتتفل کنو چه رندها که مخصوصادر کیفشن راباز 
و مخصوصاطی چهار سال اخیر که من هم در شر کت 
بازر گانی آنها که حالا به یک شر کت بز رگ و سود ده 
تبدیل شده بود -مشغول به کار شده بودم و پری خانم 
مخصوصادر حضور من فا کتورها را دستکاری می کرد 

من اما در همه امتحانات "پری خانم" قبول شدم 
وهرباراوراچنان "مامان پبری صدامی کردم که 
حتی لحظه‌ای هم به مغزش خطور نکند که یک "بمب 
نفرت. مقابلش ایستاده! 

واینگونه بود که به درخواست خود پری خانم. 
علی‌رغم اینکه عاشق رشته کامپیوتر بودم. رشته 
حسابداری بازر گانی "رادر دانشگاه خواندم. چرا 
که "مام ان پری معتقد بود وپدرراقانع کرده‌بود 
مالی ات انجام می‌دیم.عاقلانه نیست که حسابدار 
شر کتمون غر يبه باشه. یادت نیست حسابدار قبلی. 
چه باج گنده‌ای ازمون گر فت تادهنش رو ببنده؟ پس 
بهتره مازیار از همین حالا توی قسمت حسابداری 
فعالیت کنه که‌هم کار رویاد بگیره.... هم اینکه درس 
حسابداری رو در دانشگاه‌هم بخونه که بعدها همه کار 
دست خودمون باشه! 

پدرهم که باور داشت من قرار است مانند همه 
"پسرهای خوب "در دوره پیری اش.عصای دستش 
بشوم.ا زاین پیشنهاد استقبال کر د تامن باهمه‌اعتمادی 
که‌از آنهاجلب کرده‌بودم. آرام آرام به سوی هدفی 
که در سر داشتم پیش بر وم.... به سوی نقشه‌ای که 
سیزده‌سال در موردش فکر کر ده‌بودم.... به قولی که 
به مادرم داده بودم! 

وحالا زمانش فرارسیده‌بود. جرا که از یک سو 
انقدر از طرف پدرم ویری خانم اختیاردار "بودم 
که بتوانم بی سر وصداءتمام زمین‌ه او خانه‌هایی 
را کهدوتایی شریک بودند بفروشم.وچون انهااز 
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چشمشان ‌هم به من بیشتراعتماد داشتند. به تعداد 
کافی چک‌های امضا شده‌ای از آنها گرفته بودم که 
وقتی برای تفریح به سفرهای ار وپایی می‌روند. کار 
شر کت لنگ نماند. تابه راحتی تمام موجودی و سر مایه 
شر کت را که به حساب آنها بود. طی چند فقره چک به 
حساب خودم واریز و از همه مهمتر؛ آنقدر از خلاف‌ها, 
حساب سازی‌ها, و مخصوصار شوه‌دادن‌هایشان به 
ادارات مختلف مدرک جمع آوری کرده بودم که 
بتوانم در این فرصت طلایی که آنهابه یک سفر بيست 
روزه‌برای گردش "دور اروپ ا" رفته بودند. کارهایم 
رابدون نقص وبی‌عجله انجام بدهم. به شکلی که 
وقتی به ایران بر گشتند. کافی بود که سه چهار تاتلفن 
بزنم؛به‌بازر سان اداره‌مالیات, به ماموران آ گاهی واز 
همه مهمتر: به کسانی که از شر کت رقم‌های هنگفتی 
طلب کار بودن د ووقتی یک غریبه به آنهاخبر داده‌بود 
که "'مدیران شر کت فراری‌هستند بیایند وهمگی 
داخل فرودگاهبینالمللی چشم انتظار ورود خلافکارها 
باشند؛و همین که پای پدر ومامان پری به سالن رسید. 
دستبندها روی مچشان قفل شد. 

همه چیز همانطور که بر نامه‌ریزی کر ده‌بودم پیش 
رفت. آنها که می دانستند قراراست من به استقبالشان 
بروم.در حالی که پشت سر هم به ماموران می گفتند 
"حتما اشتباهی پیش آمده چشمانشان مدام اینسوو 
آنسو رانگاه می کرد تامراپیدا کنند. و من هم گذاشتم 
لحظه‌ای که داش تند سوار ماشین ماموران می‌شدند. 
از خودم "رونمایی کردم.به ستون‌سنگی کناردر 
سالن فر ود گاه تکیه دادم و همانطور که نفسم رابیرون 
می‌دادم. لذت ‌بخش ترین لبخند را تحویلشان دادم! 

هر دویشان بهتزده‌نگاهم کردند. جا نخورده 
بودند. گیج بودند؛ درست مانند بو کسوری که در اوج 
پیروزی, باضر به مشت حریف که او راناتوان وضعیف 
می‌پنداری. ناک اوت شده باشی! 

بقیه برنامه رانیز طبق نقشه انجام دادم. گذاشتم 
حدود دو روز از من بی‌خبر باشند. موبایلم راخاموش 
کردم.می‌دانستم بااین کارم هر دویشان کلافه و دیوانه 
می‌شوند! تأسرانجام وقتی گوشی راروشن کردم وزنگ 
خورد. جواب دادم و سلام کردم و آدرس را گرفتم و 
ساعتی بعد در اتاق ملاقات روبرویشان نشستم. 

هر دویشان آنقدر گر گ بودند که بفهمند هیچ 
مدر کی علیهمن‌ندارند که بتوانند مرامتهم کنند. 
به‌همین خاطر پ درم در حالی که عضلات گونه اش 
می‌لر زید. با خشمی که آن را مهار کر ده بود. پر سید: 

-فقط بگو چرا؟ بقیه اش رو خودم می‌دونم! 

نگاهی به پدر کردم ولبخند زدم وپری‌خانم 
نگذاشت حرف بزنم و گفت: 

این حرف‌ها چیه می‌زنی ؟ مازی ار حتما یک 
مشکلیداره...؟ قضیه چیه پسرم؟ چیزی کم داری؟ 
حقوقت کمه؟ اصلامی خوای شریکت کنیم ؟ نتوانستم 
جلوی خنده‌ام را بگیرم و گفتم: 

-چیزی نیست. اتفاقی نیفتاده. فقط من از اعتماد 
شماها سوء استفاده کر دم... و اين همون کاریه که شما 
| شغال‌هاسیزده‌سال قبل با مادرم کر دین.یادته‌مامان 


پری؟ مادر بیچاره من وقتی بعد از سکته اول پاهاش 
فلج شد, به توصیه د کترها که می گفتند گر خوب 
استراحت کنی و استرس نداشته باشی پاهات خوب 
ميشه.بهترین رفیقش رو که توباشی آورد توخونه‌اش, 
باخودش فکر کرد زن بدبختی که یک عمر انگلیسی 
خونده تا دبیر بشه» حالا که از شوهر معتادش جداشده 
وشکست خورده می تونه امینش باشه, ولی تو چیکار 
کردی پری خانم؟ شدی معشوقه پدرم! 

رنگ پری خانم مثل گچ شد تامن رو به پدر ادامه 
بدهم:واماتوپدر... تو که با زبون بازی.ماردم روراضی 
کرده‌بودی که ارث پدرش رو که بايد بین اون و دو تا 
برادرش تقسیم می‌شد. بیاره توی شر کت شما که هر 
ماه‌سود به دایی‌ها بدی.بهش کلک زدی....یعنی وقتی 
بااین زنیکه شیطان صفت شر وع کر دین به کثافتکاری. 
به این نتیجه رسیدین که‌اگر پری خانم توسط برادر 
کلاهبردازش جعل سند کته می تون ابو ۱ 
بالا بکشی, همین اتفاق افتاد. مادر اما... موقعی از این 
قضیه باخبر شد که شما دو نفر رو با هم دید! اونجا بود 
که سکته دوم رو زد و در حالی که شمادو نفر از خانه 
رفته بودین بیر ون و نمی‌دونستین مادر بیچاره‌من داره 
با مرگ دست و پنجه نرم می کنه» من از مد رسه اومدم 
وبه کمک همسایه‌هارسوندیمش به بیمارستان.همون 
جابود که مادر وقتی یقین کرد که داره‌می‌میرههمه 
چیز رو به من گفت....البته مادر از من نخواست که 
از شما دو نف انتقام بگیرم. اون خدابیامرز اهل انتقام 
نبود. فقط ازم قول گرفت اگه تونستم, حق برادراش رو 
از شما دو تا کثافت بگیره! 

همون لحظه بود که من این نقشه رو کشیدم و کاری 
کردم که دو تا گرگ مثل شماهاءبازی یک روباه‌روباور 
کنن د. من فقط یه کار اضافه بر خواهش مادرم انجام 
دادم؛از تون انتقام گر فتم والان هم در حضور خودتون. 
به روح مامان قسم می‌خورم تا موقعی که توی زندان 
نپوسید. آزادتون نمی کنم! 

اینهارا گفتم واز جا که برخاستم, پری خانم دیوانه 
شد وبه طرفتم حمله کرد وفریاد زد: "کثافت, توبه 
ماخیانت کردی...." ومن حرفش راقطع کردم: تو 
که نباید تعجب کنی مامان پری.... من همون کاری رو 
کردم که تو با بهترین رفیقت انجام دادی. 

پری خانم اشک ریخت و پدر فقط سکوت کرد. 


این روزها همه از من متنفرند! حتی دایی‌هایم - که 
از پدرم کینه دارند -پیشنهاد کرده‌اند به جای اینکه 
حق آنها رابدهم.بدهی پدرم رابپردازم.امامن کار 
دیگری کردم؛من‌حق‌هر دودایی‌ام راپر داختم ودر 
مقابلش,دوبرابر از آنهاچک گرفتم و گفتم: "به روح 
مادرم قسم اگر بخواین اونا رو آزاد کنید, با این دو تا 
چک.شما رو هم میندازم زندان!" 

و آنها که دیده‌اند من در برابر پدرم چه تصمیمی 
گرفتم,چاره‌ای‌جز صب وری‌ندارند. آری.اين روزها 
گرفتم: در بازی گر گ وروباهه گاهی اوقات روباه‌ها 
بر نده می‌شوند! 


ہر ای شب ری در جو انی چر اغی بابد روشن کرد 


ا کک 


زیر نظر :الف - شهابی 


صدای سبز بسیج 


۳ 9 ۱ ۵ 
تصرف شبه جزیره فاو باعث کوتاه شدن دست 
صدام از خلیج فارس و موجب تغییر موازنه نظامی - 
سیاسی به نفع ایران در منطقه شده و تاثیرات بسیار 
منفی بر روحیه ار تش صدام گذاشته‌بود پس ار تش 
بعثی در صد دبر آم داز لاک دفاعی بیرون آمده‌و 
شیوه هجومی اتخاذ کند.امارزمند گان با توجه به 
ضرورت‌های‌سیاسی ونظامی موجود وهمچنین 
موفقیت‌هایی که در فتح فاوبه دست آورده بودند.از 
انگیزه و روحیه بالایی برای عقب راندن دشمن متجاوز 
برخوردار شدند. بنابراین عملیات "کربلای یک "با 
هدف بازیس گیری شسهر مهران و سلسله ار تفاعات 
قلاویزان و دستیابی به مرز و تامین کل منطقه طراحی 
شد. دراین باره گفتگویی داشتیم با سیداحمد نبوی " 
فر مان ده گر وهان‌شهادت از گر دان‌انصار که‌در 
محور عملیاتی لشکر ۲۷ محمد رسولا...(ص) در این 
عملیات شر کت کرده‌وازدلاوری‌هاوفدا کاری‌های 

رزمند گان حرف‌هایی ناشنیده می گوید... 


از شب آغ از عملیات بگویید. حال و هوای 
بچه‌های ما.. 

نیروه ای گردان انصار آماده حمله به مواضع 
دشمن شده‌بودند. آ نها باید از مناطق عملیاتی که شب 
گذشته توسط دیگر گردان‌های لشکر ۲۷ در منطقه 
آزادشده‌بود. عبور کرده‌وروستای‌بهین وبهروزان 
رااز تصرف دشمن خارج می کر دند. هواتاریک شده 
بود و دلاورمردان خط شکن در انتظار فر مان حر کت 
به سوی مواضع دشمن بودند. شور و حال عجیبی در 
میان رزمند گان گروهان شهادت موج می‌زد. آمحمود 
واحدی مسئول یکی از دسته‌های گر وهان شهادت که 
از بچه‌های شوخ و پرنشاط جنگ بود به همراه "مهدی 
عقابی "با شوخی ومزاح‌هایشان توانستند قبل از شروع 
حر کت. خنده بر لبان نیروهاجاری کر ده‌وشادی وشور 
در میان آنها برپا کنند. 

او چگونه عملیات آغاز شد؟ 

نیروهای گروهان شهادت در پیشاپیش ستون 
ودر تاریکی‌ شب راهی روستای‌بهین وبهروزان 
شدند.ارتش صدام‌با توجه به عملیات شب گذشته 
رزمندگان. این روستا راتخلیه کرده‌بود.ساعت یک 
نیمه شب بود که دو دسته گروهان از دو محور داخل 
روستاشدند ودسته سوم در خارج از روستا در حال 
آماده باش و پشتیبانی ماندند و رزمند گان شروع به 
جستجوو پا کسازی نیر وهای دشمن کردند. سه سر باز 


عراقی که خواب بودند به اسارت رزمند گان در آمدند 
و در انتهای روستاهم دو سه سرباز دیگر عراقی زخمی 
شده بودند که خود را تسلیم نیروهای رزمنده کردند. 
بعد از پا کسازی کامل روستا بود که نیروهای گروهان 
در آنجا مستقر شدند. 

× با توجه به عقب نشینی ار تش صدام از منطقه. 
چرابه پیشروی ادامه ندادید؟ 

جعفر محتشم فرمان ده گردان انصار به دلیل 
تاریکی شب ووجود نیزارهایی که پیش روی روستا 
بود پیشروی راخطر ناک دانسته و خواستار حر کت 
نیروها در گرگ و میش شدن هوا بود. نیزارها در کنار 
رودخانه‌ای بود که تااپشت شهر مهران جریان داشت. 
پس با عده‌ای از رزمند گان برای پا کسازی نیروهای 
دشمن داخل نیزارها شدیم. در طول مسیر حر کت 
حدود ۲۰سرباز عراقی که در داخل نیزارهاینهان شده 
وفرصتی برای فرار نداشتند, به اسارت د رآ مدند.در 
حالی که به سمت جلو در حر کت بودیم. نیزارها بلند و 
بلند تر شده و دید کافی وجود نداشت. به همین دلیل 
به روست با زگشته و به استراحت پرداختیم. کم کم 
هوادر حال روشن شدن بود که دستور حر کت نیروها 
به سوی شهر مهرآن صادر شد. ارتش عراق در حال 
تخلیه بود رزمند گان از دو محور وارد شهر شده‌بودند. 
در محوری که نیروهای دشمن در حال خروج از شهر 
بودند. در گیری شدیدی میان لشکرهای عمل کننده و 
سربازان عراقی در گرفته و تلفات سنگینی به دشمن 
وارد کر ده‌بود اما نیروهای لشکر ۲۷ از محوری دیگر 
و بدون درگیری وارد شهر شدند. 


سید احمدنبوی فرمانده گروهان شهادت 


پس از ورود به شهر چه کردید؟ 

رزمندگان گروهان زمانی که وارد شهر شدند. 
کوچه به کوچه وخانه به خانه شروع به جستجو 
کردند. بعد از تصرف ویا کسازی شهر بود که انهادر 
ساختمان دو طبقه‌ای استقر ار یافتند وغروب آن روز 
که نیروهای‌جایگزین واردشهر شدند.ودرپی آنها 
گروهان شهادت به پشت جبهه باز گشت و در کنار 
رودخانه گاوی به استراحت پر داختند. شب بعد بود 
که نفر برهای‌بی‌ام پی به مقر گروهان آمده‌ورزمند گان 
ال فرب ها گذاشتند و خودروی آنها 
نشستند و نفربرها در تاریکی شب وبا چراغ خاموش 


ا هُ 
اطلاعات کک ساره ۳۸ 


درحالی که‌بافاصله‌ازیکدیگ رح رکتمی کردند. 
شهرمهران راپشت سر گذاشته ودر دشت وسیعی 
به سوی ار تفاعات به پیش رفتند طوری که حر کت 
آنهاگرد وخاک زیادی در منطقه به راه انداخته بود. 
دراین می ان دوبی‌ام‌پیراه‌راگم کرده‌ومن که 
همراه آنهاباموتورسیکلت حر کت می کر دم آنها 
رامتوقف کرده و از موتور سیکلت پیاده شدم و به 
جستجوی آ ثار بر جای مانده‌از زنجیرهای نفربرهای 
دیگر بر روی زمین نشستم وبادقت و کشیدن دست 
برروی خاک‌های منطقه به دنبال اثر زنجیرها بودم. 
امانتیجه‌ای نگر فتم. پس به سمت عقب باز گشتیم وبه 
یک سه راهی رسیدیم در حالی که سه نفربری که در 
جلو حر کت می کر دند. به درستی راه را تشخیص داده 
و تغییر مسیر داده بودند و ما هم آن شب بعد از یافتن 
مسیر آنها به حر کت خود ادامه دادیم.اما در اين لحظه 
دشمن که‌از صدای‌حر کت نفر برها در تاریکی‌شب 
هوشیارشده‌بود.منطقه رازیر آتش توپخانه گرفت 
طوری که دو گلوله خمپاره ۲۰ ۱ در نزدیکی یکی از 
نفربرهافرود آمده و منفجر شد.عده‌ای از نیروهای 
جان بر کف که بر روی نفربر نشسته بودند. زخمی و 
شهید شدند. پس با بیسیم درخواست آمبولانس و 
نیروه ای امدادی کردیم وبعد از انتقال مجر وحان و 
شهدا بانفر بر های دیگری به سوی منطقه رفته وهمراه 
دیگر نیروها در زیر ار تفاعات یعنی منطقه‌ای که قبلا 
تعیین شده بود. مستقر شدیم. 

هوا همچن‌ان تاریک بود که گروهان‌های دیگر 
گر دان انصار به همراه گر دان مقداد با لودر ها به منطقه 
آمدند ولودرهاشروع به زدن خاکریز کردند واین 
لحظه‌ای بود که سید محمدرضا دستواره جانشین 
فرمانده‌لشکر ۲۷ سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت 
به محل استقرارنیروهاآمده‌بودوچندین‌باردر 
زیر آتش سنگین توپ و خمپاره‌های دشمن, به زیر 
ارتفاعات قلاویزان‌رفت وبعد ازشتاسایی وبررسی 
منطقه با ز گشت ونسبت به جهت صحیح احد اث مسیر 
خاکریز که بتواند جان پناه موثری برای رزمند گان 
باشد.دستورات لازم راصادر کرد واینگونه بود که 
رانند گان دلاور لودر با از خود گذشتگی و شجاعت در 
زیر آتش پرحجم دشمن با وجود اینکه دو نفرشان 
شهید شد ند. هر طور که بود تاساعت ۸صبح خاکریزی 
به طول پنج کیلومتر احداث کردند و نیروهای رزمنده 
در پشت انها مستقر شدند. 

لاصبح که دشمن متوجه حضور شما شد چه 
وا کنشی نشان داد؟ 

به محض روشنی هوا آتش سنگین و پرحجم 
دشمن بعثی روانه مواضع رزمند گان شد. گلوله‌های 
توپ وخمپاره‌از زمین و آسمان به سوی دلاورمردان 
شلیک می‌شد وبا شدت گرفتن حملات دشمن در 
هنگام غروب بود که دستور عقب نشینی صادر شد 
ورزمند گان گروهان شهادت برای استراحت و 
بازسازی نیروهابه مقرشان در کنار رودخانه گاوی 
رفتند. با توجه به تلفاتی که نیروهای گروهان در شب 
گذشته و در طول روز داده بود من بقیه نير وها رابه دو 


دسته تقسیم کر دم وفر ماندهی دسته اول به محمود 
واحدی" ودسته دیگر به "حسن بختوا سپرده‌شد و 
نیروهای گروهان شب را به استراحت پر داخته و در 
ساعت ۵صبح بود که به همراه نیر وهای گر دان برای 
پشتیبانی ازنیروهای لشکر ۰ | سیدالشهداء(ع) که 
شب گذشته به مواضع دشمن در ارتفاعات ۲۲۳ حمله 
کرده و خسارت و تلفات سنگینی به دشمن وارد کرده 
بودند. راهی منطقه شدند. در پایان یال‌های ار تفاعات 
هنوز نیر وهای دشمن مقاومت می کر دند که گردان 
انصار در کنار تبه ماهورهای وسط قلاویزان و در بر ابر 
آنها مستقر شدند. 

رزمند گان معمولا در شب عملیات‌های خود 
راانجام می‌دادند. پس چرا در این عملیات نیروها 
در روز به دشمن حمله کردند؟ 

حدودساعت ۶صبح بود که "محمد کوثری " 
فرمانده‌لشکر ۲۷ خود رابه نیروهای گردان رساند. 
باتوجهبه‌دوستی‌دیرینی که بااوداشتم.ازمن 
درخواست کرد با توجه به آ شفتگی سازمان نظامی 
نیروهای دشمن به مواضع آنها حمله کنیم. پس. 
نیروهای گردان اماده‌حر کت شدند و همزمان قرار 
شد یک دسته از داخل کانال در سمت راست وپایین 
ارتفاع که در طول مسیر دشمن سنگرهای بتنی 
بلند در آن‌احدات کرده‌وبه‌دشت وشهر مهران 
تسلط کامل داشت. حر کت کنند و دسته دیگر کمی 
پایینتر از سطح جاده‌ای که در وسط ار تفاعات قرار 
داشت ومسیر ترددخودروهای‌دشمن بود.به 
حر کت خود ادامه دهند. 

و هدفشان چه بود؟ 

هر دودسته بعد از پشت سر گذاشتن تپه سوم 
در پیش رو بايد در پشت تیه چهارم پناه گرفته و 
بعدازبررسی وضعیت منطقه به پیشر وی خود 
ادامه می‌دادند.بعد ازاین که نیروها در مسیرهای 
تعیین شده شروع به پیشروی کر دند من و بیسیم 
چی گروهان به همراه‌چند رزمنده دیگر در مسیر 
کانال شروع به حر کت کر دیم و بعد از طی مسافتی در 
داخل کانال بود که در درون یک سنگر بتنی جنازه چند 
سرباز عراقی که بر روی یکدیگر افتاده بودند. نظر م را 
جلب کرد. جنازه‌ها رابا دقت بررسی کردم. اما اثاری 
از خون بر روی لباس‌ها و زمین اطر اف دیده‌نمی‌شد. 
وقتی که در حال بررسی وضعیت آنها بودیم, قنداق 
اسلحه به دیوار بتنی سنگر بر خورد کرد و باصدای 
کشیده‌شد ن اسلحه به دیوار بود که یکی از سربازان 
عراقی با ترس و وحشت زیاد از جای خود بلند شد. هر 
پنج نفر از بیم نیروه ای رزمنده خود رابه مردن زده 
بودند. در سنگر بعدی‌هم دوسرباز در زیر گونی‌ها خود 
راپنهان کر ده‌بودند. آنهارا توسط یکی از رزمند گان 
به پشست خط انتقال دادیم واز این که نیروهای‌دسته 
یکم که‌درداخل کانال عبور کرده‌ووسربازان‌دشمن 
راندیده‌بودند.احساس نگرانی شدیدی داشتیم.با 
بیسیم از هر دو فرمانده دسته درخواست موقعیت 
کردم واز آنهاخواستم از پیشروی خودداری کنندو 
یکی از نیروهای خود رابه بلندی فرستادم تاباتکان 


دادن دست. از موقعیت‌های آنهااطلاع یابم. در حالی 
کهبابیسیم با آنه ادر حال گفت وگو ب ودم یکی از 
رزمند گان تلاش کرد تابا تکان دادن دست به آنها 
علامت دهد ولی با رسیدن رزمنده به بالای کانال بود 
که نیر وهای دشمن شروع به تیراندازی کردند و او به 
سرعت خود رابه درون کانال پر تاب کرد. زمانی که 
نتوانستم از موقعیت آنها مطلع شوم به ناچار شروع 
به حر کت کرده و از تبه‌ی پیش رویمان بالا رفتیم. در 
زیر تپه روبرویی حدود ۰ ۵نیروی نظامی نشسته بودند 
وما به تصور این که نیر وهای محمود واحدی هستند. 
به سوی آنهاشروع به حر کت کردیم و در نزدیکی 
آنها بودیم که‌از نوع لباس و کلاه خود تیره‌رنگشان که 
مخصوص نیروهای صدام بود ناگهان متوجه شدیم 
که نیر وهای دشمن هستند پس به سر عت به عقب 
باز گشتیم و شروع به دویدن به پشت تپه کردیم. 
سربازان صدام شروع به تیراندازی کر دند و گلوله پای 
یکی از رزمند گان راهدف قرار داد ولی باهر مشقتی 
که بود خود رابه پشت تپه رساندیم. محمود واحدی با 
بیسیم اطلاع داد که در نزدیکی انهاصدای تیراندازی 
ودرگیری شنیده می‌شود. با این پام از نزدیک بودن 
نیروهای‌دشمن که در زیر تپه‌مستقر بودند.بانیروهای 


دلاور شهید محمود واحدی 


واحدی پی بردم بنابراین نیم خیز خود را به بالای تپه 
رساندم و باتکان دادن آنتن بیسیم آنها رامتوجه خود 
کردم تاموقعیت شان رااطلاع دهند. واحد ی هم بعد 
کرد. آنهادر پشت تبه کناری دشمن قرار گر فته بودند. 
از اوخواستم با نیروهایش از سمت چپ به نیروهای 
حمله کنیم. سربازان عراقی که خود رادر محاصره 
دیدند.به سرعت تسلیم شدند و آنهارابه همراه دو 
رزمنده به پشت جبهه انتقال دادیم. 

سپس متوجه حضور ستونی از نیروهای نظامی 
شدیم که از روبروودر داخل کانال در حال نزدیک 
شدن بودند. 

پس از طریق بیسیم از "حسن بختو خواستم که 
است. از اودرخواست کردم. نیروهایش رامتوقف 
کند.نیروهای‌داخل کانال.دسته‌دوم گروهان شهادت 
بودند. آنه اتاانتهای قلاویزان رفته وبعد از تماس 


٩ مور‎ ۵ 


من و شنیدن صدای تیر اندازی. از داخل کانال شروع 
به‌باز گشت کرده‌بودند.ودر فاصله‌ای حدود یک 
کیلومتربهانتهای قلاویزاندر پشت تپه ماهورها 

(فکر می کنم حالا دیگر نیر وهای صدام متوجه 
شما شده بودند؟ 

بله, نیروهای صدام شروع به تیر اندازی به سوی 
ما کردند و با گلوله‌های خمپاره‌مواضع ما رازیر آتش 
گرفتند. دراین شرایط محمود واحدی "در حالی که 
برای سر کشی به مجر وحین از سویی به سوی دیگر 
می‌رفت.در کنار یکی از مجروحین قرار گفت تااز 
حالش باخبر شود که ناگهان گلوله خمیاره دشمن زوزه 
کشان‌سینه آسمان رادرید ودر نزدیکی او بر زمین 
فرو نشست. این رزمنده شجاع و سلحشور ایران زمین 
مورد اصابت تر کش خمیارهقرار گرفت وبه شهادت 
رسید. 

بنابراین برای پشتیبانی از طریق بیسیم از وضعیت 
محل استقرار ویا کسازی‌جاده و کانال به فررماندهی 
اطلاع رسانی کردیم و دیگر نیروهای گردان به همراه 
یکی از گر دان‌های لشکر به ما پیوستند وجوادصر اف 
که از دوستان صمیمی و هم دوره من در گردان هشت 
سپاه‌بود.بر ای بررسی منطقه به نزدمن آمد. تاهنگام 
شب بتواند نیر وهای گردان شهادت رابه منطقه 
بی‌اورد.اوبه هم راه‌چند لودر خود رابه تبه ماهورها 
رسانده‌بود.لودرها کار زدن خاکریز در کنار تبه را 
شروع کردند وسپس نیروها در پشت خاکریزها 

(ماجرای‌اسارت یک افسر ارشدار تش عراق 
در این منطقه, چطور اتفاق افتاد؟ 

هواتاریک وروشن بود که یک خودروی جیپ 


۱ از سمت نیر وهای دشمن در حال نزدیک شدن 
۴ به خاکریز احداثی بود. از نیروها خواستم که هیچ 


عکس العملی نشان ندهند. حدود ۲۰ متر به خاکریز 

مانده بود که خودرو متوقف شد. فردی از داخل آن 
پیاده شد و در جلوی نور چراغ‌های خودروبه بررسی 
مشغول شده بود. به همراه جواد صر اف از دو طرف به 
او نزدیک شده و او رادستگیر کردیم. 

یک سرتیپ ارتش عراق بود که برای پیدا کردن 
نیروهایش نقشهای‌راروی در موتور جیپ باز کر ده‌و 
مشغول‌پررسی منقطه شده‌وبه‌دتیال ۱۳۰۲۱ 
نیروهایش می گشت. همان نیر وهایی که ما در تیه 
ماهورها به اسارت در آورده بودیم. 

بعد از دستگیری‌اوبود که جواد صر اف سوار بر 
همان خودرو جیپ شده و راهی پشت جبهه شد و 
سرانجام گردان شهادت شب از راه‌رسید و جایگزین 
نیروهای گردان مادر پشت خاکریز شد ونیروهای 
گردان انصار راهی پشت جبهه شدند. آن شب 
رزمند گان دلاور ایران بایک حر کت سریع به سمت 
انتهای ار تفاعات قلاویزان مواضع نیروهای دشمن را 
درهم کوبیده و انها رابه عقب راندند و دو کیلومتر 
بعدازارتفاعات ۲۲۳ در داخل خاک عراق خطوط 
پدافندی تشکیل دادند. 
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درباره مضرات مصرف سیگار زیاد شنیده یا خوانده‌ايم اماهرچه در این باره 
بگوییم. کم گفته‌ايم. کشیدن سیگار که باچپق صلح سر خپوستان آغاز شد امروز به 
نوع جدیدی از سیگارها تبد یل شده که نامش سیگا الکتر ونیک یا برقی است.این 
سیگار, پس از این که تبلیغات وسیعی درباره بی ضرر بودنش شد. مصرفش در دنیا 
رواج یافت. برای مثال فقط دو میلیون و ۰ ۰ ۶ هزار نفر بریتانیایی از این سیگار استفاده 
می کنند و کارشناسان‌نسبت به افزایش تعدادمصرف کننده‌های آن به‌طور جدی 


اطفال سیکاری 

نخستین بار در سال ۲۰۰۳ چینی‌ها این سیگار را 
اختراع کردند و در اوایل سال ۷ ۰ | زفروشگاه‌های 
بریتانیا سر در ورد و خیلی زود علاقه‌مندان زیادی 
پیدا کرد وبازار داغ این فروشگاه‌هاراتسخیر کر د. 
در آن زمان هر کس وارداین فروشگاه‌ها می‌شد. 
باشگفتی جدیدی به نام سیگار الکتر ونیک روبه‌رو 
می‌شد. سیگاری که توصیه می‌شد جایگزین مناسبی 
برای سیگار توتونی است و دوست سلامت انسان به 
حساب می آید اما با گذشت چند سال از ورود این 
سیگارها به بازار, نکات مبهم زیادی درباره مصرف 
ان ذهن محققان را مشغول کرد و کارشناسان حوزه 
سلامت رابه تگرانی کشاند. شواهد قابل ملاحظه‌ای 
داریم که نشان می‌دهند مصر ف این سیگارها بدون 
عوارض نیستند و می‌توانند برای مصر ف کننده خود 
مضراتی داشته باشند. بر همین اساس. "دولت ولز" 
اعلام کرده که برای ممنوع کر دن مصرف سیگارهای 
الکترونیک در مکان‌های عمومی برنامه‌های خاصی 
دارد. دولت ولزاین ممنوعیت رادرپی پافشاری 
"مارک دریک‌ف ورد ؛وزیر بهداشت این دولت 
اعلام کرده زیراو عقیده دارد "نتایج تحقیقات نشان 
می‌دهند که‌مصر ف‌سیگارهای‌الکترونیک,بدون‌شک 
دروازه‌ای است که به سوی مصرف سیگار نیکوتینی 
باز می‌شود و کسانی که اولین بار مصرف سیگار را با 
این نوع سیگارهای به ظاهر بی‌ضرر آغاز می کنند. در 
آین ده‌ای نه چندان دور به مصرف دخانیات گرایش 
پیدا می کنند و سیگاری می‌شوند." 

خوشبختانه جند د هه‌است که درباره‌ خطرات 
دخانیات تبلیغات زیادی شده و مردم درباره 
زیان‌های کشیدن سیگار آ گاهتر شده‌اند. کشورهای 
مخت ف برای کاهش مصر ف دخانیات و در نتیجه 
کاهش ضررهای آن برنامه‌های مختلفی اجرا 
کرده‌اند که شامل ممنوع کردن‌مصرف سیگاردر 

مخالفان: ذات‌الربه. ضعف قلب. 
حمله‌های ناگهانی, افت فشار کون 
سوختگی‌های ناشسی از انفجار 
باتری و آتش‌سوزی التهاب دهان 
و کلو, حالت تهوع وسردرد از 
عوارض سیگار برقی است 


سس 


4 
اطلاعات کک ره ۳۱۱۸ 


سیگار یی ضرری که شما راسیگاری می کند 


این بر ب با کین معنا مس شرید 


اداره‌هاواماکن عمومی و ممنوعیت فروش سیگار 
به افراد کم سال است. همچنین برای تک سیگار. 
هزین هی بالای‌سیگار خری دن وهزینه‌های گران 
درمان سرطان‌ها و بیماری‌هایی که ار تباط مستقیمی 
بامصرف سیگار دارند. تبلیغات زیادی می‌شود. در 
ادامه همین اطلاع رسانی‌ها و تبلیغات ضد سیگار 
بود که فروش شر کت‌های تولیدات دخانی سر اسر 
جهان‌باافت فروش مواجه شدند و چینی‌ها به فکر 
اختراع سیگاری افتاد ند که کشیدن سیگار راالقا کندو 
دارای زیان‌های‌سیگار های‌سنتی و معمولی نیز نباشد. 
کمی بعد بر خی از شر کت‌های دخانی به تولید سیگار 
الکترونیک روی آوردند وبه مردم اطمینان دادند که 


این سیگار هیچ ضرری ندارد درعین حال که کاملا 
حس می کنید دارید سیگار می کشید. ضمناً پس از 
مدتی که کشیدن سیگار الکترونیکی را آغاز کردید. 
به‌راحتی می‌توانید سیگار سنتی را تر ک کنید. حتی 
در برخی‌ از تبلیغات گفته شده‌بود که این سیگار چنان 
پی‌ضرر است که نوزادان هم می‌توانند آن رابکشند. 
ودر یکی از کاریکاتورهانوزادی رانقاشی کردند که 
به جای پستانک. سیگار الکتر ونیکی در دهان داشت. 
همین تبلیغات باعث شد که حتی آنهایی 
که سیگاری 


هشدار داده‌اند. ضمنآًچون گفته‌می‌شود که‌اين سیگار بی‌ضرر است. والد ین وبزر گ ترها 
اشکالی نمی‌بینند که کود کان نیز آن را بکشند و متأًسفانه موارد زیادی دیده شده که بر 
لب کود کان»سیگار الکترونیک سبز شده است.حالاسؤۋال این است که آیاهمان طور 
که در تبلیغات این نوع سیگار می گویند. واقعابی ضر راست و پرسش مهم تراینکه آیا 
سیگارهای الکتر ونیکی جانشین مناسبی برای سیگار معمولی بهحساب می آیند وبرای 
تر ک سیگار مناسب هستند؟ در این گزارش از پاسخ محققان آگاه خواهید شد. 


نبودند. از آن بخرند و مصرف کنند. 

تجارت رو به رشد 

یکی از نتایج قاب ل ملاحظ 4 تبلیف ات علیه 
مصرف دخانیات‌ومنع آن‌درمکان‌های عمومی 
برخی از کشورها. افزایش اس تفاده از سیگارهای 
الکتر ونیک است.در گزارشی که سازمان سلامت 
عمومی‌انگلستان در سال ۴ منتشر کرده‌از 
زمان ورود سیگارهای الکترونیک به فروشگاه‌های 
بریتانیا(۲۰۰۷) این صنعت تا کنون به سرعت در 
حال ترقی است. فتایج تحقیقات نشان ھی دهد سود 
فروش این سیگارها از ٩۱‏ میلیون و ۳۰۰ هزار يورو 
دررسال ۲۰۰۷ به ۲۴۰ میلیون يورو در سال ۲۰۱۵ 
رسیده‌است.ارزش تولیدات جهانی این سیگار در 
سال ۱۳ ۰ از مرز سه میلیارد دلار هم گذشت. 

تخمین زده شده که تنها در بریتانیا؛ ۲میلیون و 
۰۰ ۶ هزار مصرف کننده وجود دارد که بیشترشان 
را گروه سنی جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. 
مصرف کنند گان کشورهای دیگر رانیز به این تعداد 
اضافه کنید تامتوجه‌شوید تولید کنند گان‌این سیگار ها 
چه سود کلانی به جیب می‌زنند. با تمام این حرف‌هاء 
نگرانی اصلی این است که بااینکه تقریباً یک دهه از 
ورود سیگارهای الکترونیک به بازارمی گذ رد.هنوز 
از مضرات طولانی مدت استفاده از آنهااطلاعات 
دقیقی نداریم و همچنان این ابهام وجود دارد که آیا 
این مسیگارها به‌راستی بی خطر ند ؟ نکته دیگر اینکه. 
کار شناسان هنو ز نتو انسته اند به این توافق دست یابند 
که آیا فواید این سیگارها آنقدر هست که بر خطرها 
و ضررهای احتمالی مصرف آن بچربد؟ 


سیگار الکترو نیک چیست؟ 

سیگار الکترونیک,ابزاری است که باباتری 
لیتیومی کار می کند بنابراین برای‌روشن کردنش به 
فند ک و کبریت نیازی نیست.در این سیگار کار تریج 
کوچکی هست که در آن نیکوتین مایع قرار دارد. 
باتری‌و کار تریج این سیگار قابل‌شارژاست. یک 
مخزن تبخیر نیکوتین مایع هم دارد و بخار نیکوتین 
مایع عملکرد سیگارهای توتونی را تقلید 
می کند یعنی وانمود 


می کند که همانند سیگارهای سنتی دارای دود است. 
لامپ ال.ای.دی سرخ‌رنگی هم در نوک آن هست 
که بااولین پک روشن می‌شود وسیگار روشن را 
شبیه‌سازی می کند. چیزی که از بازدم بیرون می آید. 
دود نیست.بخار است وبه بخاراتوه ای‌بخاری 
شباهت دارد. در این سیگارها نیکوتین مایع بخار 
می‌شود که چون با طعم دهنده‌های شیمیایی معطر 
شده. بوی نیکوتین ندارد. در این سیگار نوعی حلال 
به نام پروپلین گلیکول و افزودنی‌های دیگر هم هست 
که‌دانشمندان‌رانگران کر ده‌است.سیگار الکتر ونیک 
هم دزهای مختلفی دار د از کم نیکوتین گرفته(لایت) 
تانیکوتین‌های زیاد. گفته شده که در این سیگار حدود 
هفتاد ماده سر طانزا وجود دارد. 

گفتیم که سیگار اکترونیکی هم نیکوتین دارد اما 
نیکوتینی که ازب یرگ تنباکو استخراج شده و به حالت 
مایع در آمده.هنگامی که توتون و تنبا کو می‌سوزد. 
بیشتر نیکوتینش دود می‌ شود ومقدار ناجیزی‌از 
آن جذب می‌شود. جرم سیاهو بد بسوومایعی که 
در فیلترهای "تار گار د "و مشابه آن جمع می‌شود. 
نیکوتین است که‌یک گرم آن‌می‌تواند انسانی راازپای 
در آورد. در سیگارهای بر قی مستقیما بانیکوتین مایع 
سرو کار داریم.ازوقتی که‌اين سیگارهارایج 
شیب باکت فا کین آمار مرت ای هن 
ماع صد بزایر شدوذر آمرنکا این سمویت 5ا 
۰ برابر هم گزارش شده. 

وقتی که به سیگار الکترونیک پک می‌زنید. 
ی ت ورال ونی مرچ عبسو ردا 
می‌شود والمنت گرم شونده‌راروشن می کند. 
این المنت‌ها, نقش تبخیر کننده‌ای را دارند 
که نیکوتین مایع رابه بخار تبدیل می کنند و 
نیکوتین بخار شده از راه کار تریج وارد سیستم 
تنفسی فردمی‌شود.این مایع دارای نیکوتین 
سیگار. طعم دهنده‌ها و مواد شیمیایی مختلفی 
است. 

موافقان این نوع سیگار می گویند "در سیگارهای 
الکترونیک. برعکس سیگارهای سنتی از توتون 
خبری‌نیست و توتون نمی‌سوزد وبه دود و گرماوبو 
تبدیل نمی شود بنابراين از آزادسازی مواد شیمیایی 
سرطان‌زا که‌در سیگارهای معمولی بسیار زیادند. 
خبری نیست درنتیجه و البته در تئوری. این سیگارها 
باید کم خطرتر باشند." 

" کنستانتین فا رسالینو :محقق وسم شناس مر کز 
جراحی قلب اوناسیس در تن سیگار الکتر ونیک رااز 
نظر شیمیایی بررسی کر ده و تحقیقات بسیاری د راین 
زمینه‌انجام‌داده است که‌البته 


موافقان: 
بعد از کشف واکسن, بزرگترین 
اکتشاف انسان همین سیگار بر قی است 


بی‌طرف‌ها: سیگاری‌های برقی 
بعدابه سیگار سفتی روی می‌آورندو 
چیزی راکه برای ترک سیگار ساختند. 
خودش عامل سیگاری شدن است 


این تحقیقات جنبه تئوری ندارند. او توضیح می‌دهد: 
"گرم ابه‌عنوان یک جامعه می‌خواهیم تصمیم 
بگیریم که آیاسیگارهای بر قی بی ضررند یا خیر باید 
از خودمان بپرسیم منظور ما از بی‌ضرر "چیست؟ 
ما نمی‌توانیم تمام مواد شیمیایی را که به طور بالقوه 
مضر هس‌تند از محیط خود حذف کنیم. پس باید به 
جای آن از اصطلاح نسبتاً بی‌ضرر استفاده کنیم که با 
"مقدار ومیزان تعریف می‌شود ونه با "مواد زیان‌بار" 
شیمیایی وغیر شیمیایی ". 

زیان‌های پنهانی 

شکی‌نیست که سیگار الکتر ونیکی ذاتا از موادمضر 
تشکیل شده مانند منو کسید کربن, فر مالوئید(نوعی 
گاز بیرنگ و محر ک) و مقادیری فلز. به عنوان مثال. 


تحقیقی که در سال ۰۹ ۲۰ توسط ساز مان غذاوداروی 


شامل‌ سطوح آشکاری از مواد شناخته شده‌مولد 
سرطان و مواد شیمیایی است که استفاده کننده به طور 
بالقوه در معرض آن قرار می گیرد. نتایج چند تحقیق 
دیگر هم ثابت کرد که‌اين سیگارها موادی‌دارند که 
موجب مشکلات قلبی و ریوی می‌شوند. 

سیستم گزارش ایمنی ۴۸ بین سال‌های ۲۰۰۸ 
تا۰۱۳ ۲نزدیک به پنجاه‌مورد رادر سیگارهای 
برقی‌شناسایی کر ده که احتمال خطر ناک بودن آنها 
بالاست.هشت مور د از اینها مسائل جدی و خطرناکی 
مثل ذات‌الربه» ضعف قلب. حمله‌های نا گهانی.افت 
فشار خون و سوختگی‌های ناشی از انفجار باتری و 
آتش‌سوزی التهاب دهان و گلو. حالت تهوع.سردرد 
راگزارش کرده‌بودند. 


سے 


بدون شک سیگاری‌هایی هم که فقط سیگار معمولی 
مصرف می کنند. از این عوارض در امان نیستند. 

امانتایج تحقیقات فار س الینووهمکارانش به 
این نکته تاکید می کند که س طح مواد شیمیایی یافت 
شده‌در سیگارالکتر ونیکی به مراتب پایین تر از 
سیگارهای معمولی است. در تحقیقی که در سال 
۳ ۰ انجام شد و نتایج آن در مجله علمی "کنترل 
دخانیات منتشر شد. محققان به این نتیجه دست 
یافته بودند که سطح مواد شیمیایی موجود در 
سیگارهای الکترونیک کمتراز سیگار معمولی است. 
فارسالینو نیز در سال ۲۰۱۴ تحقیقی انجام داد که 
نتایج آن‌نشان‌می‌دهد این سیگارهابرای کسانی که 
کنار سیگاری‌ها می‌نشینند, خطر کمتری نسبت به 
سیگار سنتی دار ند اماهمین موضوع که کم خطر است 
یااصلا خطر ندارد. غیر سیگاری‌ها را تشویق کرده که 
سیگار برقی بکشند. 

دانشمندان معتقدن د هنوز معلوم نیست که 
مصر ف طولانی مدت سیگار بر قی چه زیان‌هایی دارد 
ضمن‌اين که دراین سیگار هاغیر از نیکو تین مایع.مواد 
و طعم‌دهنده‌ه ای دیگری‌هم دارد که باید درباره‌ی 
آنها تحقیق شود. طعم دهنده‌ها یکی از ناشناخته‌ترین 
شناخته شده‌ها هستند که سال‌هاست در 
صنعت غذایی مصر ف می‌شوند اما درباره 
عوارض آنها هنگامی که استنشاق می‌شوند. 
هیچ آگاهی و پیش زمینه‌ای نداریم. 


بهتر از الكل بدتر از قهوه 

"موسسه ریه انگلستان می گوید 
احتمالاً ضررها و خطرهای سیگار الکتر ونیک 
کمتر از سیگار معمولی است اما کم ضررتر 
بودن آن آیابه معنای این است که مصر فش 
بی‌اشکال‌است وبهسلامت انسان ضر ری 
نمی‌زند؟ "دیوید نات از دانشگاه‌لندن که 
درحال تحقیق در باره‌سیگار الکتر ونیک است. 
نتایج تحقیقات خود و همکارانش رادرسال ۲۰۱۴ 
منتشر کرد. نات دراین مقاله می گوید: استنشاق 
سیگار الکتر ونیک ایمن تر از سیگار معمولی است اما 
در کشورهایی که تجارت توتون وصنعت دخانیات 
بخش اعظمی از سود دولت و کشور راتامین می کند. 
به مرد م آن کشورهاتلقین می‌شود که ضررهای 
سیگار الکتر ونیک از سیگار معمولی کمتر نیست و 
آنقدر در این‌باره‌بزر گنمایی می کنند تامردم‌همچنان 
سیگار سنتی بکشند. به نظر من در حوزه سلامت. بعد 
از کشف وا کنو بز ر گترین اکتشاف اسان همین 
سیگار برقی است. روی هم رفته» مصرف این سیگار 
خیلی بهتر و کم خطرتر از مصرف الکل است واگر 
دنبال حاشیه باشیم. مصرف آن از مصرف کافئین 
اعتیاد آورتراست.امانمی‌توان‌اینه_ارابرای‌تمام 
افراد تجویز کرد . 

اماحرف‌ه اونظرهای دیوی دنات نمی‌تواند 
همه راقانع و به مصر ف سیگار الکترونیک ترغیب 
بقبه در صفحه ۵۷ 


کتاب‌ها از کتاب هاده و جود می 


مه 


۱دد 


EL 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


سسواال: با سلام خدمت مشاوران دلسوز مجله. 
بنده‌فردی ۴۲ ساله و کارمند هستم که در بعضی مواقع 
بامشکل بزرگی در زندگی‌ام به نام خلق منفی روبرو 
هستم, در این شرایط از زند گی کارم. محیط خانواده و 
همه دوستان گریزانم و ترجیح می‌دهم تنها بمانم وبا 
افسردگی خود کنار بیایم. افسردگی که مطمئن نیستم 
ی 
مبارزه را انجام دهم؟ ۲-آیامن افسرده هستم یا نه؟ 

احمد -ع -ساری 


مهارت تنظیم هیجان منفی وافسرد گی 
پاسخ: با سلام خدمت شما خواننده عزیز: برای 
همه ما زمانهایی ن آمده که ناراحت»غمگین وا 
نگران هستیم یا مواقعی است که دچار نگرانی واسترس 
ویا خشم می‌شویم ودر این لحظات احساس افسرد گی 
ویا خلق پایین داریم. خلق پایین به این معنی است که 
ما به دلایل مختلف گرفته واندوهگین هستیم وحال 
انجام کاری را نداریم ویانمی‌توانیم کاری راشروع 
کنیم.مثل اینکه می گوییم امروز حس انجام کاری را 
ندارم. 
البته بهتر است بدانیم که خلق پایین با افسرد گی 
متفاوت است یعنی اگر خلق پایین بیشتر از دو هفته 
طول بکشد می گوییم فرد افسرده است. به معنی دیگر 
اگر فردی برای بیش از دو هفته دارای علایم خلق پایین 
مثل ناراحتی,غم.بی حوصلگی وبی انگیزگی را داشته 
پا ردو این که اباب اکا م 
مبارزه کنیم ومهارت تنظیم خلق منفی وافسرد گی را 
یاد بگیریم باید گفت که خلق پایین منشا بسیاری از 
مشکلات در زند ی فرد است به طوریکه افراد با خلق 
پایین از حافظه خوبی بر خوردار نیستند و نمی‌توانند 
به درستی فکر کنند یا تصمیم بگیر ند وهمه رویدادهای 
اطراف خود را منفی می‌بینند.همچنین درافرادی که 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آف ایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۵/۳۰ 
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اطلاعات کی ما رو ۳۹۲۸ 


خلق پایینی دارند رفتارهایی مثل گوشه گیری: اهمال 
کاری یا به تعویق انداختن کارها افزايش می‌یابد.همین 
طور بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مثل رفتارهای پر 
خطر و اعتیاد در افراد با خلق پایین وافسرده بیشتر 
است.اما... 
SS‏ ها 
وانده‌مان رابشناسیم وسعی کنیم در مورد آن صحبت 
کنیم.کارهایی که برایمان لذت بخش است وحالمان 
رابهتر م ی کندانجام دهیم واز مان دن در آن حال بد 
خودداری کنیم به طور مثال: اگر روزی صبح از خواب 


اگر فردی برای بیش از دو هفته دارای 
علایم خلق پایین مشل نار احتی, غم. 


بی‌ حو صلگی و بی انگیز گی راداشته 


باشد افسرده شده است. 


بیدار می‌شوید ومی‌بینید که کسل وخسته هستید 
وحوصله انجام کاری را ندارید سعی کنید با آ گاه بودن 
از این حالت از جا بلند شسوید وخود رابه کاری مشغول 
کنید وسعی نکنید به بی‌حوصلگی خود را ادامه دهید. 
همین طور مواقعی که خلق پایین دارید از گوش دادن 
به موزیک‌های غمگین بپر هیزید چون 
حالتان را بدتر می کند.بهتر است اهداف 
کوتاه مدتی را برای خود در نظر بگیری 
یامثلا کار مورد علاقه‌تان راانجام دهد 
تا کم کم از خلق منفی فاصله بگیرید.+ 
توجه به ار تباط نزدیک بین افکار.احسا 
ورفتار هر قدر به اف کار منفی خود توجه 
داشته باشید وبه آنها فکر کنید به همان 
نسبت هم احساس ورفتارتان تحت تاثب 
قرار می گیرد. 

بنابر این بايد تمرین کنید که ھ 
وقت فکر ناخوشایندی به ذهنتان آه 
که شب تاراحنی بانگرانی شماشد | 
خود بپیرسید که هدفم از این فکر کردن 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 

یکشنبه بیست و نهم شهریورماه 
مشاوره تلفنی از ساعت ٩‏ تا ۱۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


چیست؟چه کمکی به من می کند؟ وا گر این فکر : 
کمکی به من نمی کند چرابه آن فکر می کنم؟وبه : 
کن در ی کافگار مت که اراس شا ۱ 
می‌شوند را از خودتان دور کنید. : 

گاهی اوقات با دوستی درباره‌چیزهایی که ناراحتان : 
می کن د. صحبت کنید خود این صحبت کردن سبب : 
آرام تر شدن شما خواهد شد. در رابطه با مقابله با خلق : 
منفی در کل باید سه مرحله را در نظر بگیرید: 

۱- آیامی‌شود موقعیت ایجاد شده را تغییر داد : 
مثلا ممکن است در صورت داشتن رابطه با فردی که : 
به او احساس کروی نذارسد می‌توانید رابطه خود رابا ‏ 
ار کید 0 

۲-آیاارزیابی‌های من از موقعیت ایجاد شده : 
درست است.مثلا ممکن شمااز اینکه فکر می کنید فرد : 
بی کفایتی هستید احساس ناراحتیی می‌کنید. ولی ایا : 
واقعا شمایی کفایت هستید؟ بااینکه‌این برداشت شما | 
اشتباه است وهمکن است شما توانایی‌های زبادی داشته | 
باشید که به آنها اهمیت نمی دهید 

۳-سومین مورد این است که بتوانیم از مهار تهای ‏ 
مقابله‌ای موثر استفاده کنیم. مهارتهایی مثل تنظیم : 
خلق منفی, ارتباط موثر.مذاکره و بیس سح ۱ 


نتیجه گیری: 
باتوجه به اینکه خلق منفی ۰ 
منشا بسیاری از مشکلات فردی : 
واجتماعی است وافراد باخلق ‏ 
پایین وافسرده معمولا دارای : 
افکار منفی هستند که بر همه‌ابعاد ‏ 
زند گیشان از جمله احساسات : 
ورفتارشان تاثیر گذار است» پس : 
بای د یاد بگیریم که چه طور با این 
خلق منفی مبارزه کنیم تاحالمان : 
بهتر شده وبتوانیم زندگی شادی : 
رابه همراه خانواده خود داشته : 
ام 1 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم زینب بیانی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 

فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ٩‏ تا ۱۳ 


گزارش 


ابراندخت صادقی وند 
| خبرنگار ارویابی مجله اطلاعات هفتگی 


رسانه‌های آلم ان و آژانس‌های توریستی با 
نمایش دادن عکس‌های بی‌نظیر از مراکز دیدنی 
ایران دوباره می‌نویسند: ایران کشوری بی‌نظیر و 
ارام برای مسافرت است! 

خانم اینگه از آژانس توریستی ماینز که به تازگی 
بیشترین توریست‌های آلمانی راروانه‌ایران کرده 
است می گوید:ایران راباید دید واز عظمت. رفاه‌و 
دیدنی‌های آن لذت برد. 

همچنین, ماهنامه رسمی لوفت هانزا کارشناس 
خود رابه تهران فر ستاد تااز کاخ گلستان.امامزاده 
صالح و دیگر مراکز تاریخی ایران گزارشی تهیه کنند 
و ان رابا شرح و تفصیل بسیار به چاپ رساند تامردم 
المان را برای سفر به ایران ترغیب کند. 


از مادرید وقتی که سوار هواپیما مى شوم در حالی 
که به خاطر خبر رفع تحريم‌ها و کار مجدد در اروپاو 
بخصوص اسپانیا شاد هستم با خود می‌گویم: بالاخره 
ایران پیر وز شد و تحریم‌ها باید برداشته شود. در واقع 
این خوشحالی یک دلیل شخصی هم دارد. زیر چند 
سال بود که‌بی‌دلیل در کارهایم بهانه‌های مالیاتی. 
اجتماعی و بیمه‌ای گر فته می‌شد و من از سفر و نوشتن 
گزارش‌هایم دور شده‌بودم امااین بار وقتی‌روی 
صندلی شماره ۰ ۲می‌نشینم و ماهنامه‌هواپیماراورق 
می‌زنم در صفحه اول مجله با تصاویری زیبا از مناطق 
دیدنی‌ایران عزیزم روبرومی‌شسوم عکس‌هایی که 
عکاس از صبح دل‌انگیز تجریشمغازه‌ها وامامزاده 
صالح ومردم گرفته همچنین تصاوی ری از یک 


این روزها در پی حضور دهها هزار پناهجو 
صدر اعظم این کشور باعث شده تا مطبو 


پیتزافر وشی معتبر در تهر آن ویک محل ورزشی که‌در 
آن دختران جوان با پوشش اسلامی ورزش می کنند 
و از دیدن این تصاویر زیبا و واگویه‌های وجود امنیت 
و آرامش در ایران به خود می‌بالم. 

در واقع آنهایی که در اروپازند گی نکر ده باشند, 
نمی‌توانندبه‌ارزش آرامش وامنیتی که در ایران وجود 
دارد پی ببرند واين گونه است که این روزهاویترین 
آوانس‌های توریستی در آلمان واسپانیاباعکس‌های 
رنگی بسیار بز ر گ.همراه‌با گلیم و کتاب وقلیان 
ناصرالدین شاه تزئین شده تا عظمت و قدرت ایران 
با تاریخی چندین هزار ساله رابه مردم این کشورها 
معرفی کند وحالا من‌هم نفس راحتی‌می کشم و قلم به 
دست می گیرم تا بنویسم و نفس راحتی بکشم! 


در کشور آلمان و دستورات انگلامر کل, 
عات به او لقب بهترین میهماندار را بدهند! 


ایراند خت صادقی وند خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی :این روزها وقتی در خیابان‌های آلمان قدم 
می‌ز نی د. به خصوص در ایستگاه‌های قطار. دهها مهاجر خار جی زن» مر دو کود ک رامی‌بینید که‌به آلمان 
آمده‌اند و اغلب لباس‌های ساده‌محلی و ساک‌های ارزان چینی به همراه‌دارند. این مهاجران کسانی هستند که 
با قطارهای مخصوص. از طریق مرز مجارستان و اتریش به تدریج وارد کشور آلمان می‌شوند. 

یک دانشجوی زبان درباره این میهمانان ناخوانده می گوید: 

درس اس بت که درس ال‌های اهر اا الا ده ولی‌انن مها الاک اکا فهای اشنا 
نباشند نمی دانند که باید خود و خانواده شان را تنها برای یک زند گی بسیار محقر آماده کنند. 
می گوید: دولت‌های بز رگ جنگ و نابرابری راه می‌اندازند و مردم را فراری می‌دهند. بیچاره دولت‌های دیگر 
که باید پذیرای این همه آواره باشند. خدا عاقبت آلمان راهم با شدت ثروتمند بودنش بخیر کند. 

یک خانم جوان رومانیایی هم که‌قبلابه آلمان آمده‌وهنوز شغلی پیدانکر ده واز طریق کمک‌های کلیسا 
ودولت زندگی می کند. به نام میشائل ۳۵ ساله عنوان می کند: 

اگر دولت‌های‌اروپایی کمی آینده‌نگری‌داشته‌باشند.اروپابا کمبود جمعیت وس بازروبروست واین 
مهاجران در آینده می‌توانند به عنوان ماشین حر کت اقتصاد این کشورها عمل کنند. 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


اواسط مرداد ماه بود .خورشید با تمام قدرت 
می‌تابی د. گر مابه حدی بود که حتی از کولرهای پیر 
| وخسته ندامتگاه‌هم که باسر وصدابه سر و کله شان 
می کوبیدند. کاری‌بر نمی آمد. داد وفریادهای داخل 
بند اعصابم راحسابی به هم ریخته بود وفقط برای 
اینکه ذهنم را منحرف کنم.داشتم به برنامه‌های بعد 
از ساعت کاری‌ام فکر می کردم و ناخود آ گاه نقاشی هم 
می کشیدم! همچنان مشغول خلق اثر هنری‌ام بودم که 
خانم جوانی» بدون هیچ هماهنگی وارد دفتر مدد کاری 
شد و نفس نفس زنان گفت: 
آمدم.. با خانم... هماهنگی کردم... اجازه هست؟ 

جواب سلامش را که گفتم. ادامه دادم: 

شما که آمده‌اید. هماهنگی هم که انجام شده‌پس 

_آخی... راحت شدم. می‌بینید. سر و صدایشان تا 
اینجا هم می آید. کار امروزشان‌نیست.هر روز همین 
داستان است. به خاطر هر چیزی به هم می‌پرند. یک 
روزبه خاطر غذا؛ یک روز برای یک تکه میوه. یک 
روز برای نوبت حمام. امروز هم به خاطر سیب زمینی 
سرخ کرده... 

دختره‌سیب زمینی سرخ کر ده بوهمه جارا 
برداشته» از | شیز خانه برای خودش یک ظرف آورده. 
گذاشته گوشه بند. یکی هم رفته و ناخنک زده حالا کل 
زندان راروی سرش گذاشته که ای وای از من دزدی 
کردند.به ما می گوید دزد.اماخودش چه کار کرده؟ 
مواد می‌فروشد. من هم حرفم رازدم و آمدم. گفتم 
توبه مامی گویی دزد. خودت بی گناهی ؟ همه اینجا 
یک‌جرمی کرده‌اند که آمده‌اند.اماتوهم مجرمی 

گفتم: حالا که آمدی, تعر بف کن چطور شد سر 
ازاینج‌ادر آوردی؟تو که معلوم است دختر زبر و 
زرنگی هستی؟ 

دخترک که انگار از تعریف من خوشش آمده بود 
خودش راجمع و جور کرد و گفت: 

-همیشه آنهایی که فکر می کنند زرنگ هستند, 
ته‌چاه‌می‌افتند.من‌هم یک زمانی فکر می کردم بین 
خواه ر وبرادرهایم ازهمه‌زرنگ ترم.اماحالاهمه 
آن جماعت بیرون هستند ومن اینجا. پس من زرنگ 
نیستم. فقط توهم زرنگ بودن داشتم. من در یک 
خانواده‌ضعیف به‌دني | آ مدم.پدرم اصالتا کرد زبان 
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الاعات ی ارو ۳۹۸ 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo.com ۱۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


این هفته: ندامتگاه‌مر کزی ورامین 
ذ کر نام-نام‌خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه‌دارد...| گر شمابه جای این مد دجوبودید 


و در موقعیت او قرار داشتید. چه می کردید؟ 


اسامی بر ند گان مجله شماره ۳2۵۵ 
دکتر سیروس محمودی (8Y‏ ۰۹111 


چاپ و انتشار این سلسله گزار شها به منز له 
صحت و با تأبید موارد مطر ح شده در آن نیست. 


باتشکرازهمکاری قوه‌قضاییه» ریاست‌محترم‌ندامتگاههای وین رجایی شهر 
قزل حصار و ورامینریاست محترم حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر, 
روابط عمومی سازمان زندانها روبط عمومی داد گستری کل استان تهران. 


علاقمندان به گفتگوی بی‌واسطه می‌توانند با شماره ذکر شده تماس بگیرند. 


بود. اما از وقتی فکر کرد تهران کار بیشتر و مزد بیشتر 
است. دست زن و بچه را گرفت واز شهر ودیار خودش 
به این خراب شده آمد. 

تهران برای ماج بد بختی ونکت هیچ چیز 
نداشت. پدرم یک بنای ساده روزمرد بود که اگر سر 
کار می رفت پول داشت واگر نمی رفت هم هیچ. مادرم. 
کهزن دوم پدرم بود.برایش پنج بچه به دنیا آورده 
بود. من بچه دوم بودم. خواهر بزر گتر و دو برادر ویک 
خواهر کوچکتر داشتم. دو برادر بزرگ ناتنی هم بودند 
که فقط گاهی به پدرم سر می‌زدند. از برادر بودن, فقط 
اسم آن راید ک می کشیدند. و گر نه‌هیج خیر و محبتی 
نه به ما داشتند ونه به مادرم. شاید هم فکر می کر دند 
اگر مادرم زن‌پدرشان نمی‌شد.اومجبور بود دوباره 
سراغ زن اولش بر گر دد.اما نمی دانستند که حتی اگر 
مادرم هم با او ازدواج نمی کرد پدرم قصد نداشت 
دوباره‌بازن اولش زندگی کند. 

بگذریم.من دوران کود کی خوبی 
نداشستم. یعنی اصلا فرصت نشد 
داشتم که پدرم از داربست 
افتاد ومُرد. باهمه کم سن 
وسال بودنم مرگ را 
می‌فهمیدم. برایم شکل 
یک اژدها بود. اژدهایی 
که پدرم رابلعید. 

بعدازم ر گ‌اومادرم 
ماندوپنج بچه قد ونیم 
قد. خواهر کوچکم هنوز 
نوزاد بود. خواهر بز ر گم 
فقط ۹ سال داشت.مادرم یک 
زن روستایی بود که هیچ کاری از 
دستش برنم ی آمد. کاش همان موقع 
برمی گشت شهر خودشان. شاید آنجا یک نفر بود 
که‌دستمان‌رامی گرفت.امامادرم نرفت. فقط به 
این اميد که بچه‌ها بزر گتر می‌شوند و سر کار می‌روند 
ودست‌اوراهم می‌گیرند. اماچه امیدی... چه اميد 
بی خود و بی جهتی! 

ما تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتیم. ماهیانه 
مبلغ کمی‌به‌مادرم‌می‌دادند که گذران زند گی کنیم. 
پول زیادی نبود. اما آنقدر بود که از گرسنگی نمیریم. 

خواهرم کلاس چهارم بود که من هم به مد رسه 
رفتم.اوفقط تاپنجم دبستان‌در س‌خواند وبعد هم‌بایکی 


از اقوام پد رم ازدواج کرد وب ر گشت شهر خودمان. حالا 
من و مادرم مانده‌بودیم با دو برادر و خواهر کوچکترم. 
من پنجم دبستان را که تمام کردم مادرم اجازه نداد 
به مدرسهبروم.حق داشتپولی که از کمیته امداد 
می گرفتیم آنقدر نبود که‌با آن‌بتوانیم خرج درس و 
مدرسه راهم بدهیم.مادرم می گفت همین قدر که پنج 
نفر تان خواندن و نوشتن بلد باشید کافی است.من که 
تر ک تحصیل کردم یکی از براد رهایم کلاس سوم بود 
ویکی هم سال بعد مدرسه‌ای می‌شد. مادرم می گفت 
نمی تواند خرج سه محصل راب اهم بدهد.من ترک 
تحصیل کردم تا برادر کوچکم بتواند مدرسه برود. 
E‏ گر مود 
مادرم مرا شوهر داد فقط او با فامیل ازدواج کرد ومن 
با پسر همسایه‌مان که از بچگی باهم بز رگ شده‌بودیم. 
هشت نه سالم که بوداحساس کردم اومرابیشتر ازیک 
همبازی دوست دارد چون همیشه مراقبم 
بود اجازه نمی‌داد کسی با من دعوا 
کند. می گفت چون پدر ندارم 
وبرادرهایم کوچک هستند. 
اومراقب من است.اما 
بعده‌افهمی دم اوهم 
مرا دوست دارد. در 
خانواده‌ای فقیر به 
کم فق ازدواجها 
ساده است. برای 
من حتی مهمانی هم 
برگزار نشد. رفتیم 
محضر عقد کردیم و 
چند وقت بعد هم با کمی 
خرت و پرت به اسم جهیزیه 
رفتم خانه شوهر. 
شوهرم کار گر بود. درآمد زیادی 
نداشت. من در خانه‌شوهرم هم فقیر بودم.اما 
خوشحال.چون‌اگر پول نداشتیم.درعوض آرامش 
داشتیم.همان نان و سیب زمینی آب پزراباخیال 
راحت می‌خوردیم. اماعمر خوشی من خیلی کم بود. 
فقط یک سال بعد از ازدواجمان شوهرم معتاد شد. من 
نمی‌دانم چطور شد که رفت سمت مواداما از همان 
روزی که آتش مواد به زند گی مان افتاد. همه چیز نابود 
شد. همان پول کمی راهم که‌درمی آورد دود می کرد 
و به هوا می‌فرستاد.اگر تا آن روز برای خرج و مخارج 
زندگی‌مان لنگ و در مانده نمی‌شدیم. از وقتی شوهرم 


پای منقل نشست. مدام کم و کسر داشتیم. حدود یک 
سال می شد که معتاد شده بود. من فکر می کر دم هنوز 
کار گری می کند.امایک روز که بایک نفر دعوایش شد 
او آمد به من گفت فکر نکن شوهرت سر کار می‌رود او 
دزدی می کند. وبا یک معتاد دزد زند گی می کنی... 
نمی‌توانم بگویم وقتی این حرف را شنیدم چه حالی 
شدم. فکر کنید به یک دختربچه چهار ده-پانز ده ساله 
بگویند شوهرت معتاد و دزد است. 

آن روز وقتی شوهرم به خانه ب رگشت. دعوای 
مفصلی بینمان در گرفت. من‌هم لج کر دم و وسایلم را 
جمع کردم و رفتم خانه مادرم و تهدید کردم تاوقتی 
ترک نکرده و کار پیدا نکر ده برنمی گردم. از رفتن من 
مدت زیادی نگذ شته بود که یک روز شوهرم موقع 
سرقت. گیر کرد و دستگیر شد. 

واقعا نمی‌دانستم باید از این موضوع خوشحال 
باشم یاناراحت. مادرم می گفت در زندان مجبور است 
تر ک کند.وقتی ترک کرد. کار پیدامی کند ومن‌هم 
برمی گردم سر خانه و زند گی‌ام. 

شوهرم به دو سال حبس محکوم شد. یک سال ونیم 
از حبسش را کشیده بود و فقط شش ماه به ازادی‌اش 
مانده‌بود که من تصمیم گرفتم اورابترسانم. گفتم او 
راتهدید می کنم تاوقتی ازاد شد دوباره سراغ مواد 
ودزدی نرود. بنابراین رفتم داد گاه و تقاضای طلاق 
کردم. پیش خودم امیدوار بودم بایک تعهد محضری 
که او دیگر خلاف نمی کند. همه چیز تمام می‌شود. 

یک روز قبل از داد گاه طلاقمان, او را از زندان اوین 
به بازداشتگاه شهر ری آوردند تا روز بعد سر ساعت 
در داد گاه حاضر شود.اما شوهرم که انگار عقلش را 
از دست داده‌بود. همان شب بعد از ان که مامور 
بازداشتگاه را خفه کرد.از با داشتگاه‌فرار می کند تا.. 
تا مرااز طلاق منصرف کند. 

می‌دانستم مرادوست دارد. امانه تااين حد که 
به خاطر من. مر تکب جنایت شود. ما پانز ده روز باهم 
زندگی کر دیم.پانزده‌روزی که تک تک ساعت‌هایش 
راتا آخر عمرم به یاد دارم. 

دوهفته بعد از آن فاجعه, شوهرم دستگیر شد واین 
بار به جرم قتل عمد روانه زندان شد. 

پسرم نه ماه بعد به دنیا | مد. اماهیچ وقت پدرش 
راندید. شوهرم چهار سال بعد به جرم قتل عمد. 
اعدام شد و من برای هميشه تنها شدم. این چهار 


(هر آدمی یک بار به دنیا می‌آید و یک بار فرصت 
زند گی دارد. در این فرصت میان آمدن و رفتن, طبیعی 
است که نمی تواند همه چیز رابیازماید تابا آزمون و خطا 
راهش را پیدا کند. چون قطعا فر صتش آنقدر نیست که 
همه را با آزمون و خطا بسوزاند. استفاده از تجربه‌های 
دیگران» حتی پند و اندرز شنیدن از کسانی که این 
مسیر را رفته‌اند می‌تواند مثل یک میانبر باشد برای طی 
نکر دن راه‌هایی که قبلا افرادی آن را رفته‌اند. 

دختر جوان مددجواما بااینکه تمام این آزمون و 
خطاهارا در زند گی اطرافیانش دیده بود. ولی انگار 
قصد داشت مطمئن شود تا در مور داو هم این راه‌ها 


سال برای من‌سخت ترین روزهای ز ند گی‌ام‌بود. به 
شوهرم قول داده بودم منتظرش می‌مانم. کسی هم 
نبود خرجمان رابدهد. ناچار خودم استین‌ها را بالا 
زدم وافتادم به کار. اول رفتم سراغ کارهای زنانه. اما 
این کار دستمزدش آنقدر نبود که بتوانم خرج خودم, 
بچهام.مادرم-که حالامعتاد به تریاک شده‌بود - 
برادرها و خواهرم را بدهم. چاره‌ای نداشتم جز آن که 
تیپ پسرانه زدم وبه کاره ای مردانه روی آوردم. 
مدتی‌دریک بلورسازی کار کر دم. کار سختی بود اما 
دستمزدش نسبت به کار های زنانه بیشتر بود.مدتی 
کار کردم تااینکه یک نفر آنجا فهمید من زن‌هستم و 
رفت به صاحبکارم گفت و اوهم مرا بیرون کرد. گفت 
دنبال دردسر نمی گردد. 

از آنجابه یک کار گاه دیگر رفتم تااینکه از آنجاهم 
بیر ونم انداختند. مدتی هم رفو گری فرش انجام دادم. 
به هر بد بختی بود خر جمان‌رادرمی | وردم.تااینکه بعد 
از دوسال.یک روز که از سر کار به خانه برمی گشتم 
گیر افتادم. مامورها فهمیدند زن هستم ولباس مردانه 
پوشیده‌ام. مرا گرفتند وبر دند داد گاه. ۹ ضربه شلاق 
تاوان نان درآوردنم بالباس مردانه بود! 

بعد ازاين ماجرابه فکرم رسید که تریاک بفروشم. 
می‌دیدم برادرهایم به چه سختی بر ای مادرم -و البته 
بعدها برای خودشان-مواد تهیه می کنند. مقداری 
پول‌از کسی گر فتم واز طریق کسانی که برای‌مادرم 
مواد می آوردند مقداری تریاک خریدم تا بفروشم.اما 
چون اصلااین کار رابلد نبودم. نتوانستم و نهایتا همه 
موادها را مادر و برادرهایم دود کردند! 

شوهرم که اعدام شد. من دیگر کاملااز زند گی 
و پادارتر هستم, باید کار کنم و خرج آنها را بدهم. 

همان روزها بود که‌من‌هم پای بساط مادرم نشستم 
وتریاکی شدم. 

حالا بجز پسرم وخواهر کوچکم همه ماموادمصرف 
می کر دیم. بر ادرهايم تن به کار نمی‌دادند ومن مجبور 
بودم خودمدنبال کار باشسم به خیلی جاهاسسرزدم از 
تولیدی تافر وشند گی.اماهیچ جادر آمدش انقدرنبود 
که خرج زند گی شش نفر رابدهد. آن هم برای یک‌زن 
بیست و یکی دو ساله‌ای که نه درس درست و حسابی 
خوانده و نه کار و حرفه و هنری بلد است. 

خرج شش نفر آدم به اندازه کافی سنگین بود. 


نتیجه نمی‌دهد. و به همین علت همه آن آزمون و خطاها 
راخودش هم امتحان کرد تا نهایتا امروز در زندان به این 
نتیجه رسیده که این کج راهه‌هاء برای او هم راه نیست. 

او دید شوهرش اعتیاد پیدا کرد. او دید شوهرش 
سرقت کرد و باز او دید سرانجام این راه‌ها به کجاختم 
شد. اما باز همان راه‌ها را خودش هم رفت تا به همانجا 
برسد که هم شوهرش وهم بقیه کسانی که پای در این 
راه می گذارند به آنجا می‌رسند. 

اینجا قصد نداریم برای او نسخه‌ای از بایدها و 
نبایدها بپیچیم.اما اگر در خانواده آنها فقط و فقط خواهر 
بزر گش زند گی سالمی دارد. شاید به این دلیل باشد 
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مخارج اعتیاد چهار نفر هم به آن اضافه شده بود. یکی 
از همسایه‌هایمان در کار خلاف بود. همه می‌دانستند 
نه فقط خودش, کل خانواده‌ا ش خلافکار بودند.اونیامد 
پیش من و به من هیچ پیشنهادی نداد. من رفتم سراغ 
اوو خواستم به من کمک کند. گفتم برای زندگی‌مان 
چقدر مشکل داریم و من به هر دری زدم نتوانستم 
کاری پیدا کنم. زن همسایه دلش برایم سوخت و گفت 
از فردا با انها کار کنم. 

صبح که می‌شد. آنها خانواد گی و دسته جمعی 
می‌رفتند بازار. نه برای خرید و فروش بلکه برای 
سرقت.فرقی نمی کرد چه چی_زی بد زدند. از طلاو 
جواهر گرفته تا پارچه و لباس... مهم دزدی بود. مالخر 
داشتند ظهر سر راه‌می‌رفتند سراغ اوهر چه رادزدیده 
بودند.به قول خودشان | نجا می‌تکاند ند وپولشان را 
می گر فتند ومی‌رفتند خانه. چند روز اول برای من دوره 
آموزشی بود. چون دزدی نکر ده‌بودم که راه‌وروشش 
رابلد باشم.اوبه من گفت فقط با آنها بروم ونگاه کنم 
تقریبا نقش سیاهی لشکر راداشتم. ظهر که می آمدیم 
هر کدام از سهم خودشان به من مقداری می‌دادند تا 
دست خالی به خانه نروم. 

خیلی طول نکشید که من‌هم دستم راه‌افتادوشروع 
کردم! خیلی بداست که آدم از مرور گذ شته‌هايش 
خجالت بکشد. نمی‌خواهم بگویم سه _چهار سال من 
چط ور زند گی‌ام را گذران دم. فقط روزهای بدی بود. 
هر چه راراحت درمی آوردم. به همان راحتی از دست 
می‌دادم. هیچ وقت پول دزدی نه پس‌انداز شد. نه یک 
تکه اسباب و اثائیه منزل. فقط دود شد و به هوارفت... 
از آن روزها فقط اضطراب و ترس و دلهره‌هایش باقی 
ماندو آبرویی که رفت.وقتی دستگیر شدیم گفتند یک 
باند هستیم. همه را با هم به داد گاه فرستادند. انهاهم 
سابقه دار بودند و من هم قاطی آنها بر خوردم. 

خیلی خجالت می کشم وقتی به این فکر می کنم چند 
سال دستم در جیب مر دم بود. اما همه از روی ناچاری 
وفقر و فلاکت. 

حالا من‌اماواقعابریده‌ام. زندگی‌درزندان ادم‌رابه 
این فکر می‌اندازد که واقعا ارزشش را داشت؟ 

نه...هیچ چیز ارزش این ران‌دارد که بیایی اینجا 
واین همه عذاب راتحمل کنی. بیرون بروم نمی‌دانم 
چه کار می کنم. اما اگر شده گدایی می کنم ولی دیگر 


که او به همانجایی بر گشت که به آن 
تعلق داشت... زند گی در کلان شهری مثل تهران: 
مشکلات ومسائل خاص خودش رادار د اگر همه آدم‌ها 
می‌پذ یر فتند که این شهر را برای دولتی‌ها و کارهایشان 
بگذارند وبه شهر و دیار خودشان بر گر دند -جایی 
که به آن تعلق دارند -آن وقت آمار خیلی از این جرم 
و جرایمی که فقط از روی ناچاری و نه از روی فطرت 
رخ می‌دهد بسیار کمتر می‌شد. هیچ کس ذاتامجرم و 
خلافکار نیست بلکه قرار گرفتن نادرست در مکان و 
زمان نادرست و کمبودایمان اجبارهایی رابه وجود 
می آورد که پا کج می‌شود و به بیراهه می‌رود.) 


gm 


آذادی چیزی 


دست 


مگر مجال بهتر شدن 


لر کامه 


چراباید به همه جواب پس داد؟ از خواهر ومادرو 
خاله و دایی گر فته تامر دم محل و دوستان و اشنایان... 
من فقط یک تصمیم گرفتم. یک تصمیم مهم و کاملاً 
شسخصی. همه گفتند چرا؟ کی؟ از کجا آمده؟ و کلی 
سوال ناگفته که فقط در نگاه‌ها دیده‌می‌شد و گاه با 
زخم زبان‌ها بیرون می‌زد. انگار قرار بود قبل از انجام 
این کار حتی با کسبه محل هم مشورت می کردم؛ در 
به کسی ربطی داشته باشد. 

وقتی ۵ ۴سالم شد کاری را که سال‌هابه آن فکر 
کرده‌بودم. انجام دادم.رفتم اداره‌بهزیستی و تقاضای 
یک فرزند خوانده کر دم. آن‌هم نه نوزاد.بلکه یک 
دختربچه شش ساله. دیگر مطمئن بودم قرارنیست 
ازدواج کنم. همه شانس‌های ازدواج رااز دست داده 
بودم.نمی‌دانم تقصیر خودم بود یاسرنوشتم این 
بود. ولی به هر حال هر گز مردی از من خواستگاری 
نکرد که احساس کنم می‌تواند مرد زند گی‌ام باشد. 
از خیلی سال پیش با تنهایی خودم ساز گار شده بودم. 
مخصوصااز وقتی که خانه بدری کوبیدهه‌شد ودر 
عوضش به هر کدام از میک آپارتمان صد متری 
رسید. عملاً زند گی مستقل و سرشار از تنهایی من 
هم شروع شد. 

مادرم ترجیح میداد وقتش راب‌انوه‌هايش 
بگذران د وسالی چند ماه به دیدن برادرم وزن‌و 
بچه‌اش در خارج از کشور بر ود. بقیه خواهر و برادرها 
هم یک زند گی شلوغ وپر دردسر داشتند.من‌انگار 
بیکار تر از همه بودم. صبح می‌رفتم سر کار و غروب 


چند سالی بود که به فکر آینده‌ام افتاده بودم. 
به فکر روزهای بازنشستگی و ارزوهایی که 
براورده نشده بودند. مهمترین ان فرزند بود 
که مثل یک رویا در ذهنم می‌آمد و می‌رفت 


کیانا نصرت‌زاده 


برمی گشتم. یک ساعتی می رفتم باشگاه وبعد خر د 
وخسته م ی آم دم خانه وشام خورده ونخورده. 
می‌خوابیدم. صبح‌ها اولین کارمندی بودم که پشت 
میزم می‌نشستم و کارهایم رابادقت انجام می‌دادم. 
بیست سال روند زند گی من‌همین‌بود. جند سالی 
بود که به فکر آینده‌ام افتاده ب ودم. به فکر روزهای 
بارس یی و آرزوهایی که بر آورده نش ده بودند. 
مهمترین آن‌فرزن دبود که‌مثل یک رویادرذهنم 
می آمد ومی‌رفت. دختر کی با موهای لخت سیاه و 
صورتی گرد که شیطنت از سر ورویش می‌بارید. بارها 
وا ا 
حسرت در آغوش گرفتن اوازدنیابروم؛برای‌همین 
رفتم بهزیستی و تقاضای فر زند خواند گی کردم.با 
توجه به قوانین جدید می‌توانستم کود کی رابه خانه 
بیاورم ومادرش شوم.با گذشت یک سری مراحل 
قانونی,بالاخره یک روز به من تلفن کر دند و گفتند 
دختری رابرایم انتخاب کرده‌اند و وقتش رسیده که 
او رابه خانه خودم ببرم. در این مر حله بود که موضوع 
رابه خان واده‌ام گفتم و از آنها خواستم‌دایی و خاله 
این دختر کوچولوباش ند واورابه عنوان یک عضو 
کردم تنهاتر از قبل هستم. 

علیرغم منفی بافی‌های همه. من سحر رابه خانه 
آوردم.اتاقی برایش درست کردم و یک روزه‌شدم 
چشم خیلی‌هارامی زد وطاقت دیدنش رانداشتند. 


پچ‌پچ‌ها شروع شد.اهل محل هم نگاه‌های عجیبی 
به دختر من می کردند. بعد نوبت به شایعه‌ها رسید. 
اینکه حتماً من قبلاً یک از دواج ناموفق داشته‌ام و این 
بچه خودم است که بعد از چند سال اورده‌ام پیش 
خودم. دیگری قصه عجیب‌تری ساخت. همه از هر 
دری گفتند و انقدر اوضاع آزار دهنده شده بود که 
خانواده‌ام حاضر نشد ند او را بپذیر ند و اجازه ندادند 
آنها را خاله و دایی صدا بزند. 

روزهای سختی بود. اما مشاورینی که در این راه 
به من کمک می کردند. فقط می گفتند باید صبوری 
کنم واز پانیفتم. 

زند گی برای من وسحر باسختی‌های زیادی 
شروع شد. سحر خیلی زود مرامادر خودش دانست. 
امادیگران خیلی دیر این واقعیت راپذ یر فتند.بالاخره 
همه به حضور آوعادت کردند.همه جاباخودم 
می‌بردمش. او را در مدرسهای دور از خانه ثبت‌نام 
کردم تا کسی به او نگاه معناداری نداشته باشد. 

حالاسه سال از آن روزها می‌گذرد.ما هر سال 
روزیرا که سحربه خانه‌من آمد.به عنوان روز 
تولدش جشن می گیر یم واتفاقاً امر وز سالگرد همان 
روزاست. برای اولین‌بار خانواده‌ام همگی به‌این جشن 
می آیند. از پیتزافروشی سر کوچه کلی ساندویچ و 
پیتزاسفارش داده‌ام. همه محل به نوعی می‌دانند 
که امروز. روز تولد سحر است. از صبح هر کس را 
توی کوچه و خیابان دیده‌ايم به سحر تبریک گفته... 
بالاخره‌روزهای سخت تمام شد و حالا دختر من هم 
یک خانواده دارد. 
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نگاه‌اهل پیت (ع) 


واژه شيعه به لحاظ لغوی به معنی یاران؛ پیروان 
و در اصطلاح فقها و متکلمان به معنی پیروان علی 
(ع) و فرزندانش است. در روایات بسیار معتبری 
از پیامبر نقل شده که مضمون آن این است که تمام 
شیعیان و محبان علی (ع) بدون هیچ سختی وارد 
بهشت می‌شوند چرا که خود پیامبر و ائمه وعده 
داده‌اند که در هنگام احتضار و روز حساب همه 
دوستان و شیعیان خود را دستگیری می کنند. آیا 
واقعاهمین که ما با زبان, خود راشیعه و محب آن 
حضرات بدانیم کافی است یا اینکه شیعیان وظایف و 
مسئولیت‌هایی دارند که اگر از عهده آنها به درستی 
برآیند می‌توان واژه شيعه واقعی را به آنها اطلاق 
کرد؟ در روایتی بسیار پند آموز آمده‌است که عده‌ای 
از اهالی خراسان قصد دیدار امام رضا(ع) را کردند. 
پس از تحمل سختی و مرارت‌های زیاد در نهایت 
به خانه امام در مدینه رسیدند. در زدند و غلام 
سیاه روی در راباز کرد. آنها خود رااز شیعیان اهل 
خراسان معرفی کردند که می‌خواهند با امام ملاقاتی 
گفت: امام فر مودند ما رابا دروغگویان کاری نیست... 
مسافران بر خود لرزیدند گفتند: شاید اشتباهی شده 
است و خطاب به غلام گفتند: دوباره به نزد امام برو 
وعرض کن مااز شیعیان شما هستیم و برای اولین 
بار به قصد زیارت آن حضرت آمده‌ایم و سختی‌های 
زیادی در راه متحمل شده‌ايم. غلام دوباره به نزد 
امام رفت وباز گشت و گفت:امام همان پاس_خ قبلی 
را دادند. مسافران با گریه و شیون در حالی که عزم 
باز گشت راداشتند از طرف غلام خطاب آمد امام 
قفا را با یر تیه زان وارد قبزید اماع فرحالی که 
چهره مبار کشان برافروخته شده بود فر مودند: خود 
راشیغه مامعرفی کر دید در حال که صفات شیغیان 
رادر شما نمی‌بینم. آیا شما مانند ما زند گی می کنید؟ 
نسبت به فقرا آیا حساسیتی دارید؟ آیا مانند شیعیان 
واقعی در بازار کسب و کار و معامله می کنید؟ آیا 
فرزندان خود راطوری تربیت می کنید که به لحاظ 
اخلاقی به ما نزدیک شوند؟ 

مسافران در حالی که خجالت زده بودند. پاسخ 


منفی دادن‌د. امام در جواب فرمودند: پس خود را 
شیعه ما معر فی نکنید. بلکه خو د را دوستدار مامعرفی 
قر آن و روایات نقل شده از اهل بیت. چند نمونه از 
وظایف شیعیان را یاد آور شویم: 


اقامه نماز و محافظت از آن 

نماز اولین تکلیف عملی مسلمانان و به خصوص 
شیعیان است و تنها عبادتی است که اسلام آن را 
برای تمامی افراد در همه احوال واجب کرده دنت 
در حدیثی از امام صادق(ع) نقل است که مشمول 
شفاعت ما نمی‌شود کسی که: نمازش راسبک بشمارد 
" همچنین در حدیث دیگری آمدهاست که "به خدا 
سوگند شیعیان ما را هنگام اوقات نماز امتحان کنید 
که چگونه از آن محافظت می کنند." 

پرداخت زکات 

رات شک او راماه وف ورتات ویو لام 
است که خداوند متعال پر داخت آن رابر مسلمانان 
همانند دیگر موحدان ادیان الهی واجب کر ده است. 
امام صادق(ع) در حدیثنی می‌فر مایند: شیعیان واقعی 
اگرچه برای آنها سخت و ناگوار باشد." 

امر به معروف و نی از منکر 

امر به معروف و نهی از منکر دو تکلیف مهم دینی 
است که در برخی موارد واجب و در برخی موارد 
مستحب است. 

از امام علی (ع) نقل است که همانااگر کسی 
از ویژگی‌های شیعیان اهل بیت سوال کرد. یکی از 
علامت‌های آن این است که امر به معر وف و نهی از 
منکر می کنند. در حالی که خود را نیز از هر گونه بدی 
دور نگه می‌دارند. 

صله زرحم 

صله رحم به معنای برقراری و پیوند داشتن با 
خویشاوندان است که یکی از تکالیف واجب دین 
است. امام صادق(ع) در اهمیت فریضه صله رحم 
می‌فرمایند: "همان خداوند تبارک و تعالی محبت و 
دوستی واطاعت مارابر شماشیعیان واجب نموده 


پاسخ به مسائل شرعی 


از مقام معظم رهبری lu‏ 
9 یح 
ددد | 


احکام خمس 

| -آیاهبه و هدیه عید (عیدی) خمس 
دارد؟ 
سال زیاد بیاید باید خمس آن پرداخت شود. 


۲-آیابه جایزه‌های یکه توسط بانک‌ها و 
صندوق‌های قر ض الحسنه به افراد پرداخت 
می‌شود. خمس تعلق م یگیرد یا خی ر؟ 

خمس در جایزه‌ه ا و هدیه‌ها واجب 


نا مکردهاست ول یقب لا زتشرف, فوت نموده 
خمس تعلق م یگیرد؟ ۱ 

در فرض سوال اگر سال به آن خورده باشد 
پرداخت شود. 


است. آگاه‌باشید که هر کس از ماست باید به مااقتدا 
کند و یکی از شئون و خصلت‌های مادیدو بازدید و 
صله ر حم است " 

انفاق و کمک به نیازمندان 

انفاق در راه خداوند و کمک به نیازمندان یکی از 
صفات پسندیده و نمایانگر حس همدردی انسان با 
فقیران و محرومان جامعه است که در حدیثی زیبا از 

نییان مارا مات امان کید کی 
در مراقبت از اوقات نماز و دیگری کمک به برادران 
دینی, هر چند اندک باشد." 

رعایت حقوق دیگران 

رعایت واحترام به حقوق دیگران از دیگر 
ویژگی‌های شخص شيعه است به طوری که احترام 
به آن را واجب‌تر از احترام به حق خداوند قرار داده 
است. حقوق بند گان یا حق الناس صرفا به حقوق 
مالی اختصاص ندارد بلکه دایره وسیعی راشامل 
می‌شود که افزون بر حقوق مادی, حقوق معنوی 
افراد از قبیل آزادی, امنیت و.. رانیز شامل می شود 
از امام جواد (ع) نقل است که بر ترین اخلاق امامان 
و شیعیان با فضیلت ما وادار کردن نفس بر رعایت 
حقوق دیگران است." 


چ اند کت که بااشټباق تداوم 


» 


دی 


تر از ف ا9انی است که رنج اور داشد 


#حطضرت علی (ع) 


ماجراهای خواستگاری 


o = 


گفتم نه... اگر صدبار دیگر هم به خواستگاری‌ام 
می‌آمد. جوابم نه بسود. من اصلاً از حامد خوش م 
نمی آمد. همه دلشان می‌خواست حامد دامادشان 
شود.اما من حاضر نبودم یک روز با اوزندگی کنم. 
پسر پر توقع و خودخواهی بود. انگار از دماغ فیل 
افتاده‌بود. چند سال رفته بود خارج و با پول مفت 
پدرش درس خوانده بود و فکر می کرد شاخ فیل 
راشکسته و همه دختر ها صف بسته‌اند بلکه یکی 
هر دختری رفته‌ان د حامد نیسندیده و وقتی به 
خواستگاری من آمده و جواب رد شنیده بود انگار 
کوه‌غرور تکان خورده و بدترین اتفاق دنیارخ داده 
بود. 


کورش کاشانی 


IEEE‏ و و سح تمس گر 
مادر ساده‌دل من هم فکر می کرد حامد یک دل نه 
صد دل عاشق من شده و می‌خواهد هر طور شده 
مراراضی کند. بهش می گفتم آخه مادر. من چه 
مشسخصه ویژه‌ای دارم که او بخواهد در یک جلسه 
عاشقم شود؟ نه خیلی خوشگلم, نه خانواده‌مان 
خیلی آن چنانی است ونه جاه و مقامی داریم.. او 
فقط ناراحت است که چرامن قبل از او جواب رد 
داده‌ام و این افتخار بز رگ نصیب خودش نشدها 
می‌خواهد بعد از یک جلسه توی بوق و کرنا کند 
که مرانیسندیده. مادرم فکر می کرد من خیلی 
بدبین هستم. برای اینکه خیال اوراراحت کنم. 
قبول کردم یک شب حامد بايد خانه ما و در حضور 


وقتی همه جمع شدیم و قرار شد من و حامد 
هر شرطی که گذاشت. من قبول کردم. گفت دلش 
نمی‌خواهد همسر آینده‌اش کار کند. من هم در 
جواب گفتم که خودم هم قصد کار کر دن بعد از 
ازدواج را نداشتم. 

گفت به خاطر شغلش که سفر زیاد می‌رود باید 
مدتی با مادرش زند گی کنیم. من هم در جواب گفتم 
نیستم جهیزیه بیاورم. 

خلاصه قيافه حامد دیدنی بود. اما خانواده‌ها فکر 
می‌کردند ما دوتا داریم به توافق می‌رسیم. روز بعد 
خبر رسید که حامد گفته از زن حاضر جواب بدش 


مادرش مدام تلفن می کرد که حداقل یک خانواده‌هایمان صحبت کنیم. می‌آید و مرا نیسندیده. 
در پیج و خم دادگاه 
a=‏ 2 ° ۰ 
سح = راشین مختاری 


a 


a 


حتی فکرش راهم نمی کردم که نادر یک روز رو 
در روی من بایستد و بگوید از خانه من برو بیرون... 
از آن مهمتر یک نصفه شب مراب ادو بچه پنچ و 
دوساله توی کوچه نگه داردو در راپشت سرمان 
ببندد. نه این مثل یک کابوس بود. کابوسی که باید 
بیدارمی‌شدم و خداراشکر می کردم و واقعیت را 
خوشبختی محض می‌دانستم. اما این طور نشد. هر 
اتفاقعی که افتاد واقعیت بود.ن ادر من و بچه‌هارا 
نمی خواست. 

نمی‌دانستم کجاباید بروم؟ در خانه یکی از 
همسایه‌ها رازدم و ملتمسانه از او خواستم که ما 
را تاصبح در خانه‌اش نگه دارد تااول صبح بروم 
خانه مادرم. پدرم تازه قلبش راعمل کرده بود و 
می‌دانستم این خبر برای او جقدر سخت خواهد 
بود. 

هفت سال زند گی من پشت یک نقاب دروغین 
مخفی بود و هیچ کس واقعیت را نمی‌دانست. نادر 


نسبت فامیلی دوری با من داشت. داستان عشق و 
عاشقی ما در همه فامیل پیچیده بود. پدرم می گفت 
دلش نمی‌خواهد دخترش رابه فامیل شوهر بدهد. 
روزی نبود که نادر ن رود دم در مغازه پدرم و 
التماس نکند. دیگر همه واسطه شده بودند. شب 
عروسی نادر فقط گریه می کرد. به همه می گفت 
باورش نمی‌شود با من عروسی کرده. برایم یک تاج 
نمی گذارد آب توی دلم تکان بخورد. 

رفتار عاشقانه او زبان به زبان می گشت.امامن 
از همان روزهای اول متوجه شدم که نادر به همه 
چیز شک دارد. دلش نمی خواست من حتی تنها تا 
سر کوچه بروم. یک وقت‌هایی کج خلقی می کرد که 
چرابا پسر دایی‌ها یا پسر عموهایم صمیمی هستم. 
مهم نبود چه سن و سالی داشتند؛ از پسر ده ساله 
گرفته تا پیر مرد هفتاد ساله... به همه شک داشت. 
مدام از من پرس و جو می کرد و وقتی می‌دید کلافه 


شدهام. برایم یک هدیه گران قیمت می‌خرید تااز 
دلم دربیاورد. 

خبر بارداری مرا که شنید گفت دیگر خیالش 
راحت شدهو می‌داند من همسر او و مادر بچه‌اش 
هستم وهیچ مردی نمی تواند خطر زند گی او باشد. 
من هم باور کردم. در همه این سال‌ها یک کلمه راجع 
به‌این ماجراهابا کسی حرف نزدم. همه چهره‌ای 
از زند گی من را می‌دیدند که حسرت برانگیز بود. 
مادر شسوهرم هر کجا می‌رسید می گفت پسرش را 
چیز خور کر ده‌اند و من او رامسخ خودم کرده‌ام. 

بچه اولمان که به دنیا آمد چون هیچ شباهتی 
به‌نادرنداشت»شروع کرد به تهمت زدن. 
حرف‌هایش غیر قابل تحمل بود. تهدیدش کردم 
که دست بچه رامی گیرم ومی روم خانه مادرم. 
اوایل عذرخواهی می کرد. می گفت فکرهای خرابی 
می اید سراغش. بعد کم کم بهانه آورد که مردم 
حرف‌هایی می‌زنند. می‌دانستم دروغ می گوید. کار 


به همه ثابت شد که حامد چه 
جور آدمی است ونظر هانسبت به او 
عوض شد. چند ماه‌بعد به خواستگاری 
دختر خاله‌ام رفت و او هم جواب رد 
داد.انگار دوران طلایی‌اش تمام 
شده بود. از قضا همکاری داشتم که 
تحصیل کرده خارج بود و به نظرم 
شباهت‌های زیادی با حامد داشت. 
ماجرارابرايش تعریف کردم و از 
او اجازه گرفتم که تلفنش را به مادر 
حامد بدهم.اوهم قبول کرد. به طور 


همکاری داشتم که 
تحصیل‌کرده خارج 
بود و به نظرم 
شباهت‌های زیادی 
با حامد داشت. ماجرا 


را برایش تعریف 
کردم وازاو اجازه 
گرفتم که تلفنش را 


به‌مادرحام دیدهم 


زندگی به او درس‌های بزرگی داده. 
هر وقت حامد را می‌بیند باور نمی کند 
که او روزی مردی بود که نمی‌شد 
هیچ خستنی در او پیدا کرد. حامد هم 
هميشه به شوهرم می گوید اولین سیلی 
مهربان است و دست و دلباز. ویدا 


غیرمستقیم تلفن را به دست مادر حامد رساندم و 
آنها هم به خواستگاری ویدا رفتند. اتفاقاً در همان 
جلسه اول ویدا و حامد همدیگر رایسندیدند. هر دو 
تحصیل کرده خارج بودن د وهر دوفکر می کر دند 
شباهت‌های زیادی با هم دارند. خلاصه اينکه این 
وصلت سر گرفت و من به عنوان دوست عروس در 
مراسم دعوت شدم. فقط عر وس وداماد می‌دانستند 
واسطه این ازدواج من هستم و هر دو خیلی از من 
سپاسگزار بودند. 

از ازدواج حامد و ویدا نزدیک به پانزده سال 
می گذرد. من هم یکی دو سال بعد از آنها ازدواج 
کردم. ما هنوز با هم رفت و آمد داریم. حامد دیگر 


احساس می کنم بهترین کار آشنایی آن دو بود؛ هر 
چند یک وقت‌هایی حس می کنم ویدا و حامد هنوز 
به دنیااز بالا ن‌گاه می کنند. ولی در دلم می‌خندم و 
می گویم به هم می آیند و چه خوب که زند گی راحتی 
در کنار هم دارند. 

شوهر من مر د بسیار خا کی وساده‌ای است.برای 
همین هر روز از روز قبل و هر سال از سال قبل بیشتر 
او رادوست دارم. نه جاه و مقام او رامغرور کرده ونه 
مال وثروت زمین گیرش. فکر می کنم کمتر آدمی 
در این دنیا پیدا می‌شود که اینقدر با خودش و دنیا 
صداقت داشته باشد. 


به جایی رسید که رفتیم تست ژنتیک 
دادیم ووقتی د کتر به او اطمینان داد 
سرویس جواهر خرید و به پایم افتاد 
بارقه‌های علاقه‌ای که در من بود. 
مرد ودیگر نتوانستم نادر راببخشم. 
زندگی با او جهنمی شده بود. صبح تا 


نادر به همه شک 
داشت. مدام از من 
رسو و 
و وقنی میدید 


کلافه شددام. برایم 
یک هدیه گران 
قیمت می‌خرید نا 
از دلم دربیاورد 


دیگر خسته شده بودم از این همه 
تهمت ونارواگویی... آن شب که مرا 
از خانه بیرون کرد.بهم گفت که حاضر 
نیست من و بچه‌هایم رانگه دارد چون 


باورم نمیشن لما نادرم اراازخازه 
بیرون کرد. 

روز بعد خبر مثل توپ توی فامیل 
تر کید. ناگهان نقاب از زندگی‌مان 


شب به من محبت‌های اغراق آمیزی 
می کرد. ولی نمی توانستم تهمتی را که 
به من زده بود ببخشم. به این فکر می کردم که 
کم کم چهره واقعی زند گی‌ام را به خانواده‌ام نشان 
بدهم واز آنها بخواهم کمکم کنند تا از او جدا شوم. 
درست در همین دوران بود که ناخواسته برای بار 
دوم باردار شدم. 

بجه دوممان که به دنیا امد. من عملا همه روز 
در خانه بودم وروز به روز آفسرده‌تر می‌شدم:از نادر 
بدم می آمد.ولی می‌دانستم باداشتن دو بچه و پدری 
که مشکل جدی قلبی دارد. نمی‌توانم کاری کنم. 
دیگر در مراسم خانواد گی‌هم شر کت نمی کردم. 
حوصله سوال و جواب‌های نادر رانداشتم. ولی 
در عوض شوهرم روز به روز بداخلاق تر می‌شد. 
فکر می کرد من دارم رازی را از او مخفی می کنم. 
وقتی عصبانی می‌شدم. داد و فریاد می کردم و به او 
می گفتم که دیگر دوستش ندارم. نادر با شنیدن این 
حرف سریع پای مرد دیگری را به میان می کشید. 


افتاد و سیاهی و تباهی آن‌دیده‌شد. 
هی تن باوزضنی کرد ها کسی که ازمی مایت 
کرد. خواهر شوهرم بود. زن تحصیل کرده‌ای بود 
وعلاتم بیماری روانی رادر برادرش دیده‌بود. به 
من گفت باید خیلی زودتر از اینها موضوع را مطرح 
می کردم. من و بچه‌هايم را پناه داد و از من خواست 
به مشاور مراجعه کن اما کار به این جاهانکشید. 
نادر تقاضای طلاق کرده و به همه گفته بود که دیگر 
نمی خواهد حتی یک روز ب امن و بچه‌هايم زندگی 
کند. داستان‌های وحشتنا کی از من ساخت و فقط 
خواهر شوهرم بود که از من دفاع می کرد و نادر را 
بیمار می‌دید. 

همه می گویند حتماً از من خطایی دیده, اما خدا 
می‌داند که من زنی نجیب و پاکدامن برایش بودم. 
امروز حکم طلاق صادر می‌شود و من می‌مانم با 

دو بچه و پچ پچ‌هایی که پشت سرم خواهد بود... 
۰ 


۵ ور ۱۹ 


ددم از دواج است و اد دواج 


دنامگاه عشق 


ال اکت 


کے 


اطلاعات مفتکی 


از:رضارفیع 
WWW.kamitaghes-‏ 
matijedi.persian-‏ 
blog.ir‏ 


راضی به ضرر دولت نیستیم 

مگر ملت نباشد که دولت دچار ضرر و زیان شود. 
اصلا هم تعارف نمی کنیم. درست است که مامردمی 
اهل تعارف هستیم.اما در پاره‌ای موارد تعارف بر دار 
نیستیم. البته قبول داریم که تشخیص و تمیز این هر 
کامل فرهنگ و روحیات همدیگر است. اما قبول 
بفرمایید که در این یک مورد خاص دیگر صحبت 
تعارف نیست. ما تاالانش پای کار بودیم. از الان به 
بعدش هم هستیم. مگر پایمان کمی خسته شود و 

طبق شواهد تاریخی, ما هیچ جا نگذاشتیم دولت 
ضرر کند و همواره هر گونه ضرر احتمالی هم بوده. 
به جان خریدیم. اسنادش هم موجود است. شما 
سوابق ایام رانگاه کنید. از گران شدن ارز آزاد و 
طلاجات و سکه جات و قبول تبعات آن بر روی 
سایر خدمات و اجناس تولیدی مملکت بگیر ید تا 
گران شدن‌های چندین باره و گاه‌وحشتناک مسکن 
و خودرو و گوجه فرنگی و لبنیات و تخم مرغ و خود 


موی تنمان راضی به ضرر و زیان دولت و دولتیان 
نبوده است. ما یک همچین ملتی هستیم. حالا هم 
راضی نیستیم که روز روشن, وزیر محترم و دلسوز 
ارتباطات, ک حرف‌هایی را بقرماید که دل آدم 
کباب بشود. 

حرف‌های وزیر ار تباطات: "برای بر داشته 
شدن فشار از دوش مردم. از سود دولت در حوزه 
اینترنت گذشتیم. در حال حاضر ن رخ اینترنت 
در دوسال گذشته تغییری نکر ده و ما همچنین از 
شر کت‌ها و اپراتورها خواسته‌ايم تا با تعریف بسته‌ها 
و طرح‌هاء زمینه رابرای معقول شدن قيمت‌ها فراهم 
سازند. -جراید 

حالا فهمیدید دلمان جرا می‌سوزد و از اول این 
مطلب. تلاش داریم تامراتب دلسوزی خود رابه 
شما خوانند گان گرامی نیز منتقل کنیم؟ چر بای 
دولت به سود لازم خودش برسد؟ مگر خدای نکرده 
ما مردیم؟ مگر بیل به کمرمان خورده و دیسکش 
در رفته؟ چطور راضی شویم که فقط خودمان از 
اینترنت سود کنیم و حالش را ببریم و دولت بیچاره. 
یک گوشه‌ای بایستد و فقط نگاه کند. 


سوت 


خطاب به دولت: 

تا تو نگاه می کنی, کار من آه کردن است 
ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است؟ 

پسته پیشن‌بادی: درست است که وزير محترم 
ارتباطات یک حرفی زدند و اعلام کردند که از سود 
معرفت مااین اجازه رابه ما نمی‌دهد که دست روی 
دست بگذاریم وهیچی عرض نکنیم. فلذا مواردی را 
خاطر نشان می کنیم: 

۱-پذیرش تعارف:همین بفر مازدن دولت را 
روی هوا بزنیم و به سود خودمان بچسبیم. این طوری 
هم فکر کنیم و خیال خودراراحت. که لابد دولت 
ارتباطاتش خوب است و از هزار و یک سوراخ دیگر 
جبران می کند. یک سوراخش سود هنگفت ناشی 
از عادت ملت ایران است به ارس ال انواع و اقسام 
پيامک‌ه ای جور واجور که البته به حوزه تلفن همراه 
برمی گر دد.اگر این وجدان ما گذاشت این دو بخش 
وزارت ارتباطات را مثل آدم به هم ربط بدهیم! 

۲-مشارکت دوطرفه: با دولت محترم 
قراردادی امضا کنیم که در سود و زیان اینترنت با هم 
شریک باشیم. عین غم و شادی زند گی. در ضررش 
هم شریک باشیم و نصف به نصف. اما به وقت سود و 


نرم افزار اینترنتی از قبیل وایبر و تلگرام و واتساپ 
ضاله نیز مشکلی نگفته دارند که مردم گاهی مکالمات 
وارتباطاتی ارزان تاحد مجانی با هم دارند. حاضریم 
از سود خود بگذریم که به دولت هم چیزی برسد. 
قرار شد به قاعده معروف "نصف لی و نصف لک" 
عمل کنیم. ماروی حرف خود هستیم و دبه هم در 
نمی آوریم. 

۳-عبرت سایر مسئولان: حالا که وزیر 
محترم ارتباطات به خوبی نشان دادند که در پاره‌ای 
از مواقع دولت می تواند از سود خود در راه رفاه بیشتر 
مردمش بگذرد. خب چراسایر وزرای ارجمند در 
حوزه خد مات وزارتی خودشان از این کارهای قشنگ 
وخوشگل نکنند؟ مثلاً فرض کنید در حوزه سلامت 
ووزارت بهداشت.از فر دا ۸۰یا ٩۰‏ درصد حق بیمه 
ملت را دولت بیردازد و فقط ۰ ۱درصدش پای مردم 
نوشته شود. چه شود!... يا سایر وزار تخانه‌ها در سایر 
موارد. 


نمی‌خواهم خیلی سیخکی و به صراحت اعلام کنم 
که چرا دولت دهد چیزی که باز ارد پشیمانی؟ چون 
مربوط به این دولت نمی‌شود. اما می‌خواهم مثلا خیلی 
به صرافت و ظرافت عرض کنم که با تمام وجود با 
جناب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هم‌درد و 
هم درک است و می‌فهمد که چی می کشند. 

فرمایش وزیر: "دولت ماهانه سه‌هزار و چند 
صد میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و شب‌هایی که 


ز من ۰ 
اطاعات ل پا ره WA‏ 


قرار است يارانه بپردازيم. شب مصیبت عظمای 
دولت است." 

واقعاً ملت از اعماق وجودش معنی مصیبت را 
می‌فهمد. سعدی مردمی هم می گفت: آمصیبت 
بودپیری ونیستی "؛ امادر اینجا استئنائاً پیری 
مطرح نیست.اگر هم یک خر ده‌ای هست. به خاطر 
مشکلات ساختاری واجرایی است که مسئولین راپیر 
می کند. همین آقای ظریف خودمان خیال می کنید 
از اول موهایش سفید بود؟ در آسیای روز گار سفید 
کرد. یا سایر وزراو مسئولان سرشناس که نخواستیم 
نامشان و موی سفید سرشان فاش شود. 

دعوت به آرامش:درپاسخ به آنچه که 
آقای طیب نیاء وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی 
وبرازند گی در جمع خبرنگاران همیشه در صحنه 
گفتند. ضمن اعلام همدردی با ایشان وبیان این 
مطلب که‌ای کاش از اول این پول هنگفت. صرف 
ساختن کار خانجات شکلات سازی می‌شد نه توزیع 
شکلات در بین مردم که باعث خوشحالی بچه‌های 
هر وروستا ود و گوتت ‏ خسته تیه حال کچ 
دولتی به ما شکلات نداده است؛ در راستای آرامش 
بخشی به ایشان عرض می کنیم که دلشان رابفر ستند 
کنار دل ملت که‌اگر دولت در ماه یک شب مصیبت 
دارد. ملت گاهی در ماه چندین شب مصیبت دارند. 
به چند فقره‌اش خیلی فشرده اشاره می‌شود: 

۱-شب پرداخت اجاره: شب‌هایی که بعضی 
از مردم به جور کردن اجاره بهای خانه شان فکر 
می کنند که اگر همه حقوقشان رابه یغما نبرد. بخش 
زیادی از آن رامی‌برد. شب‌هایی درازتر از شب 
عاشقان بی‌دل جناب سعدی که نمی‌دانست اجاره 
خانه یعنی چه و الحق خوب شعر می گفت. 

۲-شب پرداخت شهریه: بسیاری از مردم 
چند تا بچه مدرسه‌ای قد و نیم قد دارند که خب همه 
آنهااین طور نیست که تاخ ر خر ه تحصیلات رایگان 
داشته باشند. بايد سر کیسه راشل کنند و برای درس 
خواندنشان شسهریه بدهند. شهریه‌های میلیونی که 
شب پرداختش ملت بعضا عزا می گیر ند ناجور که از 
کجا کنند جفت و جور؟ روی گنج که نخوابیده‌اند. 

۳-شب پرداخت قبوض:به تعداد قبض‌های 
آب و برق و گاز و تلفن و نوسازی و حق انشعاب 


هر کدامش در حد خودش درجاتی از قبض روح 
می‌تواند باشد. و همه‌مان هم که الحمدلّه به روح 
اعتقاد داریم. و خوشحالیم که دولت و ملت. یک 
روح هستند در دو کالبد. چو عضوی به درد آورد 
روز گار.... پسرجان. گلستان سعدی بیارا 
ذکرمصیبت آخر:می‌خواستم چند نمونه 
دیگر از مصیبت‌های ملت رابرای جناب وزیر امور 
اقتصادی و دارایی برشمارم. اما همین چند تاش هم 
اشک نگارنده را در آورد تاجه رسد به اقای وزير که 


یحتمل الان دارند زار زار مثل ابر بهار می گریند. 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم ۶ 


بغر ستید تاشماهم در این د یگ عد سی داشته باشید. 


یش 


دای لد چا دک رن حلاف ار کدو هزم جرم ویس جات دوه[ 

شه...راننده‌ی شاسی بلند دی ده‌بودیم که باهزار "من بمیرم زدن "به‌مادرش.اجازه گر فته 
ماشین بابایش رابرداردوبرای‌تأمین بنزین وپول کافی‌ش اپ مسافر کشی کرده‌باشد به هر 
حال اگه نداشتیم شاسی بلند دیدیم دست آ دم دولتمند ولی دیگر این جوریش راندیده‌بودیم 
که با شاسی‌بلند اش خانگی عمه‌لیلابفروش_ند...امانهایادم آمد که این جور دشن راهم سال‌ها 
پیش‌دیده‌بودم. عکسش راهم سند می کنم که مرادر آن سال‌هامی‌بینید که خبر نگار بودم و 
داشتم گزارش "د کتر مهندس‌هاآش فروش شد هاند "را تهیه می کردم. آن روزها گروهی از 
د کترمهندس‌های پایین تر از جام جم در خیابان ولیعصر که اسمش خیابان مصدق بود آش و 
همبر گر و کشک بادمجون می فر وختند. کاسبی حلال هیچ اشکالی ندارد.من خودم روز گاری 
در میدون محسنی دستفروشی می کردم اتراي م ا رفم اة اه و کا روان 
شد وگفت "گر فروشم کتاب در بازار /به که خوانم قصیده‌در دربار' .اگر کار کمیاب باشد و 
کسی بگوید چون مدرک دانشگاهی دارم و سر هر کاری نمی‌روم.. هیچی اصلاً. ولش کن. به ما ۱ 
چه. بگو مدر کشو قاب بگیره و بذاره تو طاقچه. 
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خانه‌ها تنهاباعشق و مت دادد ار هی ماند 


آقا ویراستار نمی‌خواین؟ 


ی ۲۲۲ 
7و و که در یک تابلورسمی نام 


ام یران آقا مکارت ا رمتعا قا عوفدم ره 
آموزشگاه معر وفی است که در ساعتی که این عکس راانداختم» »در حال تعطیل 
شدن بود. مردی را که می‌بینید. سر و وضعی خا کی دار د. دست چپش خالکوبی 
شده ودر دست راستش چاقو گر فته. بچه‌هاو والدینی هم که می‌خواستند 
بگذرند.از ترس راه‌رادور می کردند 
واز آن طرف خیابان می گذشتند. 
مرد رااز دور به نگهبان نشان دادم. 
برودآن‌مردرادستگیر کند. گفتم: 


۵او نصر ذار ای 


امامزاده‌ای بسیار معتبر و 
معروف و گرامی را شاب 
دول‌العظیم " بنویسند وبا هم 
سوژه‌دست این و آن بدهند؟ 
این آقاحتی نکرده یک (ع) 
کنار آن اسم بنویسد و احترامی 
خشک وخالی بگذارد. حالاباز 
کاش به جای شاب دول نوشته 


نام کاروان زبارني 
قم؛ جمگران و شاب دول العظیم 


سے 


بود شابدل تا برای مضمون 


یک آدم لات وبی‌سر وپانقل کر ده بودم: "به شابدل عظیم قسم... ارشاداجازه‌ی 
چاپ نداد و هر چه گفتم لات‌های بی سر و پاهمین طور حرف می‌زنند. قانع نشد و 
گفت باید عوضش کنی. حالا سؤال: چرا اجازه می‌دهند آدم‌های شاید بی‌سروپا 
و تااين حد باسوادابتوانند کاروان‌های زیارتی داشته باشند ؟ واگر بگوید لات 
وبی‌سر وپانیستم.باز هم سژال:اگر از آن گروه‌نیستی, چرابه زبان آن گروه 
می‌نویسی؟ آقاجان وقتی که به امامزاده احتر ام نمی گذار ند و آن راسرسری 
می گیر ند چه انتظاری داریم که به بز ر گتر یا به همدیگر احترام بگذارند؟ اگر بد 
می‌گویم.نگو سیب توهم بگو شاب دول! عظیمش راهم نگفتی, اشکال ندارد چون 
با این تابلوها عظیمش را حقیر می کنند گرچه آفتاب رانمی‌توان با گل گرفت. 


"توجوونی.اونم گردن کلفته. بهتره 
به ۱۱۰زنگ بزنی". زود قانع شد. 
نمی‌دانم ز نگ زد یانه اماتاچند 
دقیقه‌ای که آن‌اطراف می پلکیدم. 
چاقوهنوزدست این اقا بود. مسلم 
است که چنین کسی ادم ناهنجاری 
است وقاطی دارد. حالا دیگر با 
خداست که تیغه‌ی چاقویش کسی را 
بزندیانزند.من‌می گویم بگوسیب. 


۵ و۹5 تحص 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 


حه دوره‌دهم 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


نویسنده و شاعر خوش قریحه "ماشا... فرمانی " 
بانوشتن داستان کوتاه گیراو خواندنی مانده‌ام 
در حسرت دیدار تو... "بار دیگر با تکیه بر دید گاه 
انسانی و خلاقیت هنر مندانه‌اش» یک "حادثه واقعی 
رابا توانمندی باز آفر ینی داستانی کرده است. 


ماشاا... فرمانی-بیجار کردستان 


شعر زیبای درون داستان را هم "ماشاا... فرمانی" سروده است. 


تقدیم به آموز گار عشق وف داکاری -ادهم 
مظفری - که با ایثار جان, دانش آموز خردسالش را 
از ورطه‌ی سیلاب رهانید و او رانجات داد. 

SE 

-بله باب 

-می گم به آقا معلمتون بگو ا برای شام 
بیاد خونه ما ؛ یادت نره‌ها!. 

-نهباباجون.حتماً بهش می گم.ولی| گه قبول 
نکرد چی؟ 

دراین سه‌ماهی که به مدرسه آمده‌ایم.اين 
چهارمین‌باری‌است که آقامعلم راب رای شام به 
خانه‌مان دعوت می کنیم.بچه‌های دیگر هم هر کدام 
چند باری او رادعوت کر ده‌اند. چون معلممان شب‌ها 
در روستا می‌ماند و آخر هفته به شهر بر می گردد. 

پدرم‌همیشه‌می گوید: آقامعلم‌مهمانروستاست. 
ماباید به فکرش باشیم چون تنهایی براش سخته که 
غذادرست کنه. خبر دعوت دوباره اقامعلم حسابی 
خوش حالم کرده‌است. با عجله صبحانه‌ام رامی‌خورم. 
کیفم رابرمی‌دارم و به طرف مدرسه به راه می‌افتم. 

وارد کوچه که می‌شوم؛سرتاسر کوچه رادید 
می‌زنم تأببینم کدام یک از بچه‌های مدرسه داخل 
کوچه‌هست تاباهم به مدرسه برویم. اما هیچ کدام 
از بچه‌ه ارانمی‌بینم با خودم می‌گویم: .... چراهیچ 
کس توی کوچه نیست.... "یک لحظه احساس می کنم 
مدرسه‌ام دیرشده‌است.شروع می کنم به دویدن‌وچند 
دقیقه بعد نفس نفس زنان به مدرسه می رسم.اماهیچ 
کدام از دانش آموزان راجلوی مدرسه نمی‌بینم. قلبم 
به تپش می‌افتد :با خودم زمزمه می کنم: "مثل اینکه 


و 


بچه‌هارفتن کلاس... 'سراسیمه به طرف در مدرسه 
می دوم که یک دفعه به فاصله‌ی چند متری در. قفل 
باز نشده‌رامی‌بینم.انگار که آب سردی بر بدنم ریخته 
باشند سر جایم میخکوب می شوم و می فهمم که زود تر 
از همه به مدرسه آمده‌ام. نفس راحتی می کشم وبه 
آرامی روی پله‌های جلوی مدر سه می‌نشینم و کتاب 
فارسی‌ام را در می آورم؛ درس جدید راباز می کنم و 
شروع می کنم به خواندن "بازباران با ترانه با..." 

چه قدراین شعر وهمه شعرهارادوست دارم. 
گاهی هم خودم: پنهانی شعر می گویم و می‌نویسم. 

بچه‌ه ایکی یکی از راه می‌رسند و کنار من جلوی 
مد رسه می‌نشینند.دقایقی‌بیشتر نمی گذرد که‌از مسیر 
کناره‌رودخانه "کام (*چهر هی معلممان " آقایادهم 
"نمایان می‌شود. آقای‌ادهم.همچنان که به رود خانه 
نگاه می کند. آرام آرام به ما نزدیک می‌شود. همه‌ی 
بچه‌ها از جایشان بر می‌خیزند و به صف می‌ایستند. 

معلمما ن که‌نز دیکترمی شودهمه‌به‌اوسلام می کنند 
ومن باشوق و ذوق جلوتر می‌ روم و می گویم: سلام آقاء 
بابام گفته شب برای شام بیاین خونه‌مون."آقای ادهم 
تبسمی می کند ومی گوید: "بیام خونه تون؟اشهین 
تسس چد O‏ 
بگو دستش درد نکند. من نمی‌تونم... 

- "نه آقاحتماباید بیاینبابامناراحت می‌شه 
اگه نیاین..." 

مراسم صبحگاه که تمام می‌شود به کلاسمان 
می‌رویم. کل بچه‌های‌مدرسه ۱۵ نفر هستند وهمه 
دومی‌ها یک طرف کلاس وبقیه در طرف دیگر کلاس 

آقای ادهم که به کلاس می آید. اول بخاری نفتی را 
روشن می کند و بعد شروع می کند به درس دادن... 

ساعت‌های‌درسی‌امروزیر ایم‌خیلی کندمی گذرند. 
دلم می‌خواهد هر چه زودتر به خانه بر گر دم تابه مادرم 
در درست کردن شام کمک کنم. بالاخره زنگ آخر 
فرامی‌رسد در این ساعت همه‌ی کلاس‌ها ورزش 
دارند. اما از شانس بد مااز نیم ساعت قبل باران شروع 
به‌باریدن کردهاست وبچه‌ه انمی توانند از کلاس 
بیرون بروند. 

آقای‌ادهم‌مثل‌همه‌ی‌روزهایی که‌ورزش داریم 
وهواخوب نیست. توی کلاس بچه‌هارادسته بندی 
می کند تابازی‌های کلاسی انجام دهیم. بازی امروز " 
بگردوپیداکن است.دونفر از بچه‌ه ابه نوبت از 
کلاس بیرون می‌روند و ما در غیابشان چیزی را پنهان 
می کنی م تا آن‌ها بگویند که چه چیزی از کلاس کم 
شده‌است.یکی از | نها موفق می‌شود ولی‌همکلاسی 
دیگر مان زمان راازدست می‌دهد وباز نده‌می‌شود. 
بعد از آنها نوبت به من می رسد. قبل از بیرون رفتن از 
خارج می‌شوم ودر راهر و از پنجره‌های‌سالن مشغول 
تماشای باران می‌شوم. بیرون به شدت باران می‌بارد. 
همچنان مشغول تماشای باران‌هستم که یکی از بچه‌ها 


ره هھ 
الاعات کل ارو ۳۳۸ 


از پشت سر صدایم می‌زند: " شهین بر گرد کلاس!" 

به کلاس بر می‌گردم وباچشم‌هایم همه جارا 
می کاوم تاببینم چه چیزی راپنهان کر ده‌اند اماهر 
چهنگاه‌می کنم متوجه نمی شسوم. لحظاتی می گذرد. 
آقای ادهم به حرف می آید: "زود باش شسهین,: وقتت 
داره‌تموم‌می‌شه.همه جاراقشنگ نگاه کن. از بین 
نیمکت‌هارد می‌شوم و به انتهای کلاس می‌ر سم. 
از آن‌جادوب اره‌سرتاسر کلاس رادید می‌زنم.با 
خودم می گویم:" بچه‌هاء تخته پاک کن. گچ‌هاء کیف 
خودم.دفتر نمره کاپشنم و... همه چیز سر جایش 
است. پس چه چیزی راقایم کرده‌اند؟" 

به آقا معلم می‌گویم: آقا گیج شدم. نمی‌دونم چی 
روبرداشتین. واوپاسخ‌می‌دهد: پس‌بازنده‌ای!قبول. 
"می‌خواهم بگویم باشد که یک دفعه چشمم به ساعت 
دیواری می‌افتد که جایش روی دیوار خالی است. بلند 
دادمی‌زنم: "ساعت! .وبچه‌ها برایم کف می‌زنند. 
بعد از من دو نفر دیگر هم بازی را ادامه می‌دهند.از 
خوشحالی در پوست خودم نمی گنجم. زیرلبی زمزمه 
می‌کنم: "هم امشب آقا معلم مياد خونه مون هم تو 
بازی برنده شدم. " 

زنگ ورزش که تمام می‌شود همراه بچه‌ها با عجله 
از کلاس خارج می‌ شوم و خودم رابه محوطه جلوی 
مدرسه می‌رسانم ومی بینم بارش باران متوقف شده 
است.اماهمه‌جاگل آلوداست.آرام آرامبه طرف 
خانه به راه‌می‌افتم. کمی جلوتر چند تاازبچه‌های 
کاس رآم ینم که خودشان رابه کناررودخانه گام" 
رسانده‌اند ومشغول تماشای رودخانه‌هستند. یکی از 
آنها مراصدامی‌زند: "شهین بیا اینجا!" 

- واسه چی؟" 

- ببین آب رودخونه چه قدر زياد شده!" 

یک لحظه کنجکاوی‌ام می گیر د و به طر ف بچه‌ها 
می‌دوم. یکی دومتر مانده که به آنهابرسم که پایم 
روی گل‌های کنار رودخانه سر می‌خورد. تعادلم رااز 
دست می‌دهم و برروی زمین وا گون می‌شوم. تمام 
لباس‌هایم گلی می‌شوند. به زحمت از جایم برمی 
خیزم. چشم‌هایم پر از اشک می‌شوند. یکی از بچه‌ها 
داد می‌زند: کیفت! کیفت افتاد توی آب! نگاهم 
به کیفم می‌افتد که درست لب رودخانه به بوته‌ی 
کوچک گیاهی گیر کرده است.سر اسیمه به طرف 
کیف مدرسهام خیز بر می‌دارم اما هنوز دستم به آن 
نرسیده‌است که دوباره لیز می‌خورم و توی رود خانه 

سردی آب رود خانه در عمق جانم می‌نشیند.جیغ 
می کشم وبا گریه شروع می کنم به دست وپازدن 
وکمک خواستن: واویلا... کی واویلا... کت جریان 
تند آب مرابا خودش می‌برد و من‌مانند شاخه‌ای 
خشکیده بروی امواج گل آلود. وحشت زده‌نگاهم 
رابه بچه‌های همکلاسیام می‌دوزم و با آخرین توانم 
التماس کان از آنها می‌خواهم کمکم کنند..ولی کاری 
از انها برنمی اید وفقط صدای ضعیف شان رااز دور 
می‌شنوم که همه آقای ادهم راصدا می‌زنند. سعی 
می کنم روی پاهایم بایستم. اما پاهایم به کف رودخانه 


نمی رسند.. چیز سختی به بدنم می خورد؛شاید شاخه‌ی 
درخت باشد. شاید... 

استخوان‌هايم تیر می کشند. چشم‌هایم سیاهی 
می‌رون_دومزه‌ی آب گل آل ود رادر دهانم حس 
می کنم. یک لحظه به ذهنم می ر سد که شب فر ار سید ه 
و موقع خوابم شده است. چشم هایم رامی‌بندم و... از 
دوردست‌ها نور سفیدی به طرفم می اید دستم رابه 
طرفش دراز می کنم.هنوز کمی‌ماندهاست تادستم 
به نور سفید برسد که در نزدیکی‌هایم حلاوت گرمایی 
راحس می کنم. به یکباره نور محو می‌ شود با زحمت 
زیاد چشم‌هایم رابرای لحظاتی باز می کنم و لباس‌های 
آقای ادهم رامی‌بینم. دوباره‌چشم‌هایم رامی‌بندم.او 
مرابه طرف خودش می کشد و بعد به طرف مقابلش 
هل می‌دهد و... دیگر چیزی احساس نمی کنم... 

ای ار و که عل 
مدرسه روی‌موزاییک‌ها؛ کف سالن د راز کشیده‌ام 
و مادرم در کنارم نشسته است وباسر و صورتی 
خراشیده گریه می کند. 

می‌گویم: "مادر چی شده؟!" 1 

مادرم متوجهم می‌شود. مرادر اغوش 
می کشد وبلند می‌گوید: آدخترم به هوش 
آمد ! آقای ادهم نجاتش داد." 

چند نفر از زن‌های آبادی که انجا هستند 
به طرفم هجوم می آورند؛ دوره‌ام می کنند و 
ار ار 
شکر می کنند. می گویم: "مادر چی شده. چرا 
گریه می کنی ؟ جرا همه ناراحتند؟ من چرا 
اینجام؟" 

مادرم پاسخی نمی‌دهد.زن همسایه 
می‌گوید: شسهین جان آقای ادهم نجاتت 
داد" 

باشنیدن‌اسم آقای‌ادهم ناگهان همه چیز 
به‌یادم میآید. می گویم: پام سر خورد... 
خیلی تر سید م و..."بغض گلویم رامی گیر د وبلند شر وع 
به گریه می کنم. همه همصدا با من گریه می کنند... 


همه جاتاریک است ومن در میان آب‌های 
خروشان دست وپامی‌زنم.می‌خواهم جیغ بزنم و 
کسی رابه کمک بخواهم اماهر چه سعی می کنم صدایی 
از گلویم بیرون نمی آید. نفسم تنگی می کند. به تقلا 
می‌افتم. دست و پا می‌زنم... 


شه !شهن ‏ ۱ 

چشم‌هایم راباز می کنم. مادرم می گوید: 'دخترم» 
خواب می‌دیدی. می گویم: "آره. خواب بدی دیدم. 
خواب رودخانه... "می‌خواهم دوباره بخوابم که مادرم 
می گوید: "صبح شده... بیا صبحانه بخور." 

از رختخوابم بر می‌خیزم. می روم دست و صورتم 
رامی‌شویم و می‌گویم:" مادر دیگه حالم خوب شده. 
می خوام امروز برم مدرسه. دلم برای معلممان تنگ 
شده. "مادرم با بغض می گوید: "نه دخترم.حالا امروزم 
استراحت کن... فردا می‌ری مدرسه." 


- "نه مادر جون» من می‌خوام برم مدرسه.الان 
چند روزه‌نرفتم‌مدرسه؛می خوام دیگه امروز برم 


مد رسه... 

- "میگم نه, یعنی نه! "1 

- آخه واسه‌ی چی نمی‌ذاری برم مدرسه؟من که 
تواین چند روزه‌هزار بار گفتم غلط کردم که رفتم کنار 
رودخانه. دیگه هیچ وقت نمی رم پیش رودخانه. " 

-"دخترداری‌عصبانیم می کنی. گفتم آروم‌بگیر. 
نمی‌شنوی؟" 

- "آخه واسه‌ی چی؟" 

وبه سرفه می‌افتم. مادرم هول می کند ولحن 
کلامش‌راتغییرمی‌دهد: دخترم‌بذار کمی دیگه 
حالت بهتر بشه. خودم می‌برمت مدرسه. " 

- آخه از درسام عقب می‌افتم. ‌ 

- "نتر س» عقب نمی‌افتی. هیچ کدام از بچه‌ها این 
چند روزه به مدرسه نرفتن. " 

- چرانرفتن؟ "1 

- "برای این که آقای ادهم هم نرفته مدرسه." 


- "آقامعلم چرانرفته؟" 

- دخترم زیاد سوّال می کنی.بشین صبحانه‌ات رو 
بخور و بعد برو تو رختخوابت. من میرم خونه خواهرم 
و زود زود بر می‌گردم." 

مادرم که می‌رود به گوشهی اتاق می‌روم و پیش 
بخاری نفتی می‌نشینم و به حرف‌ه ای مادرم فکر 
می کنم. سوّالات زیادی ذهنم راپر کرده‌اند "برای چی 
بچه‌ها نرفته‌اند؟ چرا.." 

هنوزهمان جا کنار بخاری نشسته‌ام که مادرم در 
راباز می کند و وارد می‌شود. بلند می‌شوم. جلویش را 
می گیرم والتماس کنان‌می‌پررسم: "مادر جون تورو خدا 
بگو جرا چند روزه مدرسه تعطیله؟ چرا... نکنه برای 
آقای ادهم اتفاقی افتاده؟ نکنه... "مادر بغض می کند 
وبا گریه می‌گوید: 

دخترم. آقای ادهم رفته پیش خدا. " 

-"چرا؟ چه طور این اتفاق افتاد؟" 

- اون روز که‌توافتادی توآب آقای‌ادهم تو 
رونجات‌داد ام اآب خودش روبرد وبعد فرداش 
جنازه‌اش را از آب گرفتند و 


۳ موم 
۵ مرو ر ٩‏ امات ب 


دیگر بقیه حرف‌های‌مادرم رانمی‌شنوم. چشم‌هایم 
سیاهی می‌روند و... 


سال‌ها گذشته است. حالا دیگر من دانشجوی 
زبان وادبیات فارسی‌ام. شعرهايم در مجله‌ها چاپ 
می‌شود. امروزپنج شنبه است.به سر مزار آقای 
ادهم در شهر آمده‌ام. مثل سال‌های پیش کنار قبرش 
کم کم آفتاب غروب می کند امامن هنوزهم کنار 
مزارش نشسته‌ام ودلم آرام و قرار ندارد. باز هم گریه 
می کنم. قبر معلممان رادر آغوش می گیرم وناله 
کنان می گویم: ... مونسم.آموز گارم.یاورم /روشنی 
بخش تمام باورم /ای همه زیبایی و مهر و گذشت 
/روزهای باتو بودن کی گذشت؟ /دست‌های گرم 
تو کی سرد شد؟ /باغ سبز سینه‌ات کی زرد شد ؟/ 
مهربانی‌های تور فته کجا؟ امن چ راد یگرنمی‌بینم تو 
را؟ /ناجیام.حالا کجاداری‌مکان؟ /من کجاگیرم 
زتو آخرنشان؟/ادهمم. حالادبستانت کجاست؟ 
/باغبانم.باغ وبستانت کجاست ؟/باز درس 
جان فشانی می‌دهی / تو به من جایت نشانی 
می‌دهی / هیچ می‌دانی که بی تو خستهام ؟/ 
دل فقط بر خاطراتت بسته‌ام؟ /هیچ می‌دانی 
دلم پژمرده است؟ /طاقتم را اب باخود برده 
است /هیچ می‌دانی پریشان گشته‌ام؟ / در 
خودم صد بارویران گشته‌ام /درددوری 
شانه‌هایم کر ده خم /خانه‌ی قلبم شده مأوای 
غم /هیچ می‌دانی که در آن روز تار /بی تومن 
تا کی کشیدم انتظار /بی‌تومن تا کی شکستم 
پیش رود /بی تومن تا کی نشستم پیش رود / 
تا که‌باز آیی.بگویم حال خود /غصه‌ها و تلخی 
احوال خود / تا که با زآیی بگویم نازنین امن 
کمک می‌خواستم تنهاهمین / چون که افتادم 
میان آب رود / چون نبر دم از تقلاهیچ سود / 
چون نبود آن سو کسی غیر از شما /مهربان و مونس 
ودرد اشنا /من ندانستم که کارم اشتباست /رود 
"کام" روستاهم بی‌وفاست /من ندانستم مرابینی 
به آب /می‌دهی از کف تمام صبر وتاب /می‌زنی 
خودرابه سیلاب و خطر /می‌شوی با رود جوشان 
هم سفر /من ندانستم که بی‌من می‌روی /درمیان 
آبها گم می‌شوی /من ندانستم که تنهامی‌شوم / 
درغم توناشکیبامی‌شوم /ورنه‌می‌ماندم‌در آنجا 
بی‌صدا /تانیایی تومیان آبها/...ادهمم حالاز تو 
شرمنده‌ام / بی تو اینجا یک گل پژمرده ام / مانده‌ام 
درحسرت دیدار تو /در عجب هستم از آن ایثار تو / 
باز می‌خواهم تو را قدر جهان /دوستت دارم به قدر 
آسمان /نو گل عمرتا گر چیدم ببخش /کود کی 
بودم نفهمیدم ببخش /تاابد یادت برایم زنده است 
/سینه‌ام از عشق تو آکنده است. " 


()"کام "-نام رودخانه‌ای در شهرستان کامیاران 
کردستان است 


حزن وغم دښادر و دادی حٍ ص است 


#اسکندر مقدونی 


در دنیای پدیده‌های شگفت انگیز گهگاه با افراد عجیب و غریبی بر خورد می کنیم که از توانایی‌های 
فراروانی اعجاب انگیزی بر خوردارند که علم و دانش بشر.هنوز نتوانسته است به آن پاسخ قانع کننده‌ای 
بدهد. تا کنون بسیاری از این افراد استثنایی را به شما معرفی کرده‌ايم. حال در نظر داریم به سراغ 
کسانی برویم که بنا بر اسناد و مدار ک موجود در پرونده‌های فراسویی. قادرند بدون چشم ببینند. 


این پدیده را چشم سوم می‌نامیم! 

پیرمرد نابینایی که هفته‌ای یک بار به سینما 
می‌رفت 

زمانی که خبرنگار جوانی بودم. از طرف سردبیر 
وقت مجله اطلاعات هفتگی (روانشاد سعید 
وزیری) برای تهیه یک گزارش استثنایی. رهسپار 
شرق تهران شدم. البته بنا به دلایلی. موفق به تهیه 
آن گزارش نشدم. اما از آنجا که برای یک خبرنگار, 
کنفی دارد که دست خالی بر گردد. سر راه گذارم 
به بساط پیرمرد ریز نقش و ریش سفیدی افتاد که 
درد که کوچک خود. آدامس, شکلات. سیگار و 
این قبیل چیزها می‌فر وخت .دریافتم که او از دو 
چشم نابینا است. اما کار خود راباادقت و درستی 
اعجاب انگیزی انجام می‌داد. برای مثال» هنگامی 
که مشتری. در مقابل خریدی که کرده بود 
یک اسکناس به او می‌داد. این 
فروشنده روشندل پس 
از دست کشیدن به 
اسکناس فورا 


متوجه می‌شد که چند تومانی است و بقیه پول رابه 
او برمی گردان د. این موضوع خیلی برایم جالب بود. 
از او پرسیدم: 
-پدرجان, تو که چشمانت نمی‌بیند چگونه 
اسکناس‌ها را از یکدیگر تمیز می‌دهی؟ 
خودش هم نمی‌دانست. پیر مردی عامی بود. 
شاید هم قادر به توضیح نبود. به ساد گی پاسخ داد: 
-همین جوری, فقط از روی عادت. البته 
تشخیص سکه‌ها آسان‌تر است. اما وقتی دو 
اسکناس متفاوت را در دست می گیرم» فورا متوجه 
تفاوت انها می‌شوم. من کور مادرزاد هستم. اما از 
بچگی وقتی اسکناسی عیدی می گرفتم. می‌دانستم 
چند تومانی است. 
دربیاورم! همین سخن, موضوع گزارش کوتاهی شد 
که لبخند رضایت راب بر لبان سردبیر نشاند و اين 
گزارش, در مجله چاپ شد. 
وقتی از این پیرمرد پرسیدم که ساعات 
فراغت خود را چگونه می‌گذراند. لبخندی 
زد وپاسخ داد: هیچی... فقط هفته‌ای یک بار 
به سینما می‌روم. 
-اشتباه نشنیدم؟ گفتی به 
سینما می‌روی؟ مگر چشمانت 
نابینا نیست؟ 
پاسخ داد: چراء اما دو 5 نوه دارم 
که خیلی به تماشای فیلم علاقه دار ند. 
برای آن که تنها نباشند, همراهشان به 
سینما می‌روم! آنها در گوشی, داستان فیلم 


ا ۳ 
اطلاعات کل اره ۳۱۱۸ 


می‌شنوم, اما قادر به دیدن بازیگران نیستم. 

هر چند این پیرمرد نابینا نمی‌توانست اجسام 
و مناظر اطرافش راببیند. اما در این جهان پهناور. 
افراد عجیب و غریبی زند گی می کنند که می‌توانند 
باچشم بسته. همه چیز را ببینند. کتاب و مجله 
بخوانند. رنگ‌ها را از یکدیگر تشخیص دهند و حتی 
دوچرخه ښنواریۍ کنند! 

بیایید به دنیای اسرار آمیز این افراد. سری 
بزنیم و ببینیم در این دنیای تاریک و روشن. چه 
شگفتی‌هایی وجود دارد: 

زنی که با نوک انگشتانش می‌دید 

در نیمه دوم قرن بیستم. مطبوعات روسیه 
گزارش‌هایی درباره یک واقعه عجیب منتشر 
کردند. این گزارش‌ها مربوط به زن جوانی بود که 
گفته می‌شد از قدرت خارق العاده‌ای بر خوردار 
است واز این رو بنا شد دانشمندان روسی او رامورد 
آزمايش قرار دهند. 

شایع بود که این زن جوان. ظاهر آ می‌توانست 
همه چیز رابا نوک انگشتانش ببیند. در حالی که این 
سخن از نظر دانشمندان آن زمان. حرف بی‌معنی و 
چرندی به شمار می‌رفت. 

موسسه بیوفیزیک فرهنگستان علوم شوروی 
سابق, برای پایان دادن به شایعاتی که درباره قدرت 
خارق العاده‌ این زن بر سر زبان‌ها افتاده بود از این 
بانوی ۲۲ ساله روسی که "رزا کوله شوا" نام داشت 
و یک زن خانه دار بود دعوت کرد تا مورد ازمایش 
قرار گیرد. روا با خوشحالی این دعوت را پذیرفت 
و به آن موسسه مراجعه کرد. 

او به دانشمندان روسی گفت که بر حسب 
تصادف. به وجود چنین قدرتی در وجود خود پی 
برده و آن زمانی بود که در شانزده سالگی, بر اثر 
حادثه‌ای چشمانش آسیب دید و ناگزیر شد که 
مگ بعش مان ملست وراننیش کدرو 
تخت بیمارستان بخوابد. 

دانشمندان که سخنان او راباور نداشتند, 
آزمای ش خود راشروع کردند وقبل از هر چیز, 
چشمان این زن را با نوار چسب و ورقه‌های ناز ک 
فلزی کاملا بستند و باندپیچی کردند. حتی برای 
اطمینان بیشتر. یک کلاه ایمنی مخصوص غواصی 
نیز به این مجموعه پوششی اضافه کردند تاامکان 
هر گونه تقلب و نیرنگی را از میان ببرند. سپس 
تعدادی روزنامه و کتاب و عکس مقابلش روی میز 
گذاشتند. این زن جوان, بدون لحظه‌ای درنگ شروع 
به خواندن انها کرد وبی ان که مرتکب اشستباهی 
شود. تمام عکس‌ها و طرح‌ها را توصیف و رنگ آنها 
را بیان کرد.این بانوی اعجاب‌انگیز همه این کارها را 
بدون کمک گرفتن از چشمانش انجام داد. 

این زن جوان برای آن که بتواند با سر انگشتان 
معجزه گر خود ببیند. انگشتان خود رادر حدود یک 
سانتیمتر بالاتر از موضع موردنظر نگاه می‌داشت و 
انها رابه حر کت درمی آورد. 


هنگامی که در این باره از او توضیح خواسته شد 
گفت که می تواند با لمس کردن صفحات عکس‌هاو 
نوشته‌ها را ببیند و بخواند. اما بدون لمس کردن این 
کار را بهتر و سریع تر انجام می‌دهد. 

یکی از اعجاب انگیزترین هنرنمایی‌های "رزا" 
تشریح دقیق عکس‌های براق بود. با چنان قدرت 
و اطمینانی به شرح جزئیات عکس‌ها و اشخاص 
موجود در انها می‌پرداخت که شکی وجود نداشت 
آنها را می‌بیند؛ در حالی که چشمانش کاملا بسته 
بود و از آن طریق نمی‌توانست چیزی ببیند. 

هر چند این استعداد کمیاب است. اما منحصر 
به فرد نیست ونظایر آن در کسانی که از نیروهای 
خدادادی بر خوردارن د. دیده‌شده است. مثلا 
در سال ۱۸۹۸ میلادی, د کتر "خورین پزشک 
بیمارستان روانی "تامبوف "زنی رامانند این بانوی 
روسی مورد آزمایش قرار داد که قبلا درباره‌اش 
نوشتیم. يا در سال ۹۲۰ ۱.د کتر "ژول رومن "در 
پاریس, آزمایش‌هایی بر روی افراد نابینا انجام داد 
که بسیار شگفت انگیز بود! این افراد روشندل قادر 
بودند از طریق پوست بدن خود همه چیز را ببینند. 
همین طور دیگران که به ماجرای آنها اشاره خواهیم 
کرد. 


واقعی یا تقلبی؟ 

چند سال پیش, تلویزیون "آن بی‌سی " آمریکا 
مجموعه برنامه‌هایی به نام "آدم‌ه ای عجیب و 
غریب" پخش کرد که بسیار مورد توجه بینند گان 
قرار گرفت. یکی از این برنامه‌ها: به دختر نوجوانی 
اختصاص داشت که ادعا می کرد با جشمان بسته 
قادر به دیدن همه چیز است. این دختر نوجوان 
که از اهالی "ویر جینیا" بود. "مار گریت فوس "نام 
داشت و دختر یک کار گر راه آهن بود. 

چشمان این دختر نوجوان را با دو پارچه پشمی 
ضخیم محکم بستند. و روی آن نیز چند متر باند 
پیچیدند. آنگاه کتابی به دست او دادند و او با اند کی 
مکث. شروع به خواندن بخشی از این کتاب کرد. 

هر چه زمان می‌گذشت. کار او نیز سرعت 
بیشتری می‌یافت و مقالات و اخباری را که توسط 
برخی از حاضران.از مجلات و روزنامه‌ها گلچین 
شده‌بود یکی پس از دیگری می خواند. این دختر 
شگفت‌انگیز همچنین قادر بود رنگ‌های یک 
پوستر تبلیغاتی را که در فاصله چند متری او 
قرار داشت. تشخیص دهد. در بخش دیگری از این 
برنامه» از حاضران خواست که شکلک دربیاورند. و 
او به درستی همه حر کات آنها را توصیف و دست 
آخر نیز با چشم بسته شروع به بازی شطرنج کرد! 

شعبده بازان حرفه ای. پس از دیدن هنرنمایی 
این دوشیزه آمریکایی گفتند که آنچه مارگریت" 
انجام می‌دهد. جز یک تردستی ساده و قدیمی 
چیز دیگری نیست که به برنامه چشمانی با اشعه 
ایکس " معر وف است. مهارت این دختر نوجوان. 
تنها ناشی از قابلیت او در نگاه کردن از روی بینی‌اش 


است. او بی آن که سر خود رابالا ببرد می‌تواند از درز 
دستمالی که به جشمانش بسته شده ببیند. 

به هر حال.هیچ کس نتوانست به واقعیت موضوع 
پی ببرد. البته در این زمینه نیز افراد نیرنگباز فراوان 
یافت می‌شود. اما کارهای نمایشی آنها را نباید به 
حساب کسانی گذاشت که دانشمندان بر واقعی 
بودن اعمال آنها مهر تایید زده‌اند. 


بیمار ت کف انگیز 


دانشمندان «رزا» رامورد آزمایش‌های دقیق قرار دادندا 


یکی دیگر از این اعجوبه‌ها که در قرن ۱٩‏ 
می‌زیست. پسر جوانی بود به نام آلوا بور گل" که 
پدرش در شهر گراتس" اتریش به کار مسگری 
اشتغال داشت. او در ٩‏ سالگی, در جریان یک آتش 
سوزی که در کار گاه پدرش رخ داد بینایی خود را 
از دست داد و از آن زمان به بعد حس ششم در 
او تقویت شد. نابینایی او بیشتر جنبه روانی داشت 
تافیزیکی, زیرایازده سال بعد. دوباره بینایی خود 
را بازیافت. 

ےا در خلال شتا مات 
تاریک. در بافتن سبد مهارت 
زیادی کسب کرده بود واین 
کار راباچشم بسته وباسرعت 
و مهارت اعجاب انگیزی انجام 
می‌داد. 

چندروزپس از آن که "آلوا" 
قدرت بینایی خود را بازیافت. او 
رابرای معاینه نزد دکتر "گرو 
ویلر" بردند و در اینجا بود که 
این پزشک اتریشی با حقیقت 
شگفت‌انگیزی روبرو شد. پس از 
ان که چشمان بیمار رابا پارچه‌ای 
بست. متوجه شد که او می‌تواند 
اشیایی را که در نزدیکی‌اش قرار 
داشت ببیند و یااحساس کند. 
البته کسی از این جوان انتظار نداشت که با چشم 
بسته مطالب مجلات و روزنامه‌هارابخواند, زیرا 
از نعمت خواندن و نوشتن محروم بود و هر گز با 
چشمان باز نیز نمی‌توانست این کار را انجام دهد. 
ولی با چشمان بسته, می‌توانست تعداد انگشتانی را 


آیامی‌توان با نوک انگشتان دید؟1 


که د کتر معالجش به او نشان می‌داد اعلام کند ویا 
رنگ روبان‌های مختلف را که نزدیکش می‌آوردند. 
بگوید! همچنین قادر بود تصاویر را به درستی 
توصیف کند. 

دکتر "گرو ویلر "در گزارشی که درباره بیمار 
خود تهیه کرد. چنین نوشت: این بیمار گاهی قادر 
بود بدون هیچ مشکلی. گلدان گلی را که در سمت 
دیگر اتاق گذاشته شده بود تمیز دهد وبرخی مواقع 
برای آن که با چشم بسته موضوع یک تابلوی 
نقاشی را به من بگوید. مجبور بودم تابلو را نزدیک 
اویبرم تابا نوک انگشتانش تابلورالمس کند و 
سپس به توصیف آن بپردازد. من انواع و اقسام 
"چشم بند ها راروی او آزمایش کردم و سرانجام 
به این نتیجه رسیدم که قدرت "تمر کز "خارق 
العاده در این شخص, نقش عمده را ایفا می کند. در 
روزهایی که قدرت تمر کز در او ضعیف می‌شد. از 
میران "بصیرت "او نیز به میزان قابل توجهی کاسته 
می‌شد. او قادر نبود به سوالات پی در پی من درباره 
اینکه چگونه و با چه وسیله‌ای با چشم بسته می‌تواند 
ببیند. پاسخ یا توضیحی بدهد. او فاقد قدرت بیان 
بود. از این رو خیلی از مسائل روشن نشد. همچنین 
حافظه‌اش جندان تعریفی نداشت و حتی حادثه 
آتش نسوزی را که سیب کوری موقت او شده بود 
درست به یاد نمی‌آورد..." 

د کتر گروویلر "مایل‌نبود این واقعه شگفت‌انگیز 
را که امکان داشت تحول بز ر گی در علم پزشکی به 
وجود اورد. در قلب خود مدفون سازد و مجامع 
علمی رااز آن آگاه نسازد. 

بنابراین. ابتدا از گروهی از همکاران خود دعوت 
کرد تا بیمار شگفت‌انگیز او را مورد آزمایش قرار 
دهند. آنها نیز موفق نشدند پاسخ‌های مستدلی از 
این بیمار دریافت کنند. "لوا 
بور گل " مانند هميشه فقط پاسخ 
می‌داد: "نمی دانم چرا..؟ ولی 
همه این چیزه ارامی‌بینم... 
همه اینها مقابل چشمانم ظاهر 
می‌شود..." ۱ 

این پزشک اتریشی بر آن 
بود تا پدیده شسگفت‌انگیز خود 
را در برابر دانشمندان آن زمان 
به معرض آزمایش بگذارد. اما 
بخت با او یار نبود. زیرا در همان 
سال. "آلوا" بر اثر ابتلا به بیماری 
سل درگذشت وبامرگ او این 
واقعه خارق‌العاده نیز به دست 
فراموشی سپرده شد. 

در شماره آینده به شرح 
ماجراهای جالب دیگری خواهیم پرداخت که 
به راستی باور کر دنش دشوار است. اما در تاریخ 
رویدادهای فراسویی, به عنوان وقایع مستند ثبت 

شده‌اند. 
ادامه دارد 
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از گوشه و کنار جهان 


سهراب صفادار 
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اولین بستنی جبان که آب نمی‌شود 
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نظر سنجی که‌اخیر آ در شهربازی آلتن تاو رز واقع در استافور د شایر انگلستان انجام 
شد. نشان داد که نیمی از مشتر يان نتوانسته‌اند در تابستان بستنی‌های مور د علاقه‌شان 
راقبل ازاینکه آب شوند. کامل بخور ند. البته‌این فقط مشکل مشتریان شهربازی نیست 
و همه افراد در تابستان‌از آب شدن بستنی‌شان گله دارند. این مجموعه تفریحی نیز در 
پاسخ به این مشکل, تلاش کرد بستنی جدیدی تولید کند که به این زودی‌ها آب نشود 
وموفق‌هم شد! آنها نوعی بستنی جدید تولید کردند که دیگر لازم نیست نگران آب 
شدن وانگشت‌های چسبناک باشند. کارشناسان تغذ یه و بستنی‌سازان این مجموعه 
در طی آزمایش‌هایی که روی این بستنی انجام دادند. از مقاومت آن در برابر گرمای 
هوای معمول این روزهااطمینان یافته وان قول را دادند که تا قبل از اینکه بستنی‌تان 
رابخورید, شکل نرم و خامه‌ای خود راحفظ خواهند کرد وذوب نخواهند شد. همچنین 
روی قیف‌های بستنی هم کار کردند و آنها راباتراکم متفاوتی تولید کردند که گرمای 
کمتری رااز خود عبور دهند. آنها نام این بستنی را «دانه برف» گذاشته‌اند و به عنوان 
تشکر از مشتریان, چند روز اول این بستنی رابه صورت رایگان به مشتریان عرضه 
کر دند. طعم بستنی هم بسیار عالی و دقیقاً مشابه بستنی قبلی شهربازی است. وا کنش 
اولیه بسیار عالی بوده و استقبال فر اوانی از این محصول جد ید صورت گر فت ووالدین 
هم در پا سخ به مسئولین شهر بازی اظهار داشتند که از اینکه می دید ند فر زندانشان با 
آسود گی بستنی می‌خورند و تمیز کاری لازم ندارند. بسیار خوشحالند. 


چین و ساخت بزر گترین تلسکوپ جیان 

مر کز ستاره شناسی آر کیبو در پور توریکو به زودی عنوان بزر گترین رادیوی 
تلسکوپی جهان رااز د ست خواهد داد. چینی‌ها در حال ساخت یک تلسکوپ نیم کره‌ای 
۰ متری هستند که نامش به طور مخفف 2۸٩1‏ 1است. این تلسکوپ در سال ۲۰۱۶ 
در محدود گویژو در جنوب چین در حال ساخت است. منطقه‌ای که کاملاً عار ی از 
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استراحت در اسمان 
مردی‌اه ل‌جزیره«رود آیلند» در آمریکاء در حال‌بازی وامتحان هلی کوپتر 
کو چک خود بود که باصحنه‌ای جالب روبر وشد. اودور بینی روی‌هلی کوپتر کوچکش 
بسته بود و می خواست نمایی از ارتفاع از شهر ببیند و تصمیم گرفت ابتدا هلی کوپتر 
رااز کن ار ستون یک توربین بادی که در آن زم ان نمی‌چر خید بالا ببرد. اماوقتی 
هلی کوپتر به بالای توربین رسید. مردی رادید که در بالای توربین دراز کشیده‌بود 
وحمام آفتاب می گر فت !او ابتدامتوجه‌هلی کوپتر نشد و چند ثانیه بعد از شنیدن 
N N‏ کهاین در در و 
از کشیشان کلیسای شهر است. وقتی ساعاتی بعد با او صحبت کر دند. اظهار داشت 
که بسیاری از اوقات که هوا خیلی گرم نباشد. برای دعاو استراحت به بالای توربین 
می رود؛ چون خلوت ‌ترین جاییاست که اتسور هوا 
خوب است و وزش باد شدید نیست. دوستان و دانش | موزان علاقه‌مند راهم همراه 
خود می بر د تامنظر هز یبای شهر را تماشا کنند. این خبر به سرعت همه جا پخش شد. 
حتی بعضی افراد کار اوراغیر قانونی دانستند. 
مشکل اصلی این کار خطر زیادی‌است که ا یاب 
برای خوداو وجود دارد. امااز آنجا که در هنگام 


خاموش بودن توربین این کار را انجام داده در 1 
واقع قانونی را نقض نکر ده است. 


ونزدیک‌ترین مر کز شهری در فاصله ۲۵ کیلومتری آن است. دیش عظیم الجثه این 
تلسکوپ روی یک گودال به شکل محل بر خورد شهاب سنگ قرار خواهد گرفت و از 
۰ مخلنی کل کل شود که‌می توعد حر کت داد سونو شکل کلی 
سطح گیر نده دیش تلسکوپ راتغییر دهند. به این تر تیب این تلسکوپ قادر خواهد 
بودتامساحت کستر دهای از آسمان راموردبررسی و کاوش فرار دهد ستارهشنا سان 
بر این باورند که ۸۸51 آمی‌تواندازهزاران کهکشان واجرام‌دیگر آ سمانی دراعماق 
تاریک آسمان که تا ۷میلیارد سال نوری فاصله داشته باشند. پر ده بر دارد. ابعاد عظیم 
و دقت و قدرت خارق العاده تلسکوپ ۵5 باعث می شود که احتمالاً پس از تکمیل 
شدنش, تا ۲۰یا ۲۰ سال دیگر بهترین و قوی ترین تلسکوپ جهان باقی بماند. 
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در چند روز اخیر. سازمان 
آب‌وبرق لس آنجلس تعداد ٩۶‏ 
میلیون توپ پلاستیکی سیاه رنگ را 
در آب‌های مخزن ذخیره آب خود 
در سیلمار رها کرد. تعداد توپ‌ها به 
اندازه‌ای است که توانستند لایه‌ای ضخیم روی همه تقاط این مخزن آب به مساحت 
۲ هزار مت مربعایجاد کنن دونقطه‌ای از آن‌راخال ی نگذارند.اين توپ‌های 
پلاستیکی حدود ۰ ۱سانتی‌متر قطر دارند ودر داخلشان کمی آب وجوددارد تاسنگین 
شوند و در جای خود باقی بمانند. اما دلیل انجام این کار چه بوده است؟ این توپ‌های 
پلاستیکی از آب مخزن در برابر خاک وباران پر ند گان وجانوران و وا کنش‌های 
شیمیای که توسط نور خورشید ایجاد می‌شود. حفاظت می کنند. همچنین تخمین 
زده‌شده که می تواند هر ساله از بخار شدن حدود ۰ ۳۰میلیون گالن آب جل و گیری 
کد چنین حجم آبی برای امین آب آشامیدنی ۸۱۰۰نفر برای یک سال کامل 
کافی اسست.این توپ‌های پلاستیکی بسیار به صرفه هم هستند. هر کدام از آنهاتنها 
۶سنت هزینه داشته‌اند که باعث می شود هزینه کل پر وژه کمتر از ۲۵میلیون 
دلار باشد. شاید این رقم کم نباشد.اماباید بدانید که اگر این سازمان می خواست با 
استفاده از روش‌های قدیمی و معمول این کار را انجام دهد و سطح مخزن را بپوشاند. 
تقریبا به ۳۰۰ میلیون دلار بودجه نیاز داشت! همچنین مزایای استفاده از انها بسیار 
کار آمدتر از روش‌های دیگر بوده‌و بسیار به صر فه تر هستند. نکته دیگری که وجود 
دارداین است که این توپ‌ها زود خراب نمی شوند و عمر مفید شان حدود ۱۰ سال 
است که بعد از آن هم قابل بازیافت و جایگزین شدن هستند. 


موبایل خود راتمیز کنید 
آیامی‌دانستید که حدود ۷۰۰۰ نوع با کتری مختلف روی گوشی موبایلتان 
زند گی می کنند؟ خبر خوب این است که این اختراع می‌توان د همه آنهارادر 
عرض چند دقيقه نابو د کند.نام این دستگاه‌جالب «توستر سبز» است وظاهر و 


تپه کوپر و مسابقات قل خوردن پنیر 

بیش از ۲۰۰ سال است که در شهر کو چک برا کورث در انگلستان. مسابقه قل 
خوردن پنیر در تپه‌ای به نام تبه کوپر بر گزار می‌شود. در این رویداد سالانه. یک پنیر ۴ 
کیلوگرمی از نوع دابل گلسوچستر از بالای این تپه شیبدار رها می‌شود. سپس شر کت 
کنند گان در مسابقه نیز به سرعت به دنبال آن می دوند. هد ف این است که بهد نبال 
پیر بروندو آن رابگیرند.اماواقعیت این است که گرفتن پنیر غیرممکن‌ است.زیرا 
سرعت آن‌باتوجه به گر د بودن پنیر بسیار بیش تر از افراد است والبته زودتر از آنها 
هم شروع به حر کت کرده است و خیلی زود سرعت زیادی به خود می‌گیر د. همچنین 
شیب این تبه حدود ۴۵ درجهیا کمی بیشتر است. در نتیجه ایستادن روی دو پا ممکن 
نیست.همین شیب زیاد سبب می شود که شر کت کنند گان در همان گام‌های‌اول 
زمین بخورند وبه‌جای اینکه بدوند. آنهاهم مانند پنیر به پایین تپه قل می خور ند که 
البته بسیار خطر ناک است و صدمات نسبتا شدید در این مسابقه اتفاقی رایج و معمول 
است. در سال ۹۹۷ ۱ بود که ۳۳ نفر در مسابقه دچار آ سیب شدید وحتی شکستگی چند 
استخوان شدند وپلیس مجبور شد مسابقه ر امتوقف کند. لغو شدن مسابقه بار دیگر 
درسال ۲۰۱۰ اتفاق افتاد که‌اين 
بار خود مردم مسابقه‌ای غیررسمی 
ترتیب دادند وهزاران تماشاگر هم | 
در صحنه حاضر شدند. در مسابقه 
سال ۲۰۱۳ به‌جای اینکه از پنیر 
واقعی استفاده کنند. یک ماکت پنیر 
با استفاده از فوم ساختند. 


نوع کار کر دش دقیقاً مانند یک توستر طراحی وساخته شده‌است. این دستگاه 
برای پا کسازی سریع موبایل شماساخته شده و کافی است موبایل خود را مانند 
یک تکه نان از بالا داخل دستگاه‌قرار دهید. مراحل کار به این صورت است که‌ابتدا 
یک برنامه را روی موبایلتان اجرامی کنید؛ سپس موبایل را داخل دستگاه گذاشته 
ود کمه آن‌راتاپایین فشار می‌دهید. اشعه فرابنفش دستگاه‌تمام با کتری‌های 
میکر وسکوپی موبایل رااز بین برده و آن را استر لیزه‌می کند. بعد از اتمام کار نیز 
درست مانند یک دستگاه توستر نان موبایل رااز دستگاه‌خارج می کند. توستر 
LCS‏ را 
فروش اینترنتی کره‌ای ساخته شده و هنوز مراحل اولیه راطی می کند تامیزان 
استقبال مر دم و خریداران رابسنجند. اما مطمئناً دستگاه مفیدی خواهد بود و قصد 
بر این است که در مکان‌هایی مانند کافی شاپ‌ها که مشتریان منتظر آماده‌شدن 
سفارش خود می‌شوند. نصب شود تا در زمانی که منتظر هستند. گوشی خود راهم 
به این صورت پا کسازی کنند.علت طراحی آن‌به شکل یک توستر نان نیز اشنا 
بودن همه افراد به نحوه عملکرد این دستگاه است وامید است که این عامل به 
استقبال بیشتر مر دم منجر شود. این دستگاه می تواند تاحد زیادی از پیماری‌هاو 


انتقال آن بین افراد جلوگیری کند. 
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این روزها هر وقت به بخش حروفچینی یک مجله. 
وارد یک شر کت هواپیمایی شده‌ام! 

همه چیز, خوب و تمیز و مرتب است. کار کنان با 
ظاهری آراسته پشت دستگاه تایپ نشسته‌اند و هوای 
سالن, حتی پا کیزه‌تر از هوای خارج از سالن است! 

امازمانی که هنوز پای دستگاه‌های پیشرفته 
کامپیوتری به مملکت ماباز نشده بود. حروفچینی 
به صورت دستی وباحروف سربی انجام می‌شد و 
نزار ورنگ وروی پریده در اتاقکی که دود سیگار و 
ذرات سرب با یکد یگر گر گم به هوابازی می کر دند. 
حروف سربی رادانه به دانه از توی گارسه (قفسه 
چوبی مخصوص حروف سربی) برمی‌داشتند و کنار 
هم می گذاشتند تا کلمه " ساخته شود واز قرار دادن 
کلمات در کنار هم جمله وسط می‌ساختند و آن قدر 
این کار طاقت فرساراادامه می‌دادند تایک ستون 
مجله چیده شود. بعد بانخ پر ک.محکم آن رامی‌بستند 
و کنار می گذاشتند. وقتی صفحه مجله بسته می‌شد. آن 
رادرون "رانکا می‌گذاشتند که‌سینی آهنی بز ر گی بود 

اگرمی‌خواستی‌مطلبی‌را ورساد کنی,غر ولندشان 
به‌هوامی‌رفت واگر می‌خواستی مطلبی رابا حروف 
سیاه‌بچینی یااندازه‌حر وف را تغییر دهی, نا گزیر بودند 
همه چیز رادوباره از اول شروع کنند وهمه این مراحل 
تسکت رانک ارد گر مهاه دال خالاو کم 
فشار یک د کمه جادویی» همه کارها مثل برق رو به راه 
شود!حروف‌زدن‌های امروزی, فقط امکان دارد این 
صحنه‌ها را در جریان یک خواب ناخوشایند ببینند!! 

اولین باری که وارد اتاق حر وفچینی آن زمان شدم» 
نتوانستم طاقت بیاورم.دیدم هوای آلوده وسنگین. 
ونفسی تازه کر دم.شنیده‌بودم بیشتر حروفچین‌های 
زحمتکش,مبتلابه انواع واقسام امراض ریوی‌از آن 
جمله "سل "می شدند و بدون ت تشر یفات. از این دنیا 
می‌رفتند! 


هد 


در آن زمان. شور و عواطف جوانی سبب شده بود 
کهبه طبقات محر وم جامعه, توجه بیشتری‌نشان 
بدهم.وقتی‌سردبیر مجله "خوشه "شدم که چاپخانه 
نسبتا آبرومندی‌هم داشت وبرای‌سالن حروفچینی: 
دستگاه تهویه هواهم گذاشته بود به مدير مجله گفتم 
که باید در وضع کار گران حروفچین تجدیدنظر شود. 
هر روز باید به هر نفر یک شیشه شیر بدهید. بهای 
یک بطری شیر پاستوریزه در آن زمان, پنج ریال‌بود. 
مدير به شوخی گفت: "نکند می‌خواهی مرا ورشکست 
کنی! اما خوشبختانه به احساسات من توجه‌نشان 
داد و کار گران روزی یک بطری شیر مجانی دریافت 
می کردند! گوشه حياط چاپخان ه هم یک فرورفتگی 
داشت که وسایل ورزشی از قبیل هالتر و دمبل وغیره‌را 
هراز گاه‌ریه‌های خود رااز هوای آزاد وپا کیزه آن زمان 
انباشته کنند. تمامی این کارها برای آن بود که از مر گ 
زودرس آنها پیشسگیری کنیم. این کارها در روحیه 
کا رگران» اثر مطلوبی‌بر جای گذاشت وبادلگرمی 
بیشتری به کارشان ادامه دادند.از اينکه می‌دیدند 
یک جوان ۰ ۲ساله. برایشان‌این قدر دل می‌سوزاند 
قلبا خشنود بودند! 

متلک بارون در شهر تهرون! 

یک روزبعداز ظهر. وقتی می‌خواستم وارد دفتر 
همان مجله بشسوم. چشمم به پسر ک ژیگولویی افتاد 
که مزاحم دختری شده بود. ("ژیگولو" به جوانان اس 
وپاسی گفته می‌شد که کارشان فریب دادن زنان و 
دختران بود.) 

دختر ک هر از گاه‌با متانت برمی گشت و می گفت: 
"آقا,لطفامزاحم نشوید امااین پسره-که هم سن و 
سال من به نظر می‌رسید-سریش شدهبود ودست 
از سماجت برنمی‌داشت ومتلک‌های ر کیکی بر زبان 
می آورد!از دیدن این منظره خونم به جوش آمد واز 
مردم می‌شوی؟ اگر این حرف‌ها رابه خواهر و مادر تو 
بزنند خوشت می‌آید؟ 

او هم مثل اینکه تنش برای دعوا می‌خارید, بی‌هیچ 
رودربایستی گفت: به تو چه مربوطه نخود هر آش! 

من‌باآن که در آن‌زمان‌ورزش می کر دم وتوان 
ضربه زدن به قوی‌تر از اوراهم داشتم. اماهیچ گاه 
معتقد به بر خور د فیزیکی نبودم. شاید فقط یک بار در 
زندگی, برخورد فیزیکی داشستم که آن هم به خاطر 
حمایت از یک اهل قلم بود که بعدا در جای دیگری به 
آن اشاره خواهم کرد. 

این پسرهلابلی, چند قدم جلو آمد تابامن گلاویز 
شود. در همان موقع. کار گران چاپخانه که متوجه 
قضیه شده بود ند نا گهان مثل مور و ملخ ریختند بیرون! 
خوب‌یادم‌هست ماه‌محرم بود و کار گران‌سیاه‌پوشیده 
بودند. یک لحظه دیدم خیابان صفی علیشاه سیاه شد 
وپسرک. زیر دست و پای آنها ناپدید! 

دختر ک.همان‌جاایستاده‌وتماشامی کر د.به او 
گفتم: "خانم بهتر است شما بروید "اما او گفت: 
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-نه, شمااز من حمایت کرده‌اید. من برای دادن 
شهادت همین جا می‌مانم! 

دختر با شهامتی بود! 

حالا نگران‌جان پسره‌شدهبودم. مرتب فریاد 
می‌زدم واز کار گران می‌خواستم که آسیبی به اونزنند 
ورهایش کنند اما آنهاول کن قضیه نبودند. خلاصه با 
هر زحمتی بود پس رک رااز چنگ کار گران خشمگین 
نجات دادم واولنگ لنگان. فر اررابر قرار تر جیح داد واز 
مهلکه گریخت! یکی از کار گران در برابر اعتراض من 
که گفتم: "شما داشتید او را می‌کشتید " پاسخ داد: 

-نه آقا,فقط یک گوشمالی مختصر به او دادیم تا 
بعد از اين, مزاحم ناموس مردم نشود! 

هر چند وضع حروفچینی در مقایسه با گذشته, صد 
وهشتاد در جه عوض شده اما متاسفانه مزاحمت‌های 
خیابانی کماکان ادامه دارد. 

چندی پیش,وقتی می‌خواستم برای کتاب جدیدم. 
نمونه حروف بگیرم. از مسئول تایپ خواهش کردم 
این جملات را با حروف متفاوت برایم تایپ کند: 

"در هی چ کجای دنیاء جز باادب ومتانت نمی‌توان 
به قلب دختری رسوخ کرد. بیایید ما هم مثل مردمان 
کشورهای پیشر فته جهان.به دختران هم میهن خود 
احترام بگذاریم و متقابلاحس احترام و علاقه رادر 
آنها برانگیزیم!" 

پاسخ به نامه‌ها 

تلفن تماس: ۴۶۲۱۴۹۵ ۰۱۱۵(از ۱۶ تا ۱٩‏ بعداز ظهر) 

نشانی: مازندران -عباس آباد-صندوق پستی ۱۹٩‏ 

خانم فریبا سمیعی-اصفهان 

سلام. از اينکه فر مودید دوستدار خاطرات من 
هستید سپاسگزارم. خواسته‌اید "ردپای خاطره.." 


بیشت از یک صفحه نوشته شود واشاره کر ده‌اید که 
این موضوع راقبلا با روابط عمومی مجله هم در میان 
گذاشته‌اید. عزیز دلم.اين بستگی به نظر سردبیر 
محترم دارد و یقین داشته باشید اگر جای کافی داشته 
باشند. خواسته شما را بر اورده می کنند! 

آقای امضا محفوظ -گچساران 

سلام.از اینکه سلسله مطالب "ردپای خاطره "را 
"زیبا و جذاب "نامیده‌اید وعلاقمند قلم من هستید از 


شماخواننده‌قدیمی و پر تجربه صمیمانه تشکر می کنم. 
همان طور که خواهید دید من معمولا خصوصیات 


مثبت شخصیت‌های سرشناس رادر وجودشان 
بر جسته‌می کنم.مورداخیر یک استثنابود. به ویژه 
اینکه بامر گ‌شادروان "عزیز اصلی "همزمان شده‌بود. 
به هر حال, از اینکه قرعه به نام هنر مند محبوب شما 
افتاد پوزش می‌خواهم. موفق باشید! 
خانم فریبامشیروان 

نوشته‌اید در رشته روابط عمومی تحصیل می کنید و از 
مقدمه خاطرات من درباره "روزنامه نگاری "در رشته 
تحصیلی تان استفاده کر ده و توجه استاد گر انمایه‌تان را 
جلب کرده‌اید. از این بابت خوشعالم: موفق باشید. 


یک هفته حادنه 
کریم ملکی 
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وقتی یک پدر خشمگین می شود 

پدر عصبی که به خاطر مر گ دختر سه ساله‌اش به شدت خشمگین بود. در 
جریان محا کمه قاتل فرزندش. در داد گاه به سوی او حمله ور شد. 

هفته گذشته محاکمه متهم به قتل در داد گاه جنایی شروع شده بود که ناگهان پدر 
(دختر بچه) به سوی متهم ۴ ساله حمله‌ور شد و قصد کشتن او راداشت که این 
ماجرا باعث بروز هرج و مرج در داد گاه شد. 

قل ادر ا ا 
همدستی نامزدش مادر ۰ ۲ساله د ختر بچه. 
باوارد کردن ضربه‌ای به سر کودک او رابه 
قتل رسانده و در این داد گاه مادر دختربچه 
نیز به اتهام سهل انگاری و مشار کت در 
قتل محاکمه شد. پلیس دیترویت آمریکا 


طبابت با مدرک سوم راهنمایی 


پزشک قلابی که با مدر ک سیکل در علی آباد. بیماران را ویزیت می کرد. 
بازداشت شد. 

این مرد جوان که با دارا بودن مدرک تحصیلی سوم راهنمایی. خود را به عنوان 
پزشک متخصص در زمینه طب سنتی معرفی کرده بود. شناسایی و دستگیر شد. 
ماموران در بررسی‌های پلیسی پی بر دند این شخص تنها تا مقطع سوم راهنمایی 
ادامه تحصیل داده اما با جعل عنوان و معرفی خود به عنوان پزشک طب سنتی در 
یک واحد صنفی در حال فعالیت است. این پز شک قلابی که اهل یکی از شهرهای 
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راز ۱۸۰ میلیون تومان زن سوئیسی 

سفر یک زن از سوئیس به ایران پایانی مر گبار را رقم زد. 

جندی پیش ماموران کلانتری ۲ ۱۴ کن از طریق تماسی در جریان پیداشدن 
پلیس در محل حاضر و با پیکر بی‌جان زن ناشناسی روبه‌رو شدند. پلیس در حال 
تحقیق و بررسی این جنایت بود که زن ۶۰ ساله‌ای خود را به دادسرای امور جنایی 
تهران رساند وادعا کرد. خواهرش گم شده است. او گفت: خواهرم دو ماه پیش 
از سوئیس به تهران آمد و به تنهایی در خانه‌اش در محدوده کوهسار زندگی 
می‌کند. اما چند روزی است که هر چه به موبایلش زنگ می‌زنم. از دسترس خارج 
یا خاموش است. 


شلیک پدر به پسر افیونی 


پدری که از مزاحمت‌های پسر افیونی اش به تنگ آمده بود. با 
شلیک گلوله او را از پای در آورد. 

هفته پیش ماموران پلیس باخبر شدند که در خیابان سیمون 
ا دما باه ی وله رش را که اس 
بدین تر تیب در محل حادثه حضور یافتند و مشخص شد مرد 
جوان در ورودی ساختمان به خاطر اصابت تیر به سرش به قتل 
رسیده است. در همان صحنه جنایت پدر ۵ ۶ ساله خانواده به 
کرد و بعد از آن به شیشه اعتیاد پیدا کرد و چند بار خواستم او را 


دراین باره گفت؛ جاسمین از شوهرش 
دایان اسمیت (یدر کود ک) جدا شده 
و همراه دختربچه‌اش جمیله زند گی 
تازه‌ای رابا کلیفورد(متهم به قتل) 
آغاز کرده بود, روز حادثه هنگامی 
که جمیله در حال بازیگوشی در خانه 
بوده ناپدری با وارد کردن ضربه‌ای 
به سر دختر بچه باعث قتل غیرعمد ‏ . 3 

وی شد و در این میان پدر واقعی کود ک به حدی از مرگ دلخراش فرزندش 
ناراحت شده بود که هنگام محا کمه ناپدری و زن سابقش نتوانست خود را 
کنترل کند و نظم داد گاه را کلا به هم ریخت و قاضی داد گاه فورا محل محاکمه 
راترک کرد و ماموران پلیس پس از چند دقيقه تلاش توانستند پدر کودک را 
از ناپدری جدا کنند. 

پدر خشمگین از رئیس داد گاه خواست که همسر سهل انگارش و قاتل دخترش 
رابه سای اعمالشان بر ساند. قاضی داد گاه نیز مادر کودک رابه ۱۵ سال و 
ناپدری‌اش را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد! 


استان فارس بود. با معرفی خود به عنوان یک پزشک متخصص در زمینه طب 
سنتی و داروهای سنتی اقدام به تاسیس داروخانه و تجویز دارو برای بیماران 
می کرد. بنابراین پلی س با هماهنگی قضایی با اعزام اکیپی از ماموران خود و 
نماینده شبکه بهداشت شهرستان علی آباد گلستان در بازدید از این مکان ۲۰۰ 
قلم داروی غیر مجاز. همراه لوازم پزشکی کشف کرد. بدین تر تیب متهم برای 
انجام تحقیقات بیشتر به پلیس امنیت عمومی منتقل شد و در بازجویی‌ها اعتراف 
کرد: من دوره تخصصی را در کشور هندوستان طی کرده‌ام و چند سالی نیز در 
کشور امارات اقامت داشتم. در همین راستا پرونده قضایی تشکیل شد و متهم 
با قرار ۴۰۰ میلیون تومان وثیقه روانه زندان شد. 


داشت به خانه‌اش رفتیم و دیدیم موبایلش رادر خانه جا گذاشته است. ابتدا 
احتمال دادیم که شاید به مسافرت رفته باشد. به خاطر همین به بانکی که 
حساب دارد مراجعه کردم و در آنجا فهمیدم که ۰ میلیون تومان از حسابش 
برداشت شده‌است. امانمی‌دانم توسط چه کسی و چگونه حالا چند شبانه روز 
است از گم شدن خواهرم می گذرد و نگران هستم. با ادعای این زن ماموران 
یلیس احتمال دادند جسد زن ناشناس ممکن است متعلق به او باشد. به همین 
مشخص شد که جسد متعلق به خواهر اوست. بنابراین, تیمی از کارآ گاهان 
پلی س ماموریت یافته‌اند تادر اسرع وقت قاتل زن سوئیسی را شناسایی و 


ترک دهم اما فایده‌ای نداشت و او چندین بار با ما در گیر شد و حتی در و پنجره 
خانه را شکست و دیگر جانمان به لب رسیده بود و از ترس او یک کلت خریدم و 
همیشه در کنارم بود و من به علت بیماری ام.اس دچار مشکل حر کتی 
هستم و او مدعی بود بايد پول کلانی به او بدهم. به همین دلیل روز 
تهدید آمیزی با مضمون این آخرین تهدید است از خود بر جا گذاشت 
و من هم در جوابش گفتم اگر یک بار دیگر با او روبرو شوم می کشمش 
و چون از دست کارهای او خسته شده بودم روز حادثه وقتی در خانه 
را زد. مادرش از بالا در را باز کرد و من تا فهمیدم پسرم مجتبی است. 
تپانچه‌ام را از زیر بالشت برداشتم و به محض ورود به اتاق شلیک 
کردم و او به زمین افتاد و جان سپرد! 


۵ رور ٩‏ الاعات ی 


تلاش بر ای زند گی همت دلند می خو احد 


و یکتور هو گو 


حکومت کنیزان و آغاباشی‌ها 

درست روزی که علامه مجلسی رحلت کرد. در 
حرمسرای شاهی ولوله‌ای شد و خاتون‌های حرمسرا 
و آغاباشی‌ها دست به‌یکی کردند و در گوش شاه 
خواندند که: این دم نکنی نشاط. کی خواهی کرد. 
شاه سلطان حسین.هنگام تاجگذاری به علامه مجلسی 
قول داده و سو گند خورده بود که ه رگز از حدود شرع 
بیرون نرود و جلو فسق و فجوری را که از زمان شاه 
صفی(جد شاه حسین) رایج شده‌بود. بگیر د و در جهت 
تقویت تشیع بکوشد. او تاروزی که علامه مجلسی 
زنده بود. خلاف شرع نکرد به خلافکاران نیز سخت 
گرفت اما پس از مرگ این علامه‌ی بزر گوار قدرت 
به دست کنیزان و خواجگان حر مسراافتاد. برخی 
از درباریان نیز که قوانین فقهی را مانع خلافکاری 
خود می‌دانستند. با حر مسر موافقت کر دند و امیدوار 
بودند شاه چنان در لذت‌های حرمس را وباده‌نوشی 
غرق شود که نتواند ببیند کار گزارانش چه ستم‌ها 
که بر مردم روا نمی‌دارند. افراد دربار برای این که 
ظاهر کار راحفظ کنند. نشان دادند که باهر کس که 
غير شعیه باشد, خواهند جنگید و همه‌ی امکانات 
دولت صفوی باید فقط مال شیعیان باشد. و بدین 
تر تیب به جان سنی‌ها و بهودیان افتادند. علمایی که 
جانشینان مرحوم مجلسی بودند. کوشیدند جلو این 
جک من هی زا گبرند ول دیگر وی فوتت ارو 
شنوا وجود نداشت زیراشاه در مجالس بزم مدهوش 
افتاده بود. 

به‌زودی شاه صفوی به دامن زنان و تریاک و 
شراب افتاد و فسق و فجوری را که علامه مجلسی از 
رواجش واهمه داشت. رایج و همه گیر شد بنابراین 
علما دست حمایت خود رااز سر او برداشتند و علم 
مخالفت افراشتند ولی زور شان به دربار نمی‌چربید. 
در آن چند سالی که فرمان شرع بر دربار حاکم بود. 
به صوفیان و اهالی حرمسرا بسی سخت گذشته 
بود وحالا که رئیس العلما به رحمت حق رفته بود. 
تن‌پروران و عیاشان دست به دامن "مریم بیگم " 
شدند که دختر شاه صفی واز باده‌نوشان حرفه‌ای 
بود. "مدرسهی مریم بیگم صف وی " که در اصفهان 
است. از موقوفات اوست. این شاهزاده خانم صفوی 
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هی صنو بان . زوال صفوبان 


درشماره‌ی پیش :داستان مر گ شاه‌عب اس دوم راخواندید. 
درباریان تصمیم گرفتند پسر کوچکش راشاه کنند اما اتفاق‌هایی 
افتادو پس بز رگ یعنی صفی میر زابه شاهی سید و نام سلیمان را 
بر او گذاشتند. کمی هم از کتاب رستم التواریخ نوشتم و گفتم که 
نویسنده‌اش برای این که بتواند مفاسد دربار رادر تاریخ ثبت کند و 


که حالا قدرت دربار شده بود فرمان داد میخانه‌ها 
را گشودند و در حرمسرا آشکارا سفره‌ی شراب و 
عشرت گستر دند. شاه سلطان حسین را نیز وسط 
بزم نشاندند ومصداق "یک دست جام باده و یک 
دست زلف یار" شد تریاک راهم به آن بیفزایید 
تابدانید چراشاه صفوی منزوی شد و کارهایش را 
به وزیران و زنان حرمسراسپرد. مقایسه کنید این 
زن ان رابا پریساتیس. که در اواخر هخامنشیان 
رئیس حرمسراورئیس چند شاه هخامنش بود و بر 
۹ کش ور حکومت می کرد. درست است که او نیز 
در پی کامجویی‌های خود بود ولی در بیشتر جنگ‌ها 
پیش رونت یزان نو ودار ی سید این زف 
سیاستمداری خبره بود و تاوقتی که به کهنسالی 
رسید و نوه‌هایش او را کشتند. قوی‌ترین فرمانروای 
جهان آن روز گار بود. زنان حرمسرای شاه سلطان 
حسین نه سیاست می‌دانستند و نه از داش حکمرانی 
چیزی آموخته بودند. انها شخصیت شاه رابه سوی 
خرافات و عیاشی و سست عنصری راندند در نتیجه 
دولت صفوی نیز به سوی زوال رفت. کار شاه این 
شده‌بود که یا در بزم باشد یا باجادوگران و منجمان 
وحکیم‌باشی‌ها جلسه بگذارد تا درباره‌ی چیزهای 
بسیار کم اهمیت بحث‌های شدید و غلیظ کنند. او 
برای علوم غریبه بودجه‌ای گذاشته بود و جادوگران 
مدام درحال تحقیق بودند تا بتوانند معجونی بسازند 
تا شاه در حر مسرا خسته نشود يا بتواند پر واز کند یا 
نامریی شود و از این چیزها. شاه با این مسائل سر گرم 
بود و برایش مهم نبود که سراسر ایران در هرج و مرج 
و شورش است. 

لز گی‌ها که در شمال غربی اير ان بودند. به دلیل 
سخت گیری‌های شاه نسبت به سنی‌هاء به دولت 
عثمانی پناه بردند و پرچم شورش خود را هوا کردند. 
برخی قبایل سنی بلوچ مدام به بم و کرمان می‌تاختند 
و شهرها راغارت می کر دند. اعراب خوارج که در 
خلیج فارس بودند و والی عمان از آنها حمایت می کرد. 
داشتند خود را آماده می کردند که جزیره‌های خلیج 
فارس راتسخیر کنند. کردهای غرب. همدان را 
اشغال کردند و فاتردیک اصفهان پیش رفتند. ملک 
محمود سیستانی که قبلاً حا کم شهر توس بود و خود 
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سرش راهم از دست ندهد. آن مفاسد راباشیوه‌ی ذم شبیه به مدح نوشت. 
درباره‌ی شاه حسین هم گفتم که چون در جوانی مر دی عابد بود. علمارا 
به خود جذب کرد ومرحوم علامه مجلسی که رئیس العلما بود.مر اقب 
بود تا زنان و اهالی حر مسرادر کار دولت دخالت نکنند. تاروزی که علامه 
مجلسی زنده بود. دست حرمسرااز شاه و دولت کوتاه بود. 


رااز نسل صفاریان می‌دانست» به مشهد تاخت و برای 
خودش حکومتی راه انداخت. و از همه خطر ناک ترء 
افغان‌ها بودند که به سر کرد گی "محمود افغان" در 
شرق ایران می‌تاختند و جلوداری نداشتند. 


شورش افغان‌ها 

گرگین خان که با فر مان شاه سلطان حسین حا کم 
هرات بود. در ستمگری و چپاول دستی دراز داشت و 
کار زور گویی‌هایش به افغان‌های آن دیار چنان زیاد 
شد که بز ر گان طایفه‌ی غلجایی که نزدیک قندهار 
زند گی می کر دند. نامه‌ای نوشتند واز گر گین خان 
شاکی شدند. دو نفر از اهالی طایفه نامه را به اصفهان 
بردند ولی هر کار کر دند. نتوانستند شاه راببینند و 
به قبیله‌ی خود بر گشتند. آمیروی س غلجایی" که 
کلانتر قندهار بود نامه را که پر از مهر بزرگان طایفه 
بوده برداشت و خودش به اصفهان آمد تاماجرای 
زور گویی و غارتگری گر گین خان رابه شاه بگوید. 
وقتی که میرویس غلجایی به اصفهان رسید. دوستان 
گرگین خان بهانه‌ای تراشیدند واو رابه زندان 
انداختند وبه شاه گزارش کر دند که میرویس مردم 
را به شورش دعوت می کند و عنصر نامطلوب است. 
شاه هم او را عزل کرد. مدتی بعد میرویس تقاضا کرد 
که چون موسم حج نزدیک است و نذری بر گردن 
دارد. اجازه بدهند از زندان | زاد شود و فریضه‌اش را 
ادا کند. شاه د رخواست اوراپذیرفت واو همراه کاروان 
حاجیان از اصفهان بیرون رفت. در مدتی که میرویس 
در اصفهان بود. متوجه شد اوضاع دربار بسی آشفته 
و هر کی هر کی است. روس‌ها هم که به مناطق شمالی 
ایران چشم دوخته بودند. پنهانی با میرویس مذاکره 
کرده و اورا تشویق کردند که افغان‌ها راعلیه دولت 
صفوی بشوراند. میرویس به آنها جوابی قاطع نداد 
ولی شایع کرد که روس‌ها می‌خواهند به گرجستان 
و ارمنستان بتازند ضمناً گر گین خان. حاکم کابل با 
انها همدست است. 

این شایعه‌ها در شاه سلطان حسین اثر کرد و 
بار دیگر میرویس را کلانتر قندهار کرد تامراقب 
گرگین خان باشد. چندی که گذشت. شایعه‌ی 
حمله‌ی روس‌ها رنگ باخت و گر گین خان اعتبار و 


قدرتش رابازیافت و به میرویس فشار آورد که به 
شرطی از تنبیه تو دست برمی‌دارم که دخترت رابه 
من بدهی. 

میرویس که برای گر گین خان نقشه‌هایی داشت. 
بین دختران افغان گشت و دختری را که شباهت 
زیادی به دختر خودش داشت. انتخاب کرد و به او 
آموزش‌هایی داد واو رابا هدایایی به با رگاه گرگین 
خان فرستاد. آن دختر که در رموز دلبری مهارتی 
بلیغ داشت. دل از گر گین خان ربود. کمی بعد خود 
را به افسردگی زد و از نان و آب دوری گزید. گرگین 
پرسید نازبانوی دلسم چرا نان و آب نمی‌خوری؟ 
دخترک گفت: "دلم برای پدرم تنگ شده. از او بخواه 
در باغی که نزدیک قندهار است. بزمی بیاراید و من 
وتورادع وت کند . گر گین پذیرفت وبه مهمانی 
میرویس رفت. این مهمانی در سال ۱۱۱۳ قمری 
ب رگزار شد و آغازی است جدی برای انقراض 
صفویان. 

وسط بزم بودند که یاران میرویس محافظان 
گر گین رابه بند کشیدند و پس از کندن جامه‌های 
آنهاء همگی را کشتند سپس بر سر گر گین ریختند و 
نخست جامه‌هایش را کندند آنگاه سرش را بریدند. 
میرویس جامه‌های گر گین را پوشید. به افرادش هم 
گفت جامه‌های محافظان گر گین را بپوشند. همان 
شب با ظاهری که شبیه گر گین خان و محافظانش 
بودوهمگی ادای‌مست‌هارا در می آوردند وارد 
قلعه‌ی گر گین خان شده و آنجا را تسخیر کردند. او 
که قبلا از علمای اهل سنت فتوایی گر فته بود مبنی بر 
وجوب جهاد با شیعیان, طایفه‌ی غلجاییان افغان را 
آماده کرد تا علیه شاه ایران بجنگند. "اورنگ زیب " 
پادشاه هند نیز در این ماجرا دستی بر آتش داشت. 

خبر مرگ گرگین خان و تسخیر قندهار به 
شاه سلطان حسین رسید و جامه‌ی سرخ پوشید و 
جوشید و خر وشید و به سردارانش گفت: ‏ کدام‌یک 
از شما چنان دلیرید که می‌خواهد این شرف راداشته 
باشد که به قندهار برود و آتش خشم مراباخون 
میرویس خاموش کند؟" سردارانش گفتند همه‌ی 
ما آرزومندیم که به شاه هفت عالم خدمتی کنیم اما 
این کار را فقط باید کیخسروخان انجام دهد زیرا 
برادرزاده‌ی گر گین خان است و برای گرفتن قصاص 
از ما مستحق‌تر است. شاه این سخن را پسندید و به 
کیخسرو خان مأموریت داد به قندهار برود و سر 
میرویس را به دختر زیبایش بدهد تا برای شاهنشاه 
بیاورد. 

کیخسرو خان با سپاهی عظیم و مجهز به سوی 
قتدهار رفت ضمناً "عبدالله خان ابدالی "را که رئیس 
ایل ابدالی بود و با غلجاییان دشمن بودند. والی هرات 
کر د. کیخسر وخان سپس هرات را محاصره کرد. این 
محاصره‌یک سال طول کشید و میرویس به کیخسرو 
خان پیام داد که اگر از خون مابگذری. تسلیم می‌شویم 
و درهای قلعه راباز خواهیم کرد. کیخسرو گفت: "من 
آمده‌ام تابازور شمشیرم قندهار رافتح کنم و گردن 
تورابزنم ودخترت رابرای شاهنشاه هفت گیتی 


کار شاه حسین این شده بود که با در 
بزم باشدیا با جادوگران و منجمان 
و حکیم‌باشی‌ها جلسه بگذارد تا 
درباره‌ی چیزهای بسیار کم‌آهمیت 
بحتث‌های شدید و غلیظ کنند 


ببرم. افغان‌های غلجایی از این سخن به غیرت آمدند 
وبااین که تعدادشآن از سربازان کیخسرو خان بسی 
کمتر بود. اشهد خود را گفتند و تلوار "برداشتند و 
به میرویس گفتند یا می‌میریم یا می کشیم. میرویس 
گفت: بهتر است نمیریم و بکشیم. راهش هم این 
است که می‌گویم: 

وبه جارچیانش گفت بر کنگره قلعه بروند و 
جار بزنند که میروی س می گوید: خودم و تمام 
دخترانم را تسلیم می کنم به شرطی که با مردمم 
کاری نداشته باشی. ما از همینک شمشیرهای خود 
را زمین می گذاریم زیرا دیگر تاب جنگیدن نداریم ". 
افراد کیخس رو که یک سال بود بی‌هیچ پیشرفتی 
قندهار رامحاصره کر ده بودند. شادی‌ها کر دند و به 
بزم نشستند. هنگامی که سرشان به پیاله گرم شد. 
غلجاییان تلوار به دست حمله کردند. [تلوار نوعی 
شمشیر است که کوتاه و پهن و سنگین است. چیزی 
اس شبیه ساطور اما بلندتر]ٍ 

کیخس روخان ۲۵ هزار سر باز داشت ولی در 
برابر حمله‌ی غافلگیر کننده‌ی غلجاییان بی‌فایده 
شدند و میرویس پیروز شد. غلجاییان از این پیروزی 
غیر منتظره جسورتر شدند و توانستند سرداران 
دیگری را که برای پس گرفتن قندهار می آمدند. 
شکست بدهند. و چنین بود که قندهار از دست 


صفویان بیرون شد. 
افغانان ابدالی و غلجایی 


وقتی که عبدالله خان ابدالی از شکست کیخسرو و 
بقیه‌ی سرداران صفوی باخبر شد. شور ید و در هرات 
اعلام استقلال کر د(۱۸ ۱ ۱قمری). شاه‌سلطان حسین 
صفوی که دید اوضاع وخیم شده تصمیم گرفت برای 
مدتی از حرمسرادست بکشد و به میدان جنگ برود 
بنابراین لشکری آراست و با کو کبه و دبدبه از اصفهان 
به سوی هرات رفت ولی فقط تا تهران تاب آورد و در 
آنجا فرماندهی لش کر راب یکی از سردارانش سرد 
و از حرمسرای سفری به حرمسرایی در تهران رفت. 
سردار شاه در جنگی که در سال ۱۱۱۹ با افغاتی‌های 
ابدالی کرد. کشته شد. شاه مدتی در تهران ماند و 
بی آنکه برای هرات و قندهار چاره‌ای بیندیشد. دلش 
هوای پل خواجو کرد و به اصفهان بر گشت. 

در همان روزها بود که میرویس که قندهار را 
گرفته بود. دررگذشت و برادرش خواست جانشین 
او شود ولی "محمود" که پسر میرویس بود عموی 
خودراشقه کرد و خودش جای پدر را گرفت و 
رئیس طایفه‌ی غلجایی شد. او که جوانی جسور بود 
و هدف‌های مهمی داشت. نخست تصمیم گرفت 
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به افغان‌های ابدالی بتازد و در ظاهر نشان دهد که 
مطیع شاه صفوی است و چون ابدالی‌ها عليه دولت 
شوریده‌اند. می‌خواهد آنها را سر یکوبد. محمود افغان 
در ۱۱۲۰ قمری به هرات تاخت و اسداللّه خان را که 
سردار و پسر عبداللّه خان ابدالی بود. کشت و هرات 
را گرفت. شاه حسین و درباریانش حرف‌های محمود 
غلجایی را باور کردند و به اولقب حسینقلی خان" 
دادند و شمشیری جواهر نگار برایش هدیه فرستادند 
و حکومت قندهار و توابع را به او دادند. 


طرز پخت آبگوشت جادویی 

دولت صفوی چنان آشفته و گرفتار خرافات بود 
که نمی‌توانست با شورش‌های افغانی‌ها مقابله کند. 
وزیر اعظم که لز کی بود. برای سر کوبی شورشیان 
طرح‌های خوبی داشت اما مخالفانش که نمی‌خواستند 
وزیر اعظم چنین موفقیتی به دست بیاورد و عزیز شاه 
شود در چرخ او چوب گذاشتند و نگذاشتند عليه 
افغان‌ ها کاری کند. یکی از طرح‌های درباریان برای 
شکست دادن افغانی‌ها آبگوشتی جادویی بود که اگر 
سربازان صفوی در میدان جنگ آن را می‌خوردند. 
نامریی می‌شدندا طبق دستور ساحر اعظم این 
آبگوشت رادر ظرف‌های زیادی می‌پختند زیرا برای 
هر سرباز باید در ظرفی جداگانه پخته می‌شد و در 
آن ظرف دو پاچه‌ی بز نر و ۳۲۵ غلاف سبز نخود 
بود. هنگام پختن باید بر سر هر قابلمه یک دوش يزه 
می‌ایستاد و ۳۲۵ بار دعا می‌خواند! سربازان صفوی 
این آبگوشت رادر میدان نبرد خوردند و با این تصور 
که دشمن نمی‌تواند انهاراببیند. به میدان رفتند و 

به دلیل اهمال دولت صف وی و جدی نگرفتن 
شورش افغان‌هاء آنها جسور تر شدند و خواستند کار 
دولت صفوی را تمام کنند و انتقام خود را از صفویان 
بگیرند. 

در متون تاریخی آن روز گار و در رستم التواریخ. 
علت شورش افغان‌ها را ستمگری بیش از اندازه‌ی 
کار گزاران دولت صفوی ذکر کرده‌ان د. به‌ویژه از 
ستم‌های خسروخان و گر گین‌خان زياد نوشته‌اند: 
"پس خسروخان و گر گین خان و اتباع و عمله‌جاتش 
شروع نمودند به ایذاء و آزار نمودن اهل سنت به 
مرتبهای که از حد تحریر و تقریر بیرون است.." 
و شعری نوشته که برخی از آن با کمی تغییر چنین 
است: 
"قزلباش ننهاد در قندهار 

نکشته زن و دختر نامدار 
ز جور قزلباش خواهان امان 
بر آمد ز هر سو ز افغان فغان..." 

این آزارها و آن سستی‌های دربار محمود 
خان افغان راجسور کرد ودر ۱ مبلادی به 
کرمان حمله کرد و کشتاری بی‌رحمانه راه انداخت. 
او به افرادش گفته بود "با شیعیان هر چه می‌خواهید 
بکنید'. 


ادامه دارد 
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هیجان‌انگیز بود: خوزه آر کاد یو بوئند یا به دختر 
کولی دوره گردی دل بست وبا کاروان کولی‌ها از 
"ما کوندو" رفت . کتاب را پستم و جابجاشد م .مراقب 
بودم فانوس نیفتد. آن راپشت سرم روی چند جلد 
کتاب گذاشته بودم تانورش صفحه‌ی کتاب راروشن 
کند. به شیشه‌ی پنجره‌ها روز نامه چسبانده‌بودم تانور 
ضعیف فانوس بیرون نر ود. فانوس را کشتم و پنجره را 
باز کردم.از آن‌پاییزهای گرم بود واتاقی که‌از سیدا کبر 
اجاره کر ده بودم. کولر نداشت. آلونکی بود که برای 
وقت‌هایی که می خواست خلوت کند. روی بام ساخته 
بود. غیر از برق هیچی نداشت. از پنجره به بام رفتم. 
انگار ماه هم روی خودش ابر کشیده بود تاجت‌های 
عراقی نتوانند شهر را ببینند. سیگارم راخاموش کردم 
زیرااز بلند گوی مسجد بانگ آژیر قرمز آمد. معنی 
و مفهومش این بود که حمل هی هوایی انجام خواهد 
شد وباید به پناهگاه‌رفت. از حياط سید اکبر جنب و 
صدا کرد: "بدوبیا پایین! گفتم: "همین جاراحت ترم ". 
گفت: وقتی انداختن ببین دودش از کجا بلند ميشه" 
زمزمه کردم از کنده و بلند گفتم چشم. 

چهار تا بودند. تنوره کشان از جنوب به شمال 
می‌ر فتند. دو پدافند که در گلدسته‌های مسجد 
بودند. آتش باز کردند و خطی از سرعت و آتش بر 
شب کشیدند وهیجانی در دلم نشست. هیچ دودی 
برنخاست. جت‌ها کمی دور زدند و از راهی که آمده 
و کمی بعد تر آژیر سفید کشید. سر سفید سید اکبر 
ازچارچوب تاریک زیرزمین بیرون آمد: آرفتن..؟ 
جایی رونزدن..؟" 


سیداکبر اردستانی آبدارچی گر وه جغرافیای 
دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بود. 
چای خوردن در | بدارخانه‌ی او بسی می‌چسبید. دنج و 
اگراتاقی 
خالی دارد. به من اجاره بدهد. و فرداشبش مقداری 
کت اب ولب اس و کمی خرت وپرت در وانتی ریختم و 
به آلونک سید اکبر رفتم تادر محیطی جدید خاطراتی 


جدید بسازم. هر شب پاسی پس از غروب به آنجا 


می‌رفتم ومراقب بودم بازن و بچه‌ی سید روبه رونشوم. 
خودش وهمسرش خیلی تعارف می کردند که‌بیاباما 
شام بخور. من خوش داشتم تنهاباشم.باسید خیلی 
اجاره کردن آلونک,مزاحمت دیگری همبه آنهاتحمیل 
کنم. من فقط می‌دانستم که پس ازاتفاق ناگواری که 
افتاده بود به گوشه‌ای خلوت نیاز داشتم تاعوارض ان 
روزهارادرمان کنم.چیزهای عزیز زیادی ازدست‌داده 
بودم و حسابی تنها مانده بودم. گاهی فکر می کردم باید 
از تهران بروم و ساکن دوردستی ناشناس شوم. شاید 
بهتر بود پیش خاله سروناز می‌رفتم امااوهم منزوی 
شد م بود زیرابه همه مشکو ک بود وفکر می کرد همه 
مأموزمخفی کمیته‌اند ومی‌خواهند دستگیرش کنند. 
درباری بود وازجانش می تر سید.خانه‌ی عمو فرج راهم 
نمی پسندیدم چون خیلی تعارفی بود.ناچار جایی بهتر 
از آلونک سید اکبر نمی شناختم. به دبیرستان‌مروی 
که دبیرش بودم. نزدیک بود. هر روز پس از زنگ آخر 
دبیرستان به دانشگاه می‌رفتم که دور بود. 

شبی از شب‌ها "قاسم" پسر دوازده ساله‌ی 
سید دفتری آورد و گفت: بلدی به سوّال‌های عربی 
جواب بدی؟" دفتر راگرفتم.مال کلاس سوم انسانی 
بود. اعلال وادغام و لفیف مفروق ومقرون‌وازاین 
چیزها. .پر سیدم: "مال کیه؟ گفت : مال فر خنده‌س. 
همسایه‌ی روبرویی . جواب‌هارا در دفترش نوشتم. 
یک ربع بعد قاسم بر گشت و گفت: میگه اینجاشوغلط 
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اکر کلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است, این آه رانخوانید! 


این آه آفرخنده است که از این حجله به آن حجله رفت! 
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نوشتی '. برایش توضیح دادم که این فعلی یک حرفی 
است که لفیف مفروق است والتقای‌سا کنین گر فته و 
شده فعل امر و حروف عله ش حذف شده. گمان کنم 
عمداً کمی سخت توضیح دادم. پس رک چیزی نفهمید 
ورفت. فردایش جمعه بود. آمادهشده‌بودم به دانشگاه 
بروم. سید اکبر به الونكم امد. دفتر دیشبی دستش 
بود. . گفت: "فرخنده‌دختر آقاسید حسینه .اول جنگ 
رفت جنوب اسیر شد خونوادهدش محترم وصاف و 
سالمن.اهل محل همه جوره بهشون می ر سن. توهم مثه 
یه معلم خوب این بنده خدارودرسش بده! "ورویش را 
به طرف در بر گرداند و بلند گفت: فرخنده؟ خجالت 
نکش. بیا توا" دختری با چادری چیت که گل‌های آبی 
کمرنگ داشت.دردر گاهی نمایان شد. سلام کرد: 
"می‌بخشین صبح جمعه مزاحم شدم . 

نشستیم به‌درس. تیز بود و خوب یاد می گرفت. این 
رابه خودش هم گفتم. سید تق تق به در زد و گفت: 'بزنم 
به تخته این فر خنده‌خیلی باهوشهار شته‌ش ریاضیه 
ولی دوس داره‌عر بی هم یاد بگیره .داستان بر ایم جالب 
شد. آن روزها جوان‌هاعلاقه‌ای به زبان عربی نداشتند. 
اگر می‌خواستند زبان خار جی بخوانند. دنبال انگلیسی و 
فرانسه می‌رفتند.اين رابه فرخنده‌هم گفتم. سید گفت: 
"ما خودمونم توش موندیم که این بچه چرا جای زبون 
خارجی به عربی چسبیده . ف رخنده‌هیچ نگفت حتی 
لبخند هم نز ده از بس محجوب بود. قرار شد هفته‌ای 
دو جلسه به فر خنده درس بدهم. غیر از صرف و نحو 
متون کتاب "مجانی‌الادب "راهم اضافه کر دم چون 
متوجه شده بودم می خواهد در فن ترجمه‌ی عربی به 
فارسی و بر عکس ماهر شود. یک بار پر سیده بودم مگر 
می‌خواهد مترجم زبان عربی شود؟ جواب نداده بود. 
او فقط به سوّال‌های درسی پاسخ می‌داد. 

روزی که دیگ اعصابم جوش آمده‌بودو کف کرده 
بود وسر نمی رفت تاخلاص شوم فر خنده متوجه حالم 
شدو گفت: "اگه حالتون مناسب درس دادن نیست. 
برم یه وقت دیگه بیام . گفتم چیزی نیست ویک جمله 
از کتابی را که شسب‌هابافانوسم می‌خواندم. برایش 
نوشتم تات ر جمه کند.به جمله خیره شد وپرسید: "عاشق 
شسدید؟ باپلک گفتم. آرها پرسید: پس چرابهش 
نمیگین؟" گفتم: شاید خودش می‌دونه. پرسید: پس 
مشکل چیه؟" گفتم: "می ترسم بهش بر سم بعد ش سرد 
شم واذیت شه .کتاب و دفترش رازیر چادرش زد و 
گفت: افیلس وف شدین.عشق و فلسفه جور نیستن .و 


رفت. کمی بعد من هم از آلونکم رفتم. از آن پاییزهایی 
بود که گنجشک‌ها راقناری کر ده بود. پیاده تامیدان 
امام حسین(ع) رفتم. نز دیک بود. میدان رادور زدم و 
از جلوعکاسی "خاطره" گذشتم و با دوستی همراه‌شده 
وباهم قدم‌زنان به پار کی رفتیم که‌نزدیک خانه‌ی 
سید اکبر بود. از بلند گوی پارک بانگ آژیر قرمز آمد. 
پا رک خلوت بود. رفتگری که برگ‌های ريخته رادر 
گوشهای تلنبار کرده بود نگاهی به آسمان انداخت و 
روی بر گ‌ها خاک ریخت.دو نفر به سویی می‌دویدند. 
غرش جنگنده‌هادلم رالر زاند. تپ‌تپ پدافندها به آدم 
اطمینان می‌داد. جت‌ها که‌ار تفاعشان زیاد بالا نبود. 
مثل برق از روی سر ما گذشتند و دور شدند. خیلی زود 
دوباره‌غرش آنها نزدیک شد و در راه‌باز گشت, چند 
راکت بی‌هدف رها کر دند.سهانفجار وسه‌دود سیاه 
و ناله‌هایی که از دور می آمد, هواراپر کرد. نسیم بوی 
باروت گرفت. رفتیم ببینیم چه شده. 

دو تااز راکت‌ها به زمینی باز و خالی خورده بودند. 
سومی کوچه‌ای تنگ راویران کر ده بود. ذرات خاک و 
غبار. آستین و شانه‌ی پی راهن سفیدم راسوزن‌سوزن, 
سرخ و سیاه کرد. تاوقتی که بچه‌های امداد برسند. 
کمک کردیم. فرخنده راهم دیدم که علامت هلال 
احمر به چادرش بود. داشت به یکی از مصد وم‌ها | مپول 
می‌زد. او رابه دوستم نشان دادم. کمی براندازش کرد 
و به سوی بیرون کوچه راه افتاد و گفت: "دختر قابلی به 
نظر میاد!" و کمی‌بعد گفت: با اون‌مصیبتی که سرت 
اومده. عشق می تونه علاج خوبی باشه. روش فکر کن! 
اگه دیدی مناسبه, بگو تا من و بابام و سید اکبر و یکی از 
استادای دانشگاه بیایم خواستگاری " 

درصبحی که تعطیل بود. روی پریموس کوچک و 
آبی‌رنگم داشتم آب‌جوش می آوردم. پنجره‌باز بود.یک 
گله گنجشک و کبوتر چاهی وقمری روی‌بام گندم وارزن 
و خورده‌نان نوک می‌زدند. اب جوش امد و فلاسک 
راپر کردم.داشتم فنجانم راپرمی کر دم.فرخنده آمد. 
پرسید: "زود اومدم؟ ‏ گفتم: "نه! آب دیر جوش ‌اومد . 
برای اوهم چای ریختم ونشستیم به قیل و قال عربی. 
آخر درس از کوچه‌ی ویران دیروز حرف زدیم. ۲۴ نفر 
مجروح شده بودند. یک رهگذر غریب هم شهید شده 
بود.و گفت: شماروهم دیدم که بایه رهگذر غریب 
بودین . گفتم: "غریب‌نیست. همکلاسمه .بی‌ربط و 
بی‌دلیل و ناگهانی گفت: "شما نمی‌خوای بری جبهه؟ "و 
قبل از جواب من ادامه داد: من می‌خوام برم ". 

شب باخودم کنار آمدم وبه عکاسی خاطره 
درنگ کرد و گفت: "به سلامتی! کی میری؟ ثبت‌نام 
کردی؟ گفتم: "میرم منطقه تاببینم چی پیش میاد . 
هردوچن دی‌خاموش ماندیم. سیم تلفن را آن‌قدر 
دورانگشتم پیچانده‌بودم که داشت کنده‌می‌شد. 
گفتم: امروزف رخنده گفت می خواد بره‌جبهه بعدش با 
خودم فکر کردم دیدم... "در حرفم نشست: "کار خوبی 
می کنی. تو باید از تهرون بری یه جایی که مسائلش 
باتهرون خیلی فرق داشته باشه تابتونی غم از دست 
دادنبچه ها وفرام وش کنی.اول فکرمی کردم یه 


شب با خودم کنار آمدم و به عکاسی 
خاطره زنگ زدم. تا گفت الو. گفتم می خوام 
برم خط. کمی درنگ کرد و گفت: آبه 
سلامتی! کی میری؟ ثبت‌نام کردی؟" 


عشق چاره‌ی در دته ولی حالا می‌بینم جبهه ب رات عشق 
بزرگتریه... ببین! زنده ب رگردی‌ها!" سیگار روشن 
کردم و گفتم: "راجع به فر خنده‌هم بگم که... "حرفم را 
برید: جبهه من و توواون نداره... جبهه يه پیکر واحده 
که هر کس یکی از عضوهاشه. من به فرخنده احترام 
میذارم که می‌خواد بره جبهه... خبرم کن کی میرین!" 
فکر کنم چشم هر دوی ما خیس شده بود پس خجالت 
کشیدیم و گوشی را گذاشتيم. آن شب تاصبح صد سال 
تنهایی خواندم. نفت فانوس تمام شد. 


خانواده‌ی فر خنده و سید اکبر به ترمینال آزادی 
آمدند.قاعده‌اش‌این‌بود که گریه کنندوناراحت‌باشند 
اماسعی می کردند خوش ال باشندومارابخندانند. 
اتوبوس مابه کر مانشاه‌می‌رفت که آن روزهااسمش 
"باخت-ران ود ار قزوین به آن طرف کم کم منطقه 
حالت جنگی پیدا کرد جاده‌هم شلوغ‌تر شد. کاروان 
نیروهای‌بسیجی و کاروان کمک های مر دمی پشت سر 
هم به غرب میرفتند. از هم دان به آن‌طر ف, تعداد 
اتوبوس‌ها و سواری‌هایی که از غرب به سمت قزوین 
وتهران می آمدند بیشتر می‌شد. به ف رخنده که‌در 
خودش فر و غلتیده بود گفتم: "به عده‌دارن شهر شون 
روت رک می کنن» یه عده‌هم دارن میرن از شهر اونادفاع 
کنن" .به جاده‌نگاه کرد: "آره! "وبا به خودش خزید. تا 
نزدیک کنگاور تقریباً خاموش بود. خواستم سر حرف 
را گرم کنم.یکی از درس‌های عربی را پر سیدم. جواب 
داد و مشتی نرم بر دسته‌ی صندلی کوفت و آه کشید. 
پرسیدم: "این آه بود؟ و ادامه دادم: "یه روز دیدمت 
که به یکی از بچه‌های مسجد نامه می‌دادی . سرش 
راطرف پنجره بر گر داند و هیچ نگفت. بعد از کنگاور 
اتوبوس برای‌چای ایستاد. ماهم پیادهشدیم.هر دو 
چای‌خور بودیم. دواستکان چای گرفتم و بیر ون از 
رستوران روی سکویی نشستیم. جر عه‌ای چای داغ 
خوردو گفت: "اون جوون داشت می‌رفت جبهه. یه 
نامه بهش دادم برسونه به جواد. من و جواد روواسه 
هم نشون کردن.قرار بود بابام دوسه روز از خط بیاد 
مر خصی عقد کنیم. یه ماه‌بعد از این که خبر بابامو 
آوردن, جواد اعزام شد جبهه‌ی غرب. منم دارم میرم 
اونجاامانه فقط واسه دیدن جواد . گفتم هم جواد اقارو 
می‌بینی هم یه خدمتی به زخمی‌ها می کنی... می‌خوای 
چقدر بمونی؟" گفت: آنمی‌دونم... فعلا که جبهه منو 
طلبیده. باید ببینم تا کی نگرم میدارن . و پلک بست و 
تا نزدیک کر مانشاه بازش نکرد. 

از روی پل رودخانه‌ی "قره‌سو هم گذشتیم. روی 
کوهی که پشت سرمان بود. چند پایگاه پدافند هوایی 
دیدم. در جاده‌ی مستقیمی که اول شهر رابه دهنه‌ی 
شهر وصل می کرد چند جا ساختمان‌های ویران و 


م مه 


سوخته دیدیم. شهر تقریبا خلوت بود. دلم می خواست 
"تاریکه بازار "رامی‌دیدم.از انجا بسی خاطرات 
نانوشته داشتم. فرخنده بیرونم آورد و پرسید: "کجا 
بودی؟" گفتم: "یاد روزی افتاده بودم که بارون از سر 
عالم گذشته بود و وصیتی نانوشته دستم بود . پرسید: 
اینجافامیل و آشناهم داری؟ گفتم: "آره...ولی 
خبرشون نمی کنم.باید یه سر بریم سمت خط. به دلم 
افتاده که زود جواد روپیدامی کنیم ". هش رانکشید 
و گفت: "توراه که بودیم.یه خواب مسخره‌دیدم. 
وسط خط بودیم.از بالا بمب خوشهای می‌ریخت. 
یه‌هوبمب‌ها شدن لامپ چراغونی و چند متر مونده‌به 
زمین, متوقف شدن. دیدم من و جواد از جنس لباس 
خاکی‌رنگ بسیج, لباس عروسی و دومادی تن‌مونه. 
یه آقایی که روی پیش‌ونیش نوشته بود شهید. اومد و 
گفت چون وقت نداریم. شما رو عقد جنگی می کنیم. 
قبوله؟ من گفتم بله. جوادم گفت بله. | سمون پر از منور 
شد وبیدارشدم . گفتم: "خیرهایشالا... پاشور سید یم . 
وبلن‌دبهراننده گفتم نگه‌دارد. ماقبل از گاراژ پیاده 
شدیم زیر امی خواستم به بنکداری حاج اسماعیل بروم 
که عضو هیأّت امنای شسهر بود و در بسیج عشایری 
مسوولیتی داشت.از دیدن ما شادی کرد وقسمم داد 
چند روزی مهمانش باشیم. گفتم: "اومدیم خدمت 
شما یه مجوز بهمون بدی بریم خط. داریم دنبال نامزد 
ایشون می گردیم ". ۱ 

حاج اسماعیل رد جوادراپیدا کر دو ادرسش را 
به ما داد. بعد مارا سوار یک آهوی آبی رنگ گل‌اندود 
کردوبه‌سمت عشق و آتش رفتیم. بعدازیک سربالایی 
به جاده‌ای گر ده‌مانند رسیدیم که در بلندی‌هایش یک 
عالمه در خت بلوط ایستاده بودند. نگاهم رااز بلوط‌ها 
گرفتم و کسانی رادیدم که پیاده و سرودخوان بالا 
می‌رفتند. فر خنده محو تماشای همه چیز بود. رادیوی 
آهوی گل‌اندود ترانه‌ای تاجیکی می خواند: "دام منم 
دانه منم /عاقل و دیوانه منم... 

آهوی آبی رنگ, مارا در پایگاهی پیاده کرد. گفتند 
رفته مین خنثی کند. نیم ساعت دیگر م ی آید. گوشه‌ی 
پایگاه نشستیم. جواد که امد فر خنده او را در تاریکی 
شناخت وسمتش دوید. چادرش دریادم‌ماند که‌در 
باد می‌وزید. نمی‌توانم توصیف کنم که از دیدن هم چه 
حالی پی دا کر دند زیر ااز انهادور بودم وتاریک بود. 
فقط می‌توانم توصیف کنم که ده ثانیه بعدش چه شد: 
صدای سوت خمپاره | مد. صدای انفجار امد. اتش 
ودودزبان ه کشید. مایا بوالفضل گویان سمت آنها 
دویدیم. هنوز زنده بودند. هر دو نفری یک قطره لبخند 
داشتند و...هر کس که آنجا بود.های‌های و وای وای و 
گریه می کر د. همین حالا که اینها رامی‌نویسم. دور مشو 
تاجیکی می‌شنوم وهق‌هقی می کنم که مپرس!باید آنجا 
می‌بودی و بلوط‌ها و سنجاب‌هایش رآ می‌دیدی. باید 
با خودت شهید به تهران می آ وردی تا همه‌ی محله به 
حرمت آن تابوت‌های ناز به پیشوازت می آمد وحس 
می کردی کسی هستی. روی‌تابوتشان نوشته بودم: "من 
مات عاشقامات شهیدا... چه می گویید در حق این دو که 
هم عاشق بودند هم شهید شدند!" ۰ 


ص 


۷" 


یبن دش ودن و اسان ودن فاصله نز 


داد است 


09 گر 


تماشاگه راز 


۱ سه رباعی از محمد رحیمی-رآمهرمز ۱ 
)لب 


تنهادل من میان تن‌هاء تنهاست 
عمری‌ست به جستجوی آومی گردم 
جوانی شمع ره کردم که جویم زند گانی را 3 : )حه کرد 
e‏ گم ote‏ آن‌دست پلید فتنه‌انگیز چه کرد؟ 
۰ ۰ ۰ مند 3 3 ۳۹ 
نبا بار پیری 0 ر ۱ 7 ۱ آن ولول ز کینه لبریز چه کرد؟ 
لچ 2 تشییع هزار لاله بر شانة باد! 
به یاد یار دیرین کاروان گم کرده‌را مانم e‏ ۲ ۵ 
۱ در باغ مگر دوباره‌پاییز چه کرد ؟ 
که شب در خواب بیند همرهان کاروانی را س‌هوان 
بهاری بود و ماراهم شبابی و شکر خوابی ا 
چه غه ت داشتیم ای گلء شبی ن جوانی را در اتش اضطراب مگذار مرا 
سخن بامن نمی گوبی.الاای همزبان دل رس رم 
خدایا با که گویم شکوة پی‌همزبانی را ۲ 7 لبریز عطش شدم خدایاء ای دوست 
نسیم زلف جانان کو که چون برگ خزان دیده ك 
به پای سرو خود دارم هوای جانفشانی را 
به چشم آسمانی گردشی داری بلای جان 
نمیری شهریار از شعر شیرین روان گفتن 
که از آب بقا جویند عمر جاودانی را 


ماتن وتاب کدام گرما رانداشتیم 
که گفتی: دوری و دوستی 
و پاییز شد 
چه پاییزی 
که‌همه‌اش 
ب رگ ریزی‌هاو سردمهری‌ها رامی‌دیدیم 
نه, گل به گلخانه بردن‌ها 
باکر وانارافشردن‌هارا 
حتی. آتش برگ سوزانی 
lC.‏ 
بادود ابی خود 
چشم مرا تلخ و خیس می کرد 
NT‏ 
و چون یکی از ما 
به خیال افتاد که هوای میانه راببوید 
آن دیگری خواب دید 
که رو به خانة دوست 
پنجره‌ای رابازمی گشاید 
بدا... مفتون امینی 


4 


تن ۰ 
اطلاعات > ساره A‏ 


عشق‌است | 


کوه دریا؛ زمین» زمان عشق است 
همه عشق است در جهان عشق است 
ان که با سایه فراوانش 
بر سر ماست همچنان عشق است 
حت پداثر بن در آسته؟ 
چیست زیبایی نهان؟ عشق است 
چیست در باغ‌های دورادور 
جیست در رودهاروان؟ عشق است 
راز زیبایی بهار و بلوط 
شعلة جان ارغوان عشق است 
مثل لبخند اسمان یکدست 
در افق‌های بیکران عشق است 
مثل آغاز شعر شورانگیز 
روح پایان داستان عشق است 
عشق در ذات زند گانی ماست 
هر چه دیدم دراین و ان عشق است 


شعبان کرم‌دخت-بابلسر 
۱ بايد ۱ 
باید که‌از آن سوی بیابان برسد 


بر سینة این کویر باران برسد 

از عشق بگو همیشه شاعر شاید 
این غصة وامانده به پایان برسد 
قاسم پهلوان-صومعه سرا 


چهار رباعی از شبنم فرضی زاده-اردبیل ۱ 


)یاییز 
فانوس خیال بود وسوسو کم بود 
ایجاز و جناس و سجع و جادو کم بود 
شعر و غزل و ترانه‌ها مدیونند 
پاییز اگر نبود و شب بو کم بود 
۲ بهانه 
بر شعله زبانة قشنگی بوده 
آهنگ ترانة قشنگی بوده 
ا راز خاط رات 
پاییز بهانة قشنگی بوده 
۳)چشم تو 
از خوف تود مان نباشم چه کنم؟ 
یاسوژة این و آن نباشم چه کنم؟ 
آشوب گران عهد دقیانوس‌اند 
باچشم تومهربان نباشم. چه کنم؟ 
)بال 


دلتنگ شده پر نده و باید بال 


| عاقبت‌اندیش | 


بايد دو چشمم پیش تودرویش باشد 
تاشاید آن دنیا زبانم پیش باشد 


من که درون سینه‌ام مهر تو جاری ست 
شرط مروت نیست قلبم ریش باشد 
در ذهن من هستی و می ترسم چگونه 
کتمان کنم قصدت اگر تفتیش باشد 
وقتی که نیت عشق باشد این مهم نیست 
معشوق حتی از کدامین کیش باشد 
در روز چندین بار می‌میرم برایت 
خوب است آدم عاقبت اندیش باشد 
نزدت اگر جایی برایم نیست. ای کاش 


پیوندمان در حد قوم و خویش باشد 
محمد فرخ طلب فومنی -رشت 


دوا 


٭ آقای میرعماد اسماعیل پور -بابل 

ذو قطعه ارسالی شما دو پیت است :اها در قال 
دوبیتی‌سر وده‌نشده‌است.نکته‌دیگر اینکه‌زبان 
شعر شما قدیمی و خالی از نو آوری و تعابیر بکر 
است: 

حجر و دیوانگی‌ام از من مسکین بزدود 

همه کوتاهی من در بر پ رگار شما 

تاب مشکین به بر آرای همه شیرین سخنم 

که دل از دست بر فته است سر دار شما 

# آقای محمدرضا صفری - کرج 

پاسخی که‌درباره‌زبان شسعر وعدم نو آوری‌و 
خلاقیت به 1 قای میر عماد اسماعیل پور داده‌ام. 
رابه دقت بخوانید. 

# آقای شکور حقیقی -نور 

عجیب با کلماتی چون غریب و فریب قافیه 
می‌شود. 

# خانم سمیرا ذاکری-شیراز 

سروده‌اید: 

کجامی‌روی 

که ردپای تو 

روی‌ابرها نیز پیداست؟ 

تواز قبیلة عشق و مهربانی هستی 

تواز دیار عاشقی 

شمامی‌توانید اشعار بهتری بسرایید. به شرطی 
که مضامین تازه رادستمایه کار قرار دهید. 


نامه‌های‌شماهمراهان خوب و 


خوانندگان صمیمی رسید: 


بگشاید و نه... نمی‌شود... شاید بال 
در پشت حصار یک قفس جامانده 


کریم شسیخیسنو رآباددلفان؛ قاسم‌پهلو ان- 
گس لان؛ منصور علیزادهخوزستان؛ اصفر 
ره‌انجام-تهران؛ شمیلا شهرایی؛ سیده عادله 
اسماعیل پور سبابل؛ محمد رضاسفریسکرج 


ON ۲۵ 


به علیرضارئیس دانایی 
دصویر نو ۱ 
بادها تابه شب گیسوی تو چنگ زدند 
گل حنای نگهت بود که در رنگ زدند 
تارهایی و رسیدن به سراپردة باغ 
ناله مرغان جنون در قفسی تنگ زدند 
روح آیینه فردوس چه گلباران شد 
قدسیان تا که به دامان غمت جنگ زدند 
چه توان گفت. نظر تنگ و تنک حوصله را 
شیشه‌ای را که نداریم چراسنگ زدند؟ 
مایة خوشدلی‌ما گل رخسار تو بود 
تا که تصویر تو رفت آینه‌ها زنگ زدند 
نیست اندازةٌ پای همه کس. جز من و تو 
قالب کفش جنون راز ازل تنگ زدند 
اکبر بهداروند -کرج 


# خانم مائده شجاعی -تهران 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
کی شعر تر انگیزد. خاطر که حزین باشد 
وزن‌این‌بیت: مفعول‌مفاعیلن.مفعول‌مفاعیلن" 
است: 
کی شعر -مفعول 
تر انگیزد -مفاعیلن 
خاطر که -مفعول 
حزین باشد -مفاعیلن 
ازاین معت =مفاعیان 
گفتیم و -مفعول 
همین‌باشد -مفاعیلن 
افسوس 
افسوس که عشق 
در قاب کوچک قلب من 
آفسوس 
که هیچ اینه‌ای 
نمی‌تواند عشق را 
شفاف وروشن 
به من نشان دهد 
آفسوس 
که من تیره‌تر از خاک 
هر روز 
آفسوس 
که‌نمی‌توانم 
پر بگیرم 


فرهاد اسدی-اصفهان 


<< 


n 


دلی مر د آنکس است از روی تحقیق 


که چون هب 


آددش باطل نگو: 


دد 


سعدی 


نوشته‌های ناب 


ص سے 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شماره برای ارسال پيامک البته‌باذکر < 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 3 


نازنینم» خوبم! 6 


چندی (ست ز باران قدیمی ثبری نیست 


(ز ان همه خوبی و متبت [ثری نیست 
چشمم به در و گوش به گوشی ودلم تنگ 


۾ درکویه تنهایی مارهگذری‌نیست! 
9 خدول 
#۶وقتی برای دیگران لقمه بزر گتر از دهانشان شوی. 
آنهاجاره‌ای ندارند جز آن که خردت کنند. تابرایشان 
اندازه شوی» پس مراقب معاشرت‌هایت باش. ساعت 
زند گی‌ات رابه افق آدم‌های ارزان قیمت کوک مکن: 

یا خواب می‌مانی و یا از زند گی عقب 

زهرامترجمی -جهرم 
به زند گی فکر کن ولی غصه نخور, دیدن حقیقت 
است. ولی درست دیدن فضیلت. ادب خرجی ندارد. 
ولی همه چیز رامی‌خرد. با شروع هر صبح فکر کن 
تازه به دنیا امده‌ای, مهربان باش و دوست بدار و 
عاشق باش شاید فردایی نباشد ون 
##غربت عمیق ان دوه‌منو چوب خشک تو بیابون 
نداره /سردی و تاریکی زند گیمو هیچ شبی تو هیچ 


زمستون نداره 
مسعود -دهلران 


1 1 "1 ث 

, هیچ می‌دانی کودکان بهترین الگو برای پیروزی 
1 فستد ؟ 

1 

| می‌پرسی چرا؟ 

, اول, اینکه همیشه بی‌دلیل شاد هستند 

, سوم اینکه وقتی چیزی رامی‌خواهند تابه دست 
نیاورند دست از اصرار برنمی‌دارند 
at‏ 

1[ 
E 3 ٤ 6 1‏ 
| می کنند و کینه به دل نمی گیرند 

۱ و ششم» اینکه به راحتی گریه می کنند 
۱ یاسی -شهرک اند بشه 
" 0 دعای عجیب 


1 
| مردی با یدرش در سفر بود که پدرش از دنیا 


+ ۰ »4 
اطلاعات ی ره ۳۹۱۳۱۸ 


%4 مهربان خدای من!می‌دانم که تا آسمان راهی 
نیست» اما تا آسمانی شدن راه بسیار است؛: پس 
دست‌های خالی مرارها مکن 

احمد اسدی 


#+اصرار در رسیدن به عشق‌های یکطر فه نتیجه‌اش 
نفرت و ناامیدیست. مثل خدا باش که هر کسی که 
دوستدار راستینش نیست رابه حال خودش رها 


کند 
الف-ب -ایثار 
#«اگر تیغ عالم بجنبد ز جای 
نبرد رگی تا نخواهد خدای! 
محمدسلمان سیفی -گ رگان 


##به دست‌هایت خوب بنگر, هنوز فرصت دارند. ساز 
زندگی را بنوازند. برای آنهایی که محتاج شنیدنش 
هستند., بنواز 1 
فرحروز امیراسکندری -اردبیل 
##مثل یک مرده که یک مرتبه جان می گیرد 
دلم از بردن نامت هیجان می گیرد 
قلبم از کار که افتاد. به من شوک ندهید 
اسم این دوست بیاید. ضربان می گیرد 
شهروز 
#۶همچو شهری که بروی گسل زلزله‌هاست 
بی‌تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است 
#«لیاقت می‌خواهد واژه ما شدن. تو خوش باش به 
همین با هم بودن‌های آمروزت. من خوشم. به خلوت 
تنهایی‌ام تو بخند. به امروز و فرداهایم می‌خندم 
پریسا منوچهری-همدان 
رمز موفقیت را نمی‌دانم. اما رمز شکست در راضی 
نگه داشتن همگان است. اخلاق را توفان‌های روز گار 


ات کیوان حیدرپور 


N 

مرد گفت: پس لطف کن نماز پدر مرا هم بخوان. 
چوپان مقابل جنازه ایستاد و جند جمله کوتاه زمزمه 
کرد و گفت: نماز تمام شد. 

مرد که تعجب کرده بود. گفت: این چه نمازی بود؟ 
چوپان پاسخ داد: بهتر از این بلد نبودم. مرد هم از 
سر ناچاری پدر رادفن کرد و رفت. شب هنگام در 
عالم رویا پدرش رادید که روز گار خوبی دارد و 
وق زاو کل و ال ای رامیت کت هر 
چه دارم از دعای آن چوپان است! 

فردای آن روز مرد به سراغ چوپان رفت و از او 
خواست تا بگوید در کنار جنازه یدرش چه گفته؟ 
چوپان گفت" وقتی کنار جنازه پدرت آمدم و 
ارتباطی میان من و خداوند برقرار شد به خداوند 
مهربان گفتم: خدایااگر این مرد امشب میهمان 
من بود یک گوسفند برایش زمین می‌زدم؛ حال 
که او امشب میهمان توست ببینم با او چگونه رفتار 
می کنی؟ 


XSI 44‏ 
ناب‌هایی از نوع دیگر 


باس: مهم نیست اگر انسان برای کسی که دوستش 
دارد غرورش رااز دست بدهد. بلکه نباید به خاطر 
غرورش کسی را که دوست دارد از دست بدهد 
نعیمه:از تقدیر سرنوشت غمگین نباش» چه 
نمی‌دانستند. شیر شیر می‌ماند و سگ سگ 

عسل تلخ: در غروب دل‌انگیز همراه باد بهار من به 
تومی‌اندیشم به فرداهایی دور که نه تو در آنی ونه 
من به دیروزهای قشنگ و به شیرینی دقایق با تو در 
علی زواره: در مسیر زند گی گرمای مهربانی و تبسم 
از توفان خشم و جنگ راهگشاتر است 

کیمیا کاظمی:لبریز گلاب می‌شود چشمانت» 
خداحافظی‌ام گربه نکن حیف است. خراب می‌شود 
محمد: وقتی منومی‌ذارین تو قبرم. بزنین رو 
شونه‌هام و بگید. سخت گذشت رفیق ولی دیدی 
عادل: در دنیایی که خدا همراه اول است. هیچکس 
تنهانیست 

رضا جمشیدی -الیکودرز: سلامتی اونهایی که 
مون‌دن زیر آواری که یه روزی محکمترین تکیه 
گاهشون بود 

دل‌ای دل:ینجره باران خورده‌ات را باز کن» چند 
سطر پس از باران چشم‌هایم راببین که هوایت 
دیوانه‌شان کرده 

مریم درخشی - تبریز: چه دنیای سردیست. 
شاید کسی در دنیا نیست. شاید هم در دنیای کسی 
حسن باقری دارانی: تو در سفر غریبی و من در وطن 
غریب ما هر دو اشنا تو غریبی و من غریب, غربت 
شود وطن, چو عزیزان سفر کنند. یا رب مباد همچو 
من در وطن غريب 

لیلی-بزد:نیایش بعضی از آدم‌ها با خدامانند 
می کنند 

مسعود مازرونی-ساری:هر گز لبخند راتر ک نکن. ۲ 
چون هر کسی امکان دارد. عاشق لبخند تو شود 
مریم شمیشه فاد یک از فرق ها ما با هدااییه که 
ما تمام خوبی‌ها رو با یک بدی فراموش می کنیم و او 
تمام بدی‌ها را با یک خوبی فراموش می کنه 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-ریزترین جاندار دریایی -تشکیلات 


۲-شیشه آزمایشگاه_از طوایف قشقایی - ۱ 
در کاری‌به سود خودوزیان دیگری تصرف ۲ 
کردن کم عقل 

۲*-شالوده_نان‌شب‌مان ده _گل‌دندان- ۳ 
تصدیق روسی 

۴-فاقد حس شنیدن-جنس ماده ۴ 
۵ -بی‌همتا -رسنده بلتد -اصطلاحی 

۵ 
۶-پیک مکتوب -سالنامه-سیمان ۶ 
۷-شهر رازی -دانه معطر _خاندان 

۸-رمز شناسه-گلی زردرنگ با بوته کوتاه- ۷ ات 
پول سرزمین آفتاب تابان 

٩-نسخه‏ برداری از روی نوشته‌ای -بغل, پهلو ۸ 
حرف فاصله رسان 

۰-عرصهورزش بو کس-گردهم آینی- 
عبادت کننده 


۱-نگهبان_سیلی_تم‌دیگرکربله .۰ ۱۱ 
۲ -بخشنده-واحد سنجش زاویه ۱1 
۳ -خسیس هر گز پس نمی‌دهد_متفق. متحد 

از سنگ‌های نفیس ساختمانی - آب آذری 1 
۴-موبیز.غربال_دارنده_دفاع فوتبالی- 


روضه» بستان 

۵ ۱-سنگی معدنی به رنگ آبی_سفارش 

نامه متوفی ۱۴ 
عمودی: ۱۵ 


۱ -طلای سفید -روحانی بلتدپایه کاتولیک 
۲-ابریشم مصنوعی-پاسگان-مساوی -درس 
خوانده 

۳-مادر -مشهور -میوه‌ای استوایی -ناراست 

۴-از شهرهای مرزی غرب کشور -معر که 

۵-قالب. باسمه -اراده, قصد -معروف 
۶-جنبش.حر کت -گوسلله‌ماده_ابزاری‌برای 
نوشتن 

۷-ورق زدن کتاب‌یادفتر-حاوی,دربردارنده.- 
پافشاری در مخالفت و عناد 

۸-یادداشت-فارغ البال -عدد ورزشی 

٩-از‏ شهرهای معروف مذهبی -پیامبر صبور -کبوتر 
۰-سالم-از هوش رفته -رقابت ورزشی بین دو 
تیم همشهری 

گزنده -صندلی کلاس 

۲-تغییر جهت پر تونور-مقیاسی برای خلوص 
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۱۵ کار گاه نقاشی -رئیس پاسبانان در قدیم 
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جدول سرح در مذن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: داود باز خو همراه ۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶« پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


حرف (ب 


۳ 


) حه تعداد است 


۳ 


جدول سودوکو ۳۶۶۸ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


په هھ 
رو مد اطلاعات کی ارو ۳۹۸ 


با هوش خود کلنجار بروید زیرنظر: سهراب صفادار 
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ذند گی دای است اماق اعد داز ی در ادادد ر 


پرجم بر ۱ کلاه شیپوری 
شکلہای پنبان د ر تصویر شادی در جنگل 
حیوانات در جنگل جمع شده‌اند و به ساز روباه گوش می کنند. اما در این تصویر زیبا ۱۵ 
شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی‌خواهیم آ نها راپیدا کنید. برای اینکه بدانید به 
ده اختلاف در تصویر جشن بچه‌ها دنیال چه شکلی می‌بایست بگردید: ما این شکلها را به همراه‌اسامی شان برایتان آورده یم 
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مان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده و در نگاه اول کاملا یکسان به 1 7 2۲ 
نظر می‌رسند. ده اختلاف وجود دارد که می‌خواهیم انها راپیدا کنید. ۶ ۹ 
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در میان‌این نقاط واعداد به هم ريخته یک شکل پنهان شده است. 
برای پیدا کردن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه مارپیچ دایره 
تر تیب از شماره یک تا ۸۰ با خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان می خواهیم از سمت چپ وارد این دایره پیچ در پیج شد هو پس از پیدا کر دن راه خود در 
کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. میان راهروهای تو در تو از سمت راست آن خارج بشوید. موفق باشید. 


۵ کرو ۹6 طلاعات می و 


| شمانیزمی‌توانید خاطرات. دست ‌نوشته‌هاو | 
| یادداشت‌های روزانه‌تان رابرایم بفرستید تادر قالب 
8 سرگذشت" در مجله خودتان چاپ‌شود. | 
/ اراد تمند شما: صبا ادیب 


امروز کارت پستال "نجلا" به مناسبت عید نوروز 
به دستم رسید. او هميشه به مناسبت‌های مختلف و یا 
روز تولدم برایم کارت پستال می‌فر ستد ولابه‌لایش 
چندعکس از خودش و دوستانش می گذارد. این 
کارهایش رادوست دارم.می‌گوید این روزهابااینکه 
اینترنت تمام دنیا را فتح کر ده فرستادن نامه و کارت 
پستال وعکس به وسیله پست لذت خاص خودش را 
دارد. با حسرت به عکس‌های نجلا نگاه می کنم. چقدر 
زند گی پر از هیجان او با زند گی من در این شهرستان 
دورافتاده فرق دارد. 


ام روز نجلابه خانه‌ مان تلفن زده‌بود. به مادرم 
می گفت:" خاله جون.حالا که تابستون ازرا‌رسیده‌بذار 
دخترت بیاد چند روزی پیش من بمونه تاهر دومون 
از تنهایی دربيايم."مادرم که خاله بزر گتر نجلاست. 
گفت: دخترم.شوهر من رو که‌می‌شناسی.نمیذاره 
دختراش تنهایی برن جایی. میگه اگه می‌خواین برین: 
باهم برین من حرفی ندارم. منم که به خاطر اوضاع 
کمرم وعمل سنگینی که داشتم نمی تونم بیام." کفرم 
از او رفتارها و تعصبات پدر در آمده‌است دیگر. 
او آدم سنتی وسختگیری است.حتی‌نمی گذاردمن 
برای یک خرید ساده تنهااز خانه بیرون بروم. خوش 
به حال نجلا!او که دوس ال از من بز رگتر است. خیلی 
راحت با دوس تانش هر کجا که بخواهد می‌رود. من 
همیشه حسرت اورامی‌خورم و در رویاهای خودم 
روزی راتصور می کنم که همچون او آزاد وشاد زند گی 


8 کنم. 


من و نجلا که تقریباً از بچگی با هم بزرگ شده‌ایم. 
کلی خاطرات مشتر ک داریم.او تابستان‌ها و تعطیلات 
عید به خانه مامی آمد. در عالم بچگی دلم برایش 
و دعوای همیشگی پدر و مادرش دلش نمی خواهد 
وشسوهر خاله‌ام از هم جدا شدند. پدر نجلااز ایران 
رفت ومد تی بعد خالهام بایک مرد ثروتمند ازدواج 
کرد.خانواده‌یدری نجلا سرپرستی او رابه عهده 
نگرفتند.مادرم اصرار داشت او بیاید و بامازندگی 
کند. اما جون نجلابه زند گی در تهران عادت کرده 
بسود.ترجیح داد تنهازند گی کند و گلیم خودش را 
از اب بی رون‌بکشد.اودر خانه‌لو کس وزیبایی که 


پدرش برای ش خریده بود. زند گی می کرد. شسوهر 
خاله‌ام | نقدر برایش پول می‌فرستاد که محتاج کسی 
نباشد و راحت امورات زند گی‌اش رابگذارند. گاهی به 
خانه ما می آمد یا من ومادرم اگر پدرم اجازه می‌داد و 
از هفت خوان سختگیری‌هایش رد می‌شدیم. به دیدن 
نجلا می‌رفتیم. 

او که بعد از گرفتن دیپلم قید درس رازده‌بود.از 
زند گی‌اش راضی بود و می گفت: خوشحالم که از شر 
دعواهای همیشگی پدر و مادرم خلاص شدم. حالا 
دیگه‌دروازه‌های خوش بختی به روم باز شده! چقدر 
دلم می‌خواست جای نجلا باشم. او معنی زند گی را 
می‌فهمد و برای آینده‌اش آن طور که دلش می‌خواهد 
برنامه‌ری_زی می کند وهر کاری دلش بخواهد انجام 
می‌دهد ومنتظر تصمیم دیگران نیست. پدرش هر 
ماه‌مبلغ قابل توجهی پول بر ایش می‌فررستد.ماشین 
آخرین مدل زیر پایش است وهر جور که بخواهد 
جولان می‌دهد. من اما چهره‌ام هميشه غمگین است و 
مدام اشک در چشمانم موج‌می زند.البته فقط حال وروز 
من اینطور نیست. خواهر بز ر گترم به هرجان کندنی 
که بود دییلمش را گرفت. دلش نمی‌خواستادامه 
تحصیل بدهد. می‌خواست برود کلاس آرایشگری. 
استعدادش در این زمینه خوب بود. پدرم مانعش شد. 
بعد هم به خواستگاری که خودش صلاح دیده بود. 
شوهرش داد. از ترس اینکه چنین عاقبتی برایم رقم 
نخورد.شب وروز درس می‌خوانم. خدا کند در رشته 
مورد علاقه‌ام و در یکی از دانشگاههای تهران پذ پر فته 
شوم. زند گی در این شهر برایم رویاست. 


ام روز نتایج اعلام شد.در رشته مورد علاقه‌ام 
آن هم در یکی از دانشگاههای تهران قبول شده‌ام. از 
خوشحالی قطره اشکی از چشمانم جاری شد.اماطولی 
نکشید که غم بردلم چنگ انداخت و اه از نهادم بلند 
شد.باشناختی که از پدرم دارم وباوجود اینکه‌وضع 
مالی‌اش خوب است. بعید می‌دانم اجازه دهد ثبت نام 
کنم. کلی بهانه خواهد آورد که: "دانشگاه آزاد دانشگاه 


الاعات ی ارو ۳۹۱۳۱۸ 


نیست که! "حدسم درست از آب در آمد. پدرباثبت 


نامم مخالف است.م ی گوید: "دنیابه آخر نرسیده که 
نشستی داری اینطوری آبغوره‌می گیری. فعلاً فرصت 
داری. بشین برای سال دیگه بخون. اگه واقعاً قصد 
ادامه تحصیل داری. سعی کن توی یه دانشگاه نزدیک 
به شهرمون قبول بشی. توی این مدت اگه یه خواستگار 
خوب هم برات اومد. شوهرت میدم!" به حرفهای پدر 
که فکر می کنم.اشک از چشمانم جاری می‌شود. مادرم 
می‌گفت: اخلاق‌پد رت این طوریه. کاریش‌نمیشه 
گرد شرم راروی شانه‌مادر گذاشتم وباصندایی لرزان 
گفتم: "من همیشه محد ود بودم. هیچ وقت نتونستم 
بادوستام بیرون‌برم.بابا هميشه چهار چشمی کنترلم 
کرده.الانم که‌داره‌مانع پیشرفتم میشه.مامان.من 
دیگه خسته شدم. کاش می‌تونستم مثل نجلا برای 
خودم زند گی کنم. تورو خدا مامان! هر طور شده بابا 
روراضی کن.معلوم نیست سال دیگه قبول بشم. من 
دلم می‌خواد درس بخونم. نمی خوام شوهر کنم. آبجی 
که به خواست باباعروس شد.مگه‌الان از زند گیش 


راضیه؟ تو رو خدا باب رو راضی کن مامان ! 


امروز برای اولین بار در تمام دوران زند گی‌ام شادی 
خزید زیر پوستم و حالم عوض شد. نجلا به محض اینکه 
شنید پدرم بادانشگاه ر فتنم مخالف است. به خانه‌مان 
آمد.اصراره ای‌اوومادرم ازیک طرف. گریه وزاری 
وخواه ش وتمن‌ای خودم نیز از طرف دیگر.دل پدر را 
نرم کرد.اومی گفت: چون دیدم شبانه‌روززحمت 
کشیدی ودرس خوندی.اجازه‌میدم بری. خودم و 
مامانت زود به زود میایم بهت سر می‌زنیم. حواست رو 
جمع کن که اگه دست از پاخطا کنی شستم خبر دار ميشه 
واون موقع‌هست که هلاکت کنم! "بادقت به حرف‌ها 
وتهدیده ای پدر گوش وبه او قول دادم که جز درس 
خوان‌دن به چیزی فکر نکنم و ذره‌ای پایم را کج نگذارم. 
صورت نجلاو مادر رانیز غرق بوسه کردم که توانستند 
پدرراراضی کنند. خدایا!دل توی‌دلم‌نیست.حس 
می کنم روی زمین نیستم و دارم روی ابرها راه می‌روم. 


خاطر ه ششم: 

پدر هر چند احساس خوبی به نجلا ندارد. اما چون 
دانشگاه‌نز د یک خانه نجلا بود و خانه‌او در نظر پدر قابل 
اعتماد تر از خوابگاه و خانه‌های دانشجویی و کنترل من 
در آنجا راحت‌تر.رضایت داد که در خانه نجلازندگی 
کنم. وقتی به خانه نجلا رسیدیم و وسایلم راتوی اتاقی 
که او برایم در نظر گر فته بود گذاشتم. چیزی نمانده 
ودار وف دال س کته کنم. کلاس ام ازس کردا 
آغاز می شود خدا بااباورم نی شود که از ابن پس قرار 
است زندگی تازه من شروع شود. 

خاطره هفتم: 

زند گی تازه‌ام آغاز شده؛یک زند گی بی محدودیت» 
بی کنترل و آزاد که حتی در خواب هم نمی‌دیدم. روزها 
تاساعت چهار و نیم پنج سر کلاسم و بعد از آن بانجلا 
در فروشگاههای بز رگ و کافی‌شاپ‌ها ورستوران‌ها 
می‌چرخیم و از زند گی لذت می‌بریم. 

خاطره هشتم: 

امروز مادر بعد از ده روز به شهر مان باز گشت. در 
این ده‌روزی که پیش من و نجلا بود نمی توانستم همراه 
نجلا از خانه بیرون بروم. در این دو سال وقتی پدر با 
مادر برای سرزدن به من به تهران می | مدند. لحظه 
شماری کرده‌ام که زود تر به شهرمان باز گر دند تامن 
بتوانم همراه نجلا که اوراهمچون خواهرم دوست دارم 
و به اوعادت کردم. باشم. البته برای اینکه صد ای پدر 
در نیاید. درسم راهم خوب می‌خوانم. 

خاطره نهم: 

امشب نجلا گفت می خواهد یک میهمانی تر تیب 
بده‌دویک بزن وبکوب تسوپ راه‌بيندازيم وخوش 
بگذرانیم. تاپاسی از شب از میهمانی و فراهم کردن 
سور وساط آن حرف زدیم. قرار میهمانی برای چهار 
شب بعد است. همه دوستان من و نجلا دعوت هستند 
به صرف شام و نوشیدنی. این اولین باری است که در 
خانه نجلامیهمانی بر گزار می‌شود. کلی ذوق و استرس 


وقتی‌به‌خانه نجلار سیدیم ووسایلم راتوی 
اتاقی که او برایم در نظر گر فته بو د گذاشتم. 
چیزی نمانده بو داز خو شحالی سکته کنم. 
کلاس‌هایه از فرداآغاز می‌ شود 
رک دس يوار و ردا اعار ھی سي kK‏ 
دارم.دلم می‌خواهد میهمانی خوب پیش بر ود. چقد ر 
این زندگی با زند گی که در خانه پدر داشتم» فرق 
می کن د.خوشحالم که حالاآ زادم وهر کاری‌دلم 
بخواه د می‌توانم انجام دهم. تازه معنی حرف نجلا را 
می‌فهمم. او می گوید باید به هر قیمتی شده شاد بود واز 
نجلا به میهمانی‌های | نچنانی می‌روم و دوستانی پیدا 
کرده‌ام که بی‌نهایت شاد هستند. سرم را گوش تا 
گوش می‌برد. 


چند روز است که هواابری و بارانی است. به گمانم 
بار هزارم است که خاطرات "مهرسا" رامی‌خوانم. 
در تمام این مدت خودم رادر اتاقم حبس کرده‌واز 
پنجره به ابرهای سیاه و تیره نگاه کر ده‌ام. تمام سه 
سالی که بامهرسازندگی کردم.مثل کابوس عذابم 
می‌دهد. خاطراتش را که می‌خوانم. تمام غم‌های عالم 
هوار می‌شود روی قلبم! خاطرات مهر سا اینجا به پایان 
رسید.ای کاش همه چیز به همین جا ختم می‌شد. اما 
نشد. آخرین خاطره مهر سا رامن برایتان می‌نویسم؛ 
خاطره‌ای که طعم تلخی داشت؛ تلخ‌تر از زهر! 

در شب میهمانی مهرساحسابی به خودش رسیده 
بود و همچون تکه‌ای الماس می‌در خشید. بعد از اينکه 
همه دوستانمان آمدند.چراغ‌ها خاموش شد وبه دنبال 
آن موسیقی تند و پرهیجانی در فضای آپارتمان طنین 
انداخت. قرص‌های عجیب و غریبی دست به دست 
می گشت. من ومهرساهم مثل بقیه از آن قرص‌ها 
خوردیم. بعد از خوردن قرص حال عجیبی به من 
دست داد که تا ان شب مانندش را تجر به نکر ده بودم. 


حس عجیبی داشتم حسی شبیه پر واز. صد ای موسیقی 
فضای خان ه راپر کرد بوده‌بود.بچه‌ها در اوج هیجان 
بودند که حالت تهوعبدی گرفتم.سرم گیج رفت وتوی 
دستشویی نقش بر زمین شدم و دیگر چیزی نفهمیدم. 
چشم‌هایم را که باز کردم.در بیمارستان بودم. انجابود 
که فهمیدم سه روز تمام بیهوش بوده‌ام. د کتر می گفت 
دراثر خوردن قر ص‌های روان گر دان تقلبی که از مواد 
خطرنا کی درست شده بودند. دچار مسمومیت شد ید 
شده‌ام و اگر بچه‌ها مرا دیر به بیمارستان میر ساندند. 
حتما جانم رااز دست می‌دادم. 

از وحشت زبانم بند آمده‌بود. چشم‌هایم راروی 
بیاورم. راستی.مهر سا کجابود؟ چرا به دیدنم نیامده 
بود؟ چرامن رادر چنین شرایطی و با این حال و روزم 
تنها گذاشته‌بود؟روزی که قرار بود مرخص‌شوم.یکی 
از دوستانم که‌اوهم آن شب در میهمانی حضور داشت. 
به‌ملاقاتم آمدو آنجابود که فهمیدم چه بر سرمان 
امده‌است!اری»مهرساان‌ شب بعد از خوردن ان 
قرص‌هاهمچون من و چند تااز بچه‌های دیگر حالش 
بد شده بود. بچه‌هایی که از آن قرص‌ها نخورده‌بودند. 
مارابه بیمارستان ر سانده‌بودند. همه ز نده‌مانده‌بودیم 
بجز مهرسا!وقتی خبر مرگ مهرسارا شنیدم, دنیا 
روی سرم خراب شد.من در مر گ او مقصر بودم. دو 
هفته بعد برای دیدن خاله‌ام به خانه شان رفتم. پدر 
مهرسا که مرامسبب این اتفاق‌می‌دانست. از خانه 
بیرونم انداخت. خاله هم با چهره خسته و چشمان پف 
کرده‌اش فقط نگاهم می کرد و چیزی نمی گفت... 

نزدیک به دو سال از آن شب می گذرد. چهره زیبا 
وچشمان معصوم مهر سا مدام جلوی چشمانم ظاهر 
می‌شود. روز گارم سیاه شده. عذ اب و جدان لحظه‌ای 
رهایم نمی کند.ای کاش مهرسا رااز خانواده‌اش جدا 
نمی کردم.ای کاش... پشیمانم.اماچه‌سود؟ مهر سا که 
دیگر زنده نمی‌شود. ۰ 


| معرفی کتاب 
مصطف ی گلیاری 

ك_ ۳۳۹ 

گماشتگان استعمار 
«در یکی از خبرهای همین رسانه‌های گر وهی‌اشاره 
شد به اینکه امریکا بیش از سی هزار مزدور اطلاعاتی 
درایران دارند| دارد]. این افراد خائن 
ووطن‌فروش در این مملکت پرورش 
یافتند و رشد نمودند واز امکانات 
این آب و خاک استفاده نمودند ولی 
درعوض درلباس‌ه ای‌مختلف به ‏ , 
خود و خانواده‌ی خود و هموطنان | 7 
خود خیانت می کنند...» | 


این بخشی است از کتاب «گماشتگان 7 7 
استعمار» به قلم « سید علی اصغر | 
فیاض» و باامضای «چوپان» که در 


آمل و درانتشارات «وارش‌وا» در ۶۲ صفحه چاپ شده 
وپنج‌هزار تومان‌قیمت خورده.ازنام کتاب وازچند 
سطری که‌از اغازاین کتاب انتخاب کردم.درمی‌یابیم 
که نویسنده کتابی سیاسی نوشته و کارهای جاسوسی 
و کماری کرک رن کر ا ما 
انگلیس و آمریکارابررسی کرده که گرچه مطالب 
کتاب دارای سند و زیر نویس ومنبع نیست و کاری 
تحقیقی محسوب نمی‌شود. از 
حقیقت عاری نیست ودر سبک 
و قالب مقاله‌ای شعاری نوشته 
شده نه کاری پژوهشی. 

در این کتاب جاسوسان 
2 آمریکایی رادسته بندی کرده: 
| | اسو انم کر وم که 
آموزش‌ه ای خاصی دیده‌اند. 
وظیف هی آنها پی دا کر دن‌افراد 
۱ 


۵ سور و٩‏ 


رابخرند یاخانه‌نشین کنند یا ترور کنند. ۲-جاسوسانی 
که استادان اشیاء عتیقه‌اند وبا یک کے قیمت و 
قدمت عتیقه‌ها را تشخیص می‌دهند. ۲_جاسوسانی 
که کمی یزشکی بلدند و دنبال جنگزده‌ها وحادثه 
ای با کی ار 
قطعات بدن آمریکایی‌های بیمار به آمریکا ببرند. 
۴_جاسوس‌انی که خوش تیپ ومعطر ند و ماشین‌های 
آنچنانی دار ند ودختران قشنگ وخوش‌هیکل‌ایرانی را 
به دام می‌اندازند برای عیاشی به آمریکا می‌بر ند. 
دراین پژوهش به پادشاهان عرب نیز تاخته و آنهارا 
«فقط به درد حر مسرا؛ خوردن و خوابیدن. رقاصی بله 
قربان. اطاعت و چشم قربان» می‌داند. 

که باید در چاپ‌های بعدی اصلاح شود. ضمن آرزوی 
توفیق برای نویسندهپیشنهاد می کنم در چاپ بعدی 
اا ار ااا 
بیشتری داشته باشد. 


ده 


اشتباق تنهار ای است که دہ ,یر وزی ھی ر سد 


و کت 


۶«چهاتفاقی افتاد که فر بدون جیرانی دوباره به 
مطبوعات باز گشت؟ 

۴(باخنده) دیگر حوصله فیلمسازی ندارم! 
برای سن من سخت است. الان پشت میز می‌نشینم 
وبه دیگران دستور می‌دهم!اما فیلمسازی حوصله‌ای 
می‌خواهد که من دیگر ندارم. سریال سازی هم چون 
طولانی است خیلی سخت تر است بر ای من. در این 
سریال یاز ده ماه مشغول به کار بودم که انرژی زیادی 
ازمن گرفت.باز فیلم سینمایی حداکثر دوماه کار دارد 
ومی‌توان آن را تحمل کرد. 

#«نقدهایی را که به سریال شما شده 
خوانده‌اید ؟ 

تا چند قسمت پایانی نقد آنچنانی به سریال 
نبود. در فضای مجازی ار تباط خوبی با کار برقرار شده 
بودومردم سریال رادوست داشتند. در مطبوعات 
هم نقد منفی نبود و چند یادداشت در مطبوعات و 
سایت‌ها کار شده‌بود. از قسمت پیست وچهازم تا آخر 
به یکباره حمله به سریال شروع شد. پس از نقدهای 


منتقدین, تماشاگران عادی نیز در صفحات مجازی از 
ماانتقاد کر دند. بجز قسمت آخر که تماس‌های تلفنی 
شروع شد و به شدت کار رازیر سوال بردند. بازخورد 
مثبت زیادی داشتیم. 

۶« کثر انتقادات هم به پایان بندی سریال بود... 

۴٭د پایان بندی در سریال‌های ایرانی به یک 
معضل تبدیل شده است!یک سری محدودیت‌ها 
وجود دارد. از سوی دیگر فیلمنامه‌ها هم معمولاً کامل 
نیستند وبه‌دلیل آنکه سر صحنه کامل می‌شوند. پایان 
بندی دچار مشکل می‌شود. همزمانی پخش و ساخت 
فی با کت می‌شود که کازب بیرخت هری ولید شود 
و کار گردان به ناچار قید برخی از سکانس‌ها را بزند. 

گفته می شود پایان بندی سریال این نبوده و 
عوض شده است! 

دنه پایان بندی همین بود که مشاهده کر ده‌اید. 
یعنی قرار بود شخصیت اصلی از مرز رد شود و افرادی 
را که دزدیده شده‌اند. به صورت قهرمانانه نجات 
دهند. به همین دلیل ابتدا به ارمنستان رفتیم و مجبور 
شدیم صحنه پایانی را قبل از صحنه ماقبل فینال 
بگیریم.از سوی دیگر به شرایط مالی بدی خوردیم و 
صحنه فینال آنچه می‌خواستیم از کار درنیامد. 

۶ چه مسائل مالی ؟ 
#۴ در ارمتستان پول نداشتیم. روزهای آخر در 
بی‌پولی کامل بودیم! 


گفت و گو: زمر د زرکش -ایمان کوچکی 
عکس: علی کیانی موحد 


جر مه 
اطلاعات تس سا ره ۳۸ 


#مگر امکان دارد؟ 

این اتفاق افتاد. داستانش طولانی است و به 
درد خوانند گان شمانیز نمی‌خورد. آنهاسریال‌را 
دیدند و پشت صحنه این قضیه به دردشان نمی خورد. 
مردم می گویند فیلم برایشان مهم است و پشت 
پرده‌اش اهمیتی ندارد. 

#اصلا اینطور نیست. اتفاقا برای همه خوانند گان 
مااین سوال به وجود آمده که چرا این سر یال اینگونه 
تمام شد؟ پس لطفاً محافظه کاری را کنار بگذارید. 

قرار بود کا ر گر دان اکشن هنگ کنگی و چند 
بدلکار به ارمنستان بیایند و صحنه‌های نهایی را به 
آنها بسپاریم. قرارداد کاری ماهم بسته شد. ما همراه 
گروه به ارمنستان رفتیم. اما سینه موبیل در مرز گیر 
کرد!اجازه ترخیص به آن ندادند و برخی از بچه‌ها 
هم خواستند زرنگی کنند و برای آنکه هزینه‌های ما 
کم شود. قند و شکر و یک سری مایحتاج این چنینی 
راهم در سینه موبیل جای دادند. بماند که اين کار 
باعث شد سه برابر خرج کنیم! وسایل فیلمبرداری 
در مرز گیر کرد و ما پانزده روز در ارمنستان بیکار و 
منتظر بودیم. تمام گروه هم در ارمنستان حاضر بود و 
هر روزهزینه سرسامآ وری داشتیم. تمام برنامه‌ریزی 
مابه هم ریخت. تنها شانس ما این بود که دوربین را با 
هواپیما آوردیم واز بچه‌ها خواستم وسایل نور و صدا 
و امکانات محدودی رااجرا کنند تا کار راشروع کنیم. 


فشایپشت پردەقسمت پیانتمیرورونهیک روا 


, اویوطلیمیخ-0 
ماراھ ل بیری یکضا 


همه چیز خوب پیش می رفت تااینکه یکباره ورق بر گشت. صحبت از سریال تعبیر 
وارونه یک رویا است. آ خرین ساخته فرید ون جیرانی که به یکباره وبخصوص از قسمت 
۶ به بعد انتقادهای بسیاری به آن‌وارد شد ونظر مرد م درباره این سریال تغییر کرد. 
همین موضوع باعث شد تا فرید ون جیرانی راسوال پیچ کنیم.اماقبل از هر چیز د رباره 
جیرانی بد نیست بدانیم که او کارش رابامطبوعات شروع کرد وسال‌هاعضوهیت 
تحریریه روزنامه اطلاعات بود.بعد از انقلاب البته در کنار روزنامه نگاری فیلمنامه 
نویسی رانی ز شروع کر د.د ر د هه اول انقلاب بار سول صد رعاملی که همکارش در 
روزنامه اطلاعات بود که او هم بعد از روزنامه نگاری به سینماروی آورده بود. جیرانی 
همزمان با فیلمنامه نویسی و کار گر دانی البته هميشه به عالم مطبوعات رفت و آمد 
داشت وسردبیری مطبوعات سینمایی را تجربه کرد. حال هم بعد از سریال اخیرش 
دوباره به عالم مطبوعات و سردبیری بر گشته است. 


تصمیم من حداکثر هجده قسمت بود. اما مدیران اصرار داشتند در بیست و هفت قسمت کار به پایان برسد. 
به همین دلیل مردم می‌گفتند ما سریال را اب بسته‌ایم درحالی که اصلا این هدف را نداشتیم 


اجاره‌اين وسایل هم سه برابر ایران بود. بچه‌ها این 
کار راانجام دادند و پس از پانزده روز بیکاری, با این 
وسایل گران کار کردیم. یک هفته باسختی کار کردیم 
تاسینه موبیل آزاد شد. اینگونه بود که تمام پول ما 
خرج شد. زمانی که به خانه امن انتهای قصه رسیدیم. 
به بی‌پولی مطلق هم رسیدیم. همان زمان مدير هتل 
ما را تهدید کرد که اگر تا فردا پولشان را ندهیم. مارا 
از هتل بیرون خواهد انداخت! شب به سختی توانستم 
آق ای پورمحم دی راپیدا کنم و توضیح بدهم که در 
ارمنستان چه خبر است.اوهم صبح کمی پول برای 
ما فرستاد و توانستیم هتل راراضی نگه داریم که مارا 
بیرون نیندازند! بر خی دوستان هم تلفنی زدند و گفتند 
که تلویزیون پول ندارد و همین پول هم به سختی پیدا 
شدهو کار را جمع کنید و به ایران بیایید. بلافاصله 
کار گر دان بدلکار را کنسل کردیم و خودمان ماندیم 
و سکانس آخر. به همین دلیل خیلی از صحنه‌ها را 
حذف کردیم. سکانس نهایی رابه سرعت و در ۴۸ 


صحنه‌هارا دوباره بگیریم. بودجه‌مان راهم تامين 
کردیم و آماده‌این کار شدیم که از شبکه اعلام شد 
هیچ فردی به حرف ما گوش نداد. 

«عجله تلویزیون برای پخش چه بود؟ 

۶ کندا کتور خالی بود و از سوی دیگر مذاکرات 
هسته‌ای به نتیجه رسیده بود و دوستان فکر می کر دند 
اگر کار پخش نشود. تاز گی خود رااز دست می‌دهد. 
سریال من. سریال همزمان پخش و تولید نبود. از 


جنس سریال‌های ملودرام نبود که همزمان با تدوین. 
انرا کش کی سریال مواد کامل تون می‌شده 
سپس بازبینی انجام می دادیم و صحنه‌هایی را کم یا 
اضافه می کر دیم. پنج ق قسمت تدوین شده بود که سه 


قسمت نهایی شده‌بود و دو قسمت دیگر راف کات بود. 
به همین دلیل هم می گفتند پنج قسمت نهایی شروع 
خیلی خوبی داشت وبه تدر یج از جذاییت کار کاسته 
شد. از دید من سریال جاسوسی باید بالای پنجاه‌د قیقه 
باشد. اما تلویزیون گفت زمان را کم و تعداد را زیاد 
کنیم! از این لحاظ اختلاف نظری با مدیران داشستیم. 
تصمیم من حداکثر هجده قسمت بود. اما مدیران 
اضر ار داشتند در بیست و هفت قسمت کار به پایان 
برسد. به همین دلیل مردم می گفتند ما سریال را آب 
بسته‌ایم درحالی که اصلاً این هدف را نداشتیم. 

#۶در هیچکدام از مصاحبه‌هایتان, این حرف‌ها را 
نزده بود ید. سوال بعدی من درباره قهرمان داستان 
شماست. یک قهرمان خیالی! 


۴ نه» قهر مان داستان من خیالی نبود. متاسفانه 
در ایران خودمان راباور نداریم. زمانی که شورای 
قبلی طرح کار ما را خواند. برایش جالب بود که مامور 
اطلاعات کار باهوشانه انجام می‌دهد! از بس قهرمان 
در ایران نساخته‌ایم. وقتی قهر مان سازی می کنیم. 
ی می‌گویند هندی شد یا آبکی یا در نیامد و یا اینکه 
سوپر من است! همه قهر مان‌های سریال‌های خارجی 
سوپر من هستندا! شاید پرداخت مابه قدرت پر داخت 
سریال‌های خارجی نبود چرا که شر ایط تولید آنگونه 
سریال‌ها را نداریم. هیچ کجای دنیا؛ صحنه ترور رادر 
خیابان اصلی شهر نمی گیر ند. صحنه‌های تر ور را ایام 
تعطیل در خیابان‌های بالای شسهر گرفتیم. در نقاط 
دیگر جهان این کار را در استودیو انجام می‌دهند. 
هفتاد درصد سریال در د کور است و تنهاسی درصد 


انرژی هسته‌ای به خوبی با ما راه آمد و همکاری کرد. اگر این همکاری نبود. حتی نمی‌توانستیم آن 


جاسوس رادر سریال داشته باشیم 


آن در بیر ون استودیو هست. ما این طراحی و د کور را 
هم در ایران نداریم. در زمینه اکشن سازی به شدت 
در سینما و تلویزیون ایران ضعف وجود دارد. 

#۶زمانی که سریال ساخته شد. وزارت اطلاعات 
در جریان تولیدش بود؟ 

۴ وبله, مشاور ما آقای اصفهانی ار تباط مستقیم با 
وزارت داشت و بعد تر هم که به عنوان سناریست به 
گروه پیوست و در تمام صحنه‌ها حضور داشت. شاید 
برخی صحنه‌هانیازی به بودن او نبسود. اما در تمام 
صحنه‌هایی که به وزارت اطلاعات ار تباط داشت. 
حضور داشت و دیالوگ‌ها راهم نوشته بود. هفتاد 
درصد دیالوگ‌های اطلاعاتی و امنیتی برای آقای 
اصفهانی بود. نکاتی که به نظر حساس می‌رسید. در 
وزارت مطرح می کرد تازمان پخش دچار مشکل 
نشویم. از سوی دیگر برخی از داستان‌های این 
سریال واقعی بود و تمام اطلاعات را از خود وزارت 
می گرفتیم. 


#اینگونه داستان‌ها در فیلم‌های سینمایی بهتر 
جواب نمی گرفت؟ 

۶ فیلم‌ه ای جاسوسی در ایران محک وم به 
شکست است! تجر به این کار را آقای افخمی داشت 
ومشاهده کردید که کارش نگرفت. سر دی فضای 
کار سرد شود و بیننده ان را یس بزند. 

#«خیلی سال هم هست که در سینما و تلویزیونمان 
قهر مان نداشتیم... 

۶+ در ایران داستان قهر مان‌سازی از بین رفته 
است. البته در دنیا هم نگاه به قهرمان تغییر کرده. 


البته در سریال سازی آمریکایی هنوز قهرمانهای ۰ 


سوپر من مانند وجود دارند. قهرمانی که با پلیدی‌ها 
می جنگد وحتی‌اگر رئیس جمهور پلید است. قهر مان با 


۵ کرو ر لمات تس ور سس 


گناهان ماسمج و تدبه ماسست است 


سار ل ودار 


بقبه در صفحه 


۶۴ 


۰ 


هدت هنر 


تحص 
کڪ 


هادی نصیری رحیمی 


دردنیای‌بازیگری‌ساعت‌چنداست؟ 


در تمام جوامع و دوران‌هاء ميل به د يده شدن در انسان‌ها وجود داشته و این مسئله در دنیای باز یگری بیشتر از هر حرفه دیگری به چشم می آید. شهرت 
راهمه‌مادوست داریم اما باور کنید هنر پیشگی مانند هنرهای دیگر راز ورمزی در دل خود نهفته دارد. ولی کو گوش شنوا؟ این روزها همه دوست دارند 
یک شب عکسشان سر در سینماها د ید ه شود و این علاقه پیر و جوان هم نمی‌شناسد. همه می‌خواهند باز یگر شوند! 

به همین دلیل سراغ پیام دهکردی رفتیم تا ابتدا از منظر یک بازیگر و کار گردان حرفه‌ای کمی از بازیگری صحبت کنیم و سپس سراغ با یگرانی رفتیم 
که در ابتدای جوانی به اين راه وارد شدند و هر کدام دلیل و انگیزه خاص خود شان رااز ورود به این دنیای جذاب برایمان بیان کر ده‌اند. مقایسه دید گاههای 
آنها با یکد یگر و البته با پیام دهکردی, نشان می دهد که دنیای بازیگری چه وسعتی دارد... 


چرامردم اینقدر به بازیگری علاقه‌مند 
هستند؟ 


پیام دهکردی: همه ابنا بشر(آدمیزاد گان) تمایل 
به دیده شدن دارند و بازیگری شرایطش به گونه‌ای 
است که با دیده شدن پیوند خورده. یعنی بازیگر هر 
کاری انجام می‌دهد که دیده شود. دلیل دیگر این 
است که بازیگری برای مردم ملموس است و آن 
چیزی هم که می‌بینند در زند گی خودشان هم وجود 
دارد. پس به این استنباط می‌رسند که ما هم می‌توانیم 
بازیگر شویم و پیش خود می گویند "اون بازیگر کار 
عجیبی نمی کنه که خشمگین شد خب منم در زند گی 
جک رن ا 
این دو دلیل اصلی است و در کنارش دلایل دیگری 
هم مثل شهرت و محبوبیت وجود دارد. 

«اماتعر یف شما از باز یگری چیست؟ 

واقعیت این است که بازیگری را نمی‌شود در 
یک کلمه و جمله تعریفش کرد. به خاطر اينکه معانی 
مختلفی دارد و تر جمه‌های مختلفی از آن می‌شود. ما 
ذیل واژه‌بازیگری کلمه‌ای داریم به نام رهایی, تعریف 
دیگرش کنترل است. یک تعریفش خلق و زايش 
اس دل ک اسان انیت ات کد 
است موجودی که ابعاد مختلف دارد. موجودی که 
رنگ آمیزی‌های مختلف دارد. 

و چگونه بازیگر می‌تواند ماند گار شود؟ 

رمز ماندگاری در بازیگری به علم و مطالعه 
است و یک بازیگر اگر خودش را به روز نکند. درصد 
مان د گاری‌اش پایین می‌آید. بازیگر می‌بایست 
ابزارش رابه روز کند. ابزار یک بازیگر چیست؟ 


ول -- 


اطلاعات من 


بدنش, بیان ش, تخیلش و حسش. جوان‌هایی که 
می‌خواهند وارد این عرصه شوند. باید بدانند ماند گار 
شدن در یک فرآیند رخ می‌دهد نه در یک لحظه! 

#«به نظر شما کسی که می‌خواهد باز یگر شود نیاز 
است به دانشگاه بر ود؟ 

خیر.یکی از راههای بازیگری ورود به دانشگاه 
و تحصیل در رشته بازیگری است. ولی فردی که 
می‌خواهد بازیگر شود. می‌تواند به کلاس‌های 
هنرپیشگی در آموزشگاههای معتبر برود و یک دوره 
شش ماهه ببیند. البته تنها حضور در کلاس‌های 
بازیگری کافی نیست. یک هنرپیشه برای اینکه 
خودش رابه روز نگه دارد. نیازمند شر کت در 
عرصه بازیگری این است که متاسفانه کسی خودش 
رابرای به روز رسانی به زحمت نمی‌اندازد. البته هیچ 
مر کز علمی و آموزشی» هم کسی را بازیگر نمی کند. 

و استعداد چقدر به بازیگری کمک می کند؟ 

استعداد در بازیگری سهم کمی دارد! وقتی 
وارد بحث علمی بازیگری می‌شویم. این آموزه‌ها به 
گونه‌ای است که هر کسی وقتی استعداد هم نداشته 
باشد. می‌تواند گلیم خود رااز آب بکشد بیرون, ولی 
اگر فکر کنیم استعداد کافی است. باید گفت که خیر. 

بازیگرها را می‌خرند 

۶ چه شد که شما به دنیایی بازیگری پا گذاشتید؟ 

آیدین بهاری, باز یگر تثاتر:دنیای بازیگری برای 
من از هنر تعزیه شروع شد و کم کم به آن علاقه‌مند 
شدم. به همین خاطر به دانشگاه رفتم تابه صورت 


ساره ۳۳۸ 


آکاومیک با این رشغه اشنا شوم بدا زاتمام داشگ 
این نیاز رادر خودم دیدم که به یکی از آموزشگاههای 
بازیگری بروم. به نظر من فردی که می‌خواهد وارد 
عر صه هنرپیشگی شود. بهتر است به دانشگاه برود و 
دوره‌های مختلف بازیگری را خارج از دانشگاه بببند. 
به هر حال شیوه‌هایی که در آموزشگاه‌ها و کلاس‌های 
فشر ده وجود دارد. به فرد کمک می کند بهتر با دنیایی 
بازیگری آشنا شود. متاسفانه بعضی از دوستان همه 
چیزراحتی بازیگری رابا پول می خرن دا البته این 
موضوع دوطرفه است. وقتی یک کار گر دان به کار و 
هنر خودش آهمیت نمی دهد نتیجه اش می شود ورود 
شبهه بازیگر در این عرصه. درست است یک فیلم و 
یا نمایش به سیاهی لشکر احتیاج دارد. اما قرار نیست 
جای سیاهی لشکر و بازیگر عوض شود! 
مخالفت همیشگی خانواده 

ی از گر تقافر گا من یه دای 

بازیگری خلق یک فرد جدید است. برای همین 
۱ 


این روزها همه دوست دارند یک شب عکسشان سر در سینماها دیده شود و این علاقه پیر و جوان هم نمی شناسد. همه می‌خواهند بازیگر شوند! 


تجربه کردن رادوست دارم. خیلی وقت‌ها قبل از 
اینکه وارد این عرصه شوم دوست داشتم خودم را 
به جای فلان شخصیت فیلم قرار دهم. اما همیشه با 
مخالفت‌های خانواده برای ورود به این عر صه مواجه 
بودم تا بالاخره توانستم بعد از ازدواجم وارد این 
عرصه شوم. همیشه تجربه کردن یک زند گی جدید 
برایم خیلی جالب است و به نظر من این اتفاق می تواند 
تنهادر عرصه بازیگری برایم رخ دهد و فکر می کنم 
به هر حال هیجان بازیگری در خیلی از جوان‌ها وجود 
داشته باشد و البته دیده‌شدن که یکی از فا کتورهای 
جذب بازیگری است. به نظر من دنیایی بازیگری 
همیشه برای همه جا دارد. ولی بستگی به خود فرد 
دارد که جقدر بتواند در این عر صه موافق باشد. 
صدای دهل 


شادی شاه علی, باز یگر تئاتر:من هم مثل خیلی 
از دختر و پسرهای هم سن خودم در یک دوره از 
زند گی‌ام به یکی از بازیگران علاقه‌من د بودم و با 
دیدن نمایش‌های روی صحنه تتّاتر کم کم علاقه‌مند 
شدم که کار تئاتر انجام دهم. برای همین وارد یکی از 
آموزشگاههای بازیگری شدم و تازه آنجا بود که من 
به یک جهان‌بینی درست از زند گی وبا زیگری رسیدم. 
به نظر من دنیایی بازیگری به غیر از آنکه یک دنیای 
پراز جذابیت و دیده شدن را برایمان مهیامی کند. 
آنچه که دیگران نمی‌بینند به راحتی از جلوی چشمان 
تنها حر فه‌ای که می‌توانند به راحتی وارد ان شوند و 
از آن پول به‌دست بیاوردند. هنر پیشگی است. اتفاقا 
تنهاشغل و حرفه‌ای است که باید درباره‌اش گفت 
صدای دهل از دور خوش است. 

دنیای عجیب و غریب 

ساناز زمانی, بازیگر تئاتر: همیشه دوست داشتم 
مورد توجه دیگران قرار بگیرم برای همین احساس 
کردم این توجه و دیده شدن در بازیگری بیشتر است. 
البته همیشه خانواده با ورود من به عرصه بازیگری 
مشکل داشتند. یکی از دلایل مخالفتشان در مورد 
درسم بود چون من شاگرد اول رشته تجربی بودم. 


ولی‌با تمام مخالفت‌ها به سمت بازیگری آمدم. دنیایی 
بازیگری بسیار عجیب و غریب است و همیشه یک 
موضوع جدید در آن تجربه می‌کنید. اما دیگران فکر 
می کنند بازیگری جلوی دوربین رفتن و شکلک در 
آوردن است. اما این گونه تیست! بسیار بسیار سخت 
ودشوار است. متاسفانه هنوز بین مردم ما بازیگری 
ساده‌ترین کار در دنیا به حساب می اید و بارها و 
بارها می‌شنویم که می گویند مگر چه کار خاصی انجام 
می‌دهند که من نمی‌توانم انجام بدم. 
هنر پول هم دارد 
نوشین زارع. بازیگر تلویزیسون: علاقه من به 
بازیگری از همان دوران کود کی بود: زمانی که فیلم‌ها 
سیاه و سفید بودند و من به شدت علاقه داشتم خودم 
راجای قهرمان زن داستان قرار دهم. وقتی کمی 
بزر کتر شدم» با مخالفت خانواده مواجه شدم. در ان 
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دوران, نگاهها به دنیایی بازیگری خیلی بد تر از امروز 
بود. بعد آن هم خیلی زود ازدواج کردم و مثل خیلی 
از دخترهای جوان جلوه‌گری‌های خودم را با اشپزی 
و..نشان می‌دادم.اما همچن ان علاقه به بازیگری در 
من وجود داشت تا بالاخره فرزندم بز رگ شد و من 
یک جلسه سر تمرین کلاس بازیگری امین تارخ رفتم و 
بعد از ۳۸ سال آنجا متوجه شدم بازیگری چقدر سخت 
من از پس این موضوع بر نمی آیم! چند ماه بعد یکی از 


در مه تست می‌گیرند. اما دیگر خیلی جدی نبودم. یک 
aS‏ 
لیلا حاتمی قبول شدم؛ ولی متاسفانه آن سکانس از فیلم 
ندارد. در دنیایی هنر و بازیگری می‌بایست هنر خود را 
نباید در اين راه کسی عجول باشد. هنر تنها حرفه‌ای 
است که به فرد صبور نیاز دارد. 
باید وسط گود برویم 

:«رابطه و پول چقدر به فرد کمک می کند تا 
بازیگر شود؟ 

O e 
کک کے کد رارک شود کالہ کک کدرا‎ 
ورودش ولی برای مان د گاری در عرصه بازیگری از‎ 
صد در صد صفر است.‎ 

شما که در عرصه باز یگری فعالیت می کنید. 
به پشتوانه مائده طهماسبی و یا فرهاد آئیش وارد این 
حرفه نشدید؟ 

به هیچ وجه! آقای آئیش من راچند سال پیش 
برای تست به یکی از دفاتر فیلمسازی معرفی کرد 
وتنهاهمان یک بار بود که به مس کمک کرد. البته 
همیشه با آنهامشورت می کنم. تابه امروز هم به 
لطف خدا و تلاش‌های خودم توانستم دراین حرفه 
موفق باشم. 

«دنیای بازیگری برای شما چگونه است؟ 

اوایل برایم بیشتر تفریح بود. تازمانی که به 
دانشگاه رفتم وحالا که رشته عروسک گردانی در 
دانشکده هنرهای زیبا می‌خوانم. نگاهم به این عرصه 
عوض شده است. بازیگری راحالا دیگر برای خودم 
شغل می‌دانم و باید بتوانم از آن کسب درآمد کنم. 

#«محیط دانشگاه چقدر به یک فرد برای باز یگر 
شدن کمک می‌کند؟ 

آموزش سهم خیلی زیادی ندارد. بیشتر به خود 
فردبستگی دارد و تلاش‌هایی که انجام می‌دهد. 
بازیگری رانمی‌شود پشت میز و نیمکت یاد گرفت. 
بعضی وقت‌ها لازم است به وسط گود برویم و از 
نزدیک همه چیز را تجربه کنیم. 
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داستان‌های پلیسی معمایی 


امیر روی تخت دراز کشید وبه سقف خیره‌شد. 
چند روز بود که دلش برای‌مادر وپدر وخواهرش تنگ 
شده بود. او دو هفته بود به تهران آمده‌بود و در خانه‌ی 
ویلایی شیک و بز ر گی که از اموال مادرش بود زند گی 
می کرد. در این دو هفته کارش این شده بود که صبح 
به دانشگاه برود. غروب به خانه بر گر دد. روزهایی هم 
که درس نداشت. در خانه می‌چپید و یاغصه می‌خورد 
یا به زور درس می‌خواند. یکی از همکلاس‌هایش او را 
تشویق کرده بود که در یکی دو تااز گروه‌های مجازی 
جوانان عضو شود و کلی خوش بگذراند. امیر از تخت 
پایین آمد ولپ تاپش راروشن کرد وپیشنهاددوستش 
راانجام داد. این کار هیجان زیادی برایش داشت. وارد 
سایتی‌شد به اسم کلوپ مجر دهای جوان ووقتی که 
سرش رااز مانیتور کنار کشید.دید صبح در کار دمیدن 
است. و خوشحال شد که بی آنکه مانند دیشب از فکر و 
خیال افسر ده شود. چند ساعت گذشت و هیچ نفهمید. 
ان روز فیح لاس تا شب لن 6ت راخ موی کرد 
وروی تخت افتاد و تا بعدازظهر خوابید. 

یک هفته بعدامیر کاملا یاد گرفته بود به جه 
سایت‌هایی برود وباجه کسانی چت کند .«ساعت 
زند گی اوباساعت دنیای‌مجازی تنظیم می‌شد.اوبا 
دختری به نام "روناک" 'آشناشده بود که‌نوزده‌ساله 
بودوهر نیمه شب باهم چت می کر دند. پس از دو 
سه شب بین امیر و روناک دوستی پر شوری بر قرار 
شد طوری که امیر از پاسی پیش از نیمه شب دل توی 
دلش نبود تاروناک آنلاین شود و چند ساعت به گپ 
و گفت بنشینند. امیر به ر وناک اصرار کرد که عکسش 
رابرایش بفرستد. روناک مدتی ناز کرد سرانجام یک 
عکس سه در چهار رسمی و محجبه برای اوفرستاد. 
روناک زیباترین دختری بود که تا آن روزامیر دیده 
بود. کپی یکی از هنرپیشه‌های جذاب‌هالیوودی بود 
طوری که‌امیراول فکر کرد روناک عکس آن‌هنرپیشه 
رافتوشاپ کرده‌ولی روناک توضیح داد که متاسفانه 
بین او و ان هنرپیشه تشابه زیادی هست؛ بنابراین 
روناک هر گز نتوانسته خودش رابه عنوان خودش 
مطرح کند زیراهر وقت کسی اورادیده گفته وای... 
تو چقدر شبیه فلان هنرپیشه‌ای! 
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زیاد نگذشت که بین روناک وامیر رابطه‌ای 
خصوصی شکل گرفت.امیر از او می خواست تلفنی با 
هم حرف بزنند ولی رونا ک بهانه می آورد که موقعیت 
تلفن کر دن ندارد. سرانجام شبی اعتر اف کرد که چون 
لکنت زبان شدیدی دارد. خجالت می کشد حرف 
بزند. واصرار هم داشت که نباید پدر و مادرش از این 
رابطه باخبر شوند. امیر به‌او گفته بود بهتر است پدر 
ومادرش مطلع شوند زیراقصدش ازدواج است اما 
روناک معتقد بود تاوقتی که یکد یگر راخوب نشناخته 
باشند, نباید کسی از رابطه‌ی آنها باخبر شود. امیر که 
روزبه‌روز شیفته‌تر می‌شد. حلقه‌ی ارادت روناک را به 
گوش آویخته بودو سر به فرمانش داشت.اماعشق 
طوری است که نیازهایی در عاشق ایجاد می کند به 
همین دلیل بود که امیر از روناک خواست یکدیگر 
راببینند.وروناک مخالفت کرد و گفت تاوقتی که 
تکلیفش با احساسش مشخص نشود. هیچ اقدامی 
نخواهد کرد.و آدم طوری است که وقتی که‌اورامنع 
.حریص‌تر می‌شود بنابراین امیر به روناک 
عاشق تر شد وهیچ قراری جز قرار دی دار یار به او 
آرامش نمی داد. 

امیر درباره‌ی زند گی خودش وزند گی اشرافی پدر 
ومادرش باروناک حرف می زد ومی گفت بااینکه تا ان 
روز به هر چه که خواسته.رسیده.حالامی‌فهمد که اصل 
وصال دلست.باقی زحمت آب و گلست.امیر برای 
روناک توضیح نمی داد که از درد فراق بیمار شده‌واز 
آنچه که بود لاغر تر و ضعیف تر شده. پدر و مادر امیر 
هم از حالش خبر نداشتند وفکر می کردند پسرشان 
چنان به درس چسبیده که حتی تفریحات کوچک 
نیز از برنامه‌ی روزانه‌اش حذف شده‌اند. پدرش که 
می‌دید چنین پسر برومندی دارد. به او پیغام داد که 
ماشینت رابیاور زیرا می‌خواهم ماشین جدید و گرانی 
برایت بخرم. و از او خواست برای چند روز به شهرش 
بر گردد تا دیداری هم تازه کنند. رفتن به شهرستان 
برای امیر دشوار بود زیر در خانه‌ی پدری فرصتی 
پیش نمی آمد تابارونااک نازنینش گپ بزند. وقتی که 
این رابه محبوبش گفت. روناک ذوق زده شد و به او 
اصرار کرد سریع تر به شه رش برود و ماشین رابیاورد. 
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امیر قات ھی تد وی دز برای ر اضر ارا پر کرای 
انتترفی روتاکاترم شد وراهی شیر سان آبااجدادق 

پدرومادرامی رازدیدن اوتعجب کردند که 
چه‌لاغر و غمگین شده است.امیر توضیح داد که 
درس هایش بسی سنگین وزیادند.مادرش اصرار کرد 
که یکی از شدمتکارها رابه تهرآن بفر ستد تابرایش شام 
وناهار بیزد. امیر گفت: "من از خدامه خدمتکار داشته 
باشم ولی تقریبا هفته‌ای سه چهار شب همکلاسیام 
میان پیشم و تاصبح درس می‌خونیم و نمی خوام جلو 
اونابچه سوسول معرفی بشم و ببینن که خد متکار 
دارم ".مادرش گفت: "مادرت بمیره‌الهی! شام ناهار 
چی‌می‌خورین؟ امیر گفت: از یکی از رستوران‌های 
خوب غذا می‌گیرم. نگران نباشین ". 

پدر و مادر امیر از خاندان‌های ثروتمند شهرشان 
بودند. دختری به اسم سمیراداشتند که‌دانشجوی 
روانشناسی بود. او و امیر چشم وجراغ خاندان بودند 
وخاندان‌های‌سرشناس شهر دراین | رزوبودند که 
سمیراو امیر عروس وداماد آنها شوند. امیر غیر از این 
که ثر وتمند بود. جوانی پا کیزه بود که نه خلافی داشت 
نه‌اخلاقی‌تندو گره‌دار.اوهر گزبادختری‌دوست 
نشده‌بود وحالا کسی نمی‌دانست که در غر بت به 
عشقی مهیب گر فتار شده و روز وشبش راشهد شیرین 
عشق تسخیر کرده است. 

روزی که می‌خواست با ماشین جدیدش به تهران 
بر گردد. قرار شد سمیرا و مادربزر گش هم با او بیایند 
مدتی بود که فشار مادربز رگ زیادی بالا رفته بود و 
باید پیش متخصصی که فامیل آنها بود ودر تهران بود. 
برود.درهمان آغاز سفر.مادربز رگ روی‌صندلی‌های 
عقب دراز کشید وخوابید. سمیراهم امیر راسوال 
پیچ کرد که به نظر می رسد عاشق شده‌ای. به من بگو 
شاید بتوانم کمکت کنم...امیر ان کار می کرد وژیر 
بار حدس و گمان‌های خواهرش نمی‌رفت. سرانجام 
دربرابر کنجکاوی‌های او تسلیم شد وپس از این که 
نگاهی به مادربزر گش انداخت و مطمئن شد خواب 
است. اعتراف کرد که عاشق شده. و در جاده‌ای که پر 
از گردنه بود با آب و تاب درباره‌ی آشنایی خودش و 
روناک و زیبایی او حرف زد. سمیرا گفت: 

"همچین‌ازش حرف می‌زنی که انگارملکه‌ی 
آفاقه! امیر عکس روناک رابه خواهرش نشان داد 
و گفت: مراقب باش زلیخاوار د ستت روجای ترنج 
نبُری! سمیراخندید و عکس رابرانداز کرد و گفت: 
"تو چه ساده‌ای!این که عکس یه هنر پیشه‌ی خار جیه 
که بافتوشاپ مقنعه سرش کردن . امیر توضیح داد 
که رونا ک شباهت عجیبی با آن هنر پیشه دارد و سعی 
کرد خواهرش راقانع کند. سمیرا قانع نشد و در گوشی 
خود سرچ کرد تاعکس‌های ان هنر پیشه راپیدا کند 
ولی در گر دنه بودند و آنتن نداد. سمیراقسم خورد 
که به امیر ثابت خواهد کرد که آن عکس از روناک 
نیست. امیر گفت: 

"سمیراخانم توی‌این دنیای‌بز رگ هر چیزی 
ممکنه اتفاق بیفته. مگه فیلم شاهزاده و گداروندیدی؟ 


یه گداویه شاهزاده‌عین هم بودن. خب این روناک هم 
شبیه این هنرپیشه از اب در اومده. این که چیز عجیبی 
نیست که تو بهش گیر دادی .سمیرا گفت: شاهزاده 
و گداداستانه نه واقعیت. تو گر فتار یه عشق اینترنتی 
شدی ونمی‌تونی مطمئن باشی که کسی که باهاش چت 
می‌کنیواقعاً کیه. شاید اصلاً سمش روناک نباشه ". 
امیر گفت: ‏ چقدر بدبینی!اگه روناک می‌خواست از 
من پولی تيغ بزن ه,تاحالا اقدام کر ده‌بودضمن اینکه 
خیلی عزت نفس دارهوتاحالا هر بار خواستم شماره 
کار تشو بده تا پولی به حسابش واریز کنم» قبول نکر ده. 
اگه اهل سوء‌استفاده باشه, وقتی که بهش میگم با 
ازدواج کنیم. زود قبول می کنه ولی هميشه میگه بايد 
از هم شناخت بیشتری داشته باشیم ". 

سمیراوامیر تاتهران کلکل کردند ومادربزرگ 
همچنان‌بیدارنشد.داشتندمیدان | زادیرادورمی زدند 
که امیر مجبور شد بی‌هوا تر مز کند. مادربزر گ از روی 
صندلی لغزید و کف ماشین افتاد. سمیرابه سوی او خم 
شد وبه امیر گفت سریع تر توقف کند. کمی طول کشید 
تاامیر توانست در آن شلوغی کنار بکشد وبایستد. 
شتابان از ماشین پیاده شد ومادر بز رگ راروی صندلی 
کشاند وحالش راپرسید. مادربز رگ جوابی نداد. امیر 
باهر شتابی که ممکن بود.به نزدیک ترین بیمارستان 
رفت.در آنجابه آنها گفتند بیش از سه‌ساعت‌است 
که ‌از مر گش می گذرد. و این یعنی او در نیمه‌ی راه‌سفر 
به خواب مر گ رفته بود. 

اوضاع به هم ریخت.ازاهل‌فامیل,آنهایی که‌ساکن 
تهران بودند. به بیمارستان | مدند. آنهایی هم که در 
شهر ستان بودند. جامه‌ی سیاه پوشيد ند و راهی تهران 
شدند. نزدیک سحر بود که عزادارانی که از شهر ستان 
آمده‌بودند.پس از این که درسر دخانه‌ی‌بیمارستان 
جسد مادر بز رگ را دیدند. دسته دسته شد ند وهر 
گروه‌به خانه‌ی یکی از آشنایان تهرانی رفتند. پدر و 
مادر و خواهر امیر هم به خانه‌ی امیر رفتند. سمیرااز 
مرگ ماد ربز رگش بسیار ناراحت بود امایادش بود که 
باید از براد رش در برابر دخترهای تهرانی مراقبت کند 
بنابراین وقتی به خانه ر سید ند» در فرصتی مناسب به او 
گفت : 'درسته که مرگ مادرجون خیلی داغونم کرده 
امااين دلیل نمیشه که تو رو به امان خودت ول کنم و 
اجازه بدم یه دختر اینترنتی بهت آسیب بزنه . امیر 
جوابی نداد و خستگی و خواب رابهانه کرد و به اتاقی 
رفت و برای روناک پیام فرستاد و مرگ ماد ربز رگش 
راخبر داد. کمی بعد روناک به او تسلیت گفت و چند و 
چون ماجراراپرسید. امیر داستان م رگ ماد ربز رگش 
و آمدن خانواده‌اش رابه تهران برای او تعریف کرد. 
از غقاید خواهرش هم چیزهایسی برای رواک تایب 
کرد. روناک گفت: شاید خواهرت درست میگه. من 


باس ععمای مخنوم کودن و لین نیک 
قد سعید کوتاه بود واگر می‌خواست جعبه‌ی چاقوها را از کابینت بالایی پایین بیاور د» به چیزی مثل 
صندلی نیاز داشت امادر آشپزخانه چیزی نبود که سعید رویش برود. قاتل جیران‌بود که ده سانت از 
سعید بلند تر بود. پس از قرعه کشیء "خد يجه هوشمند "با تلفن ٩۱۲۴۲۲۰۰۰۶۹‏ ۰ از تهران برنده شد. 


که يه دختر فقیررهستم به درد پسر ثروتمندی مثل 
تونمی‌خورم .امیر به زمین وزمان قسم خورد که 
اگر تمام طایفه اش هم مخالف باشند. فقط و فقط با او 
ازدواج خواهد کرد. سپس جمله‌های عاشقانه‌ای برای 
او نوشت.مدتی گذشت وروناک جوابی نداد. امیر 
نگران شد و چند پیام دیگر هم برای اوفر ستاد. سرانجام 
روناک درپیامی کوتاه به امیر اطلاع داد که پدرش 
پیام‌های او رادیده و خشمگین شده بنابراین فعلاً صبر 
کن ".امیر پیامی طولانی خطاب به پدر روناک نوشت 
و توضیح داد که صادقانه دلباخته‌ی دختر او شده و 
قصدش ازدواج است.اماهیچ جوابی برایش نیامد. و 
در تمام یک هفته‌ای که افر اد فامیل امیر در سو گواری 
بودند. باز هم از رونااک هیچ خبری نشد و حال امیر 
بدتر وبدتر شد. همه غیر از سمیر | فکر می کر دند از غم 
مادربز رگ است که حالش خراب است. ۲ 
کر ده بود واز او کمک می خواست. سمیر |معتقد بود که 
کلکی در کار است و حتی چند بار با برادرش تند شد. 
امیر در پیامی که برای روناک فرستاد. از حال خرابش 
چیزهایی نوشت و ضمناً گفت که خواهرش سمیر | به 
حسادت کلیشه‌ای خواهر شوهرهای سنتی دچار شده 
و بی‌هیچ دلیلی از رونااک بد می گوید و می‌خواهد ثابت 
کند که روناک دختری دروغگوست. واز او خواهش 
کرد قبل ازاین که خواهرش از تهرآن برود.بياید و 
زیبایی‌محسور کننده‌اش مبهوت کند.اماهیچ جوابی 
از روناک نمی‌رسید. 

نیم ساعت پس از این که خانواده‌ی امیر از تهران 
رفتند. روناک پیام داد: "در این مدت بابام گوشی منو 
گر فته بود واجازه نمی‌داد از خونه برم بیرون.امروز 
امیراین بهترین پیام دنیابود. آدرس راتایپ کرد و 
شتابان مشغول مر تب کردن سر وروی خود شد ودر 
انتظار آمدن محبوبش به ساعت خیره شد. داشت 
کاسهی صبرش سر می‌رفت که در زدند. شتابان باز 
کردواز دیدن سمیراحیران شد. سمیراداخل شد 
و گفت: چیزی‌جا گذاشتم.اوم دم ببرمش .امیر 
گفت: "گرم چیزی جا گذاشته باشی,عمدی‌بوده‌تا 
بهونه‌داشته باشی وبیای اینجا فضولی کنی .سمیرا 
گفت: "گیرم این طور باشه. اشکالی داره؟" قبل از این 
که‌امیر جواب‌بدهد,در زدند.امیر آهسته به سمیرا 
گفت: مهمون‌دارم.برواون اتاق‌و تامهمونم نرفته. 
پیرون ‌نیا .سمیراپذیرفت وبه اتاقی رفت.امیر با 
عجله در راباز کرد و چش مش به مردی قوی‌هیکل 
افتاد که جهره‌ای عبوس و سبیلی کلفت داشت.امیر 
پرسید: شما؟ آن مرد دستش راروی سینه‌ی امیر 


۵ رور و 


گذاشت واو رابه داخل هل داد و درراپیش کردو 
گفت: "نشناختی؟ بابای رونا کم نالوطی واسه چی با 
دخترم قرار گذاشتی و می‌خوای ازش سوءاستفاده 
کنی؟ "امیر سو گند خورد که قصد ش ازدواج است. 
مرد سیبیلو گفت: "مگه ميشه ندیده و نشناخته عاشق 
شی؟ شک ندارم که خواستی دخترم رو بازی بدی ". 
امیر حیران بود که چه بگوید. آن مرد هم که دم به‌دم 
عصبی تر می‌شد. به امیر توهین‌هایی کرد و آخرش 
گفت: "اگه می‌خوای از خونت بگذرم؛ هر چی پول و 
طلا تو خونه داری» رد کن بیاید! سمیرا که حرف‌های 
آنهارامی‌شنید. بیرون آمد ودر چشم آن مرد بُراق 
شد وباتحکم گفت: تاپلیس رو خبر نگردم. گمشو 
بروبیرون!"نگاه آن مرد با شنیدن این جمله‌ها رنگ 
جنون گرفت و مجسمه‌ی برنزی بزرگی را که کنار در 
بود. دو دستی برداشت وبالای سر برد و آن رامحکم 
بر سر سمیرا کوفت. شدت ضر به جنان بود که کاسه‌ی 
سر سمیرا شکافت و حتی آنقدر زنده‌نماند تافریادی 
از درد بکشد. لر زه گرفت و بر زمین افتاد. امیر سمت 
سمیراپرید و خواست مجسمه رااز روی سمیر ابر دارد. 
قاتل به امیر گفت: "هرچی پول و طلا توی خونه هس. 
برام بیار سوییچ ماشینت رو هم بده! امیر جواپی نداد 
زیرالرزه گر فته بود واز حالت طبیعی خارج شده‌بود. 
مرد خواست چیزی بگوید اما از بیرون در صداهایی 
شنید. انگار چند نفر از همسایه‌هابرای تسلیت مرگ 
مادربزرگ آمده بودند. یکی از آنها زنگ در رازد و به 
دیگران گفت: "انگار در بازه "و در راهل داد وبا دیدن 
آن صحنه ماتشان برد. مرد تنومند با دیدن آنها گفت: 
"یکی به دادمون برسه! آقاامیر این دختر بدبخت رو 
کشت..."وفریاد کشان به سوی در رفت اما همسایه‌ها 
نگذاشتند بر ود وازاو خواستند تا آمدن پلیس صبر 
کند. در مدتی که منتظر آمدن پلیس بودند. امیر هیچ 
واکنشی‌نداشت و کنار جسد نشسته‌بود.قاتل‌برای 
همسایه‌ها تعریف کرد که اسمش جعفر است و پدرزن 
آینده‌ی امیر است و برای آنها تعریف کرد که چون 
خواهر امیر به روناک توهین‌های‌بدی کرد.امیر قات 
زد و خواهرش را کشت. 

به‌زودی کاراگاه نوبخت و گروهش رسیدند. 
همسایه‌ها شهادت دادند که هنگامی که وارد این خانه 
شدند امیر رادیدند که کنار جسد خواهرش نشسته 
ودستش روی مجس مه است.حالاهم شو که شد ه. 
نوبخت همسایه‌ها رامرخص کرد و پس از بررسی 
صحنه‌ی قتل, نظر "د کتر رعنایی "را پرسید. او توضیح 
داد به دلیل ضربه‌ی بسیار سنگین مجسمه‌ی بر نزی 
جمجمه ومغز مقتول له شد هود رهمان لحظه ی بر خورد. 
مرده‌است ضمناً وزن بالای مجسمه و شتابش هنگام 
برخورد خیلی زیاد بوده طوری که تمام مهرههای 
گردن و استخوان شانه‌ی مقتول رانیز شکسته است. 

کاراگاء نویخت خواست را امترمتاحیه کنوولن 
انگار در عالمی دیگر بود و جیزی نمی شنید. نوبخت 
اورا بهد کتر رعنایی سپرد وسراغ جعفر رفت واز او 
خواست توضیح بدهد چرابه این خانه آمده و چه دیده. 
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ورزشی 
ز:علی کوبلایی 


چرایی نتیجه نکرفتن 
کشتی فر نکی 

تیم ملی کشتی فرنگی ای رانء در رقابت‌های جهانی 
لاس و گاس. نتیجه‌ای در خور کسب نکرد. این تیم تنها 
موفق به کسب یک مدال نقره‌ویک مدال برنز شد. 
نتیجه‌ای که به هیچ عنوان مورد قبول جامعه کشتی 
و کشتی‌دوستان نبود.این نتیجه باعث شد تاا کثر 
کار شناسان و عده‌ای از هواداران, واکنش‌های تندی 
نسبت به این نتیجه نشان دهند. در ادامه سعی داریم 
دیاین دک رایاهم مرو کم 

تر کیب تیسم. یکی از نقاطی است که مورد بحث 
اکثریت قرار گر فته است.بر خی معتقد ند می شد افراد 
بهتری به این تیم دعوت شوند. اب راهیم جوادی در 
مورد تر کیب تیم معتقد است: "برای گلچین کردن 
بهترین‌هاء مسابقات انتخابی گذاشته شد. حتی دو نفر 
اول دوب ار به مصاف هم رفتند تابر ترین‌ها انتخاب 
شوند. در مورد تر کیب واقعاً نمی توان ایرادی گرفت. 
چون افراد با بهترین روش انتخاب شده‌اند." 

از دیگر مواردمورد بحث. کادر فنی و نجوه 
کوچ کردن آنهااست؛به خصوص احد 
پازاج.دراین‌مورد عده‌ای معتقد بودند که 
دومسابقه گودرزی واخلاقی. ضعف تیم 
ملی در کوچینگ رابه وضوح نشان داد. 
کشتی گیرهای پیروز در کمتر از ۱۰ ثانیه به 
کشتی گیرهای بازنده تبد یل شدند.اتفاقی 


بد تیست نو جه کنید 
اقای خادم! 

از: فرهاد عشوندی 
رسول خادم یک اعجوبه در کشتی دنیاست.نه‌برای 
آن طلای تاریخ ساز المپیک ونه برای آن فن زیبای 
بز کش که خادار تسف رادر کشتی دنیابایگانی کرد 
وخیلی از بزرگان دیگر راهم به سرعت برق وباد 
نقش بر زمین می کرد. اوبرای روحیه ویژه کشتی 
زیبایش در دنیاز بانزداست که در ۴ساله گذشته. 
توانسته تعداد زیادی از جوانان رابه کشتی‌ایران و 
جهان معرفی کند. 
اومدام در حال تغییر تیم است ومی گوید:انتخابی. 
انتخابی... "م_دام‌انتخابی‌می کا ارد سای چندبار 
ورزشکارانش راوادار به وزن کم کردن می کند و هیچ 
کس حتی باورش‌نیست که در رقابت بعدی دوبنده 
رادراختیار دارد و همین می‌ش ود حکایت تیمی که 
ساخته. در تیم اعزامی او به لاس وگاس. شاید تنهادو 
قهرمان جهانی دیده در تیمش بود؛: حسن رحیمی و 


که می‌شد با کمی دقت و تجربه از بروز آن جلوگیری 
کرد.نادر ناظری» سر مربی تیم ملی کشتی عراق در 
این مورد می گوید: آتیم فرنگی: تیمی عصبی بود. این 
وف کادرقتی ات که انب ارابه آ رامش دعوت 
کند. جوادی دراین مورد گفت: اینهااشتباهات 
فردی‌بودند.زمانی که کشتی گیری از حریف پیش 
ات و ا46 او ای بایان رس 
دیگر از کادر فنی کاری ساخته نیست. خود کشتی گیر 
نباید اشتباه کند." 

LE NS 
این بود که کشتی گیران ما.انگیزه کافی نداشتند و به‎ 
طور واضح از عدم آ رامش رنج می‌بردند. در کشتی‎ 
اا ار‎ 
برخی کارشناسان معتقدند تیم باید با روانشناسان‎ 
واف راد متخصص همراهی‌می‌شد. خیلی از آنهاهم‎ 
می گفتند به این تیم باید رسید گی بیشتری شود زمانی‎ 
که در رشته‌ای‌شانس کسب مد الالمپیک داریم نباید‎ 
به راحتی ان را بسوزانيم.‎ 

ابراهیم جوادی دراین‌باره‌معتقد است: این بچه‌ها 
سال گذشته قهرمان کشتی جهان شدند. چه کسی 
چه‌چیزی به آنهاداد؟ بیایید مقایسه کنیم.یک 
فوتبالیست معمولی بالای میلیارد پول می گیرد.اما 
این قهرمان‌های جهان چه چیزی نصیبشان می‌شود؟ 
شاید باور تان‌نشود.فقط وفقط ۵سکهبه آنهاداده 


پرویزهادی که هیچ کدام هم از غول‌های کشتی دنیا 
محسوب نمی‌شوند و برندی در کشتی نیستند . 

مروری‌به گذشته نشان می دهد دوبنده تیم ملی در 
تیم رسول این قدر سریع دست به دست شده که هیچ 
یک زاین ملی پوشان فر صتی برای تبدیل شدن به یک 
کشتی گیر جهانی میدان‌دیده,پیدانکر دند. جوان‌هایی 
چون قاسمی» محمدی, یزدانی:| کبری, طحان, کریمی: 
محمدیان وحتی کمیل قاسمی مثل ر گبارهای بهاری. 
دریک تورنمنت خوش درخشیدند وبعد از عرصه 
خارج‌شده‌اندواین چرخه گشته. اگرچه‌اوبااین 
سیستم فضا را برای ساخته شدن کشتی گیران خوب 
جدید باز کرده.اماخودش بهتر از هر کسی می‌داند 
هیچ مجالی به این تولیداتش نداده که به خودباوری 
مرداول وزنشان بودن» بر سند.این گردش که یکی 
دریک مسابقه‌انتخابی.در کشتی نزدیک,برای 


اطاعات شین سا رو ۳۹۹۸ 


شد. نمی گوییم به فوتبالیست‌ها ندهند. به این بچه‌ها 
هم رسید گی کنند. اصلا وضعیت عجیبی است. به 
کل کشتی مملکت سال گدشته ۷میلیارد کمک شد. 
خادم یک ونیم میلیارد شخصابر ای تیم ملی خرج کر ده 
است! بروید ببینید کشورهای دیگر برای کشتی گیران 
خود چه می کتند. واقعا وضع فاجعه‌ای داریم." 

در سایر ورزش‌ها هم گفته می شود حفظ قهر مانی. 
مهمتر وسخت‌تر از قهرمانی است. وقتی کشتی گیری 
قهر مان جهان می‌ش ود و تنها ۵سکه طلا می گیرد. 
سخت است از او توقع داشته باشیم درخشش خود را 
تکرار کند. زمانی که می‌بیند کشتی گیر ان هم سطحش 
چه وضعیتی دار ند و او چه وضعیتی دار د. انگیزه بالایی 
برای قهرمانی نمی‌ماند. 

در میان انتقادات. انتقاد به فدراسیون کشتی هم پر 
رنگ‌است.اینکه بر نامه‌های‌این فد راسیون توانسته 
است که تیم رابه نحوی پیش ببر د تابعد از اتفاقات چند 
ماه پیش هنوز هم نتوانیم تیمی یک دل داشته باشیم. 
ناظری در مورد فدراسیون و نقش آنهامی گوید: 
"چیزی که برای فد راسیون مهم است. کسب سهمیه 
المپیک است. روس‌ها با وجود قهرمانی. ۴سهمیه 
گرفتند وایرانی‌ها با کسب مقام چهارم این رقابت‌ها, 
موفق شدند ۲سهمیه کسب کنند. از این نظر نمی توان 
گفت فدراسیون عملکردی ضعیف داشته است." 
جوادی در پایان حرف‌هايش عنوان کرد: 
"آذربایجانی‌ها ۳ میلیون دلار به 
قراس کی کی کر دواد عناق 
داوران می‌رفتند و برای آنها هدیه تهیه 
می کر دند.اومی گوی د افرادی که انتقاد 
می کنند. از پشت پر ده کشتی خبر ندارند. 
ای در ران سک کے بادر 
نتیجه رقابت‌ها می‌توانید ببینید." 


چند ساعت گل می کند و یک قهرمان را 
شکست می دهد بعد در رقابت و رویداد 
بزرگ مشخص می‌شود اصلاتوان کشتی 
بین المللی و تبدیل‌شسدن به ستاره‌برای 
۱ تیم ملی ندارد.دوس ال است که آفت تیم 
کشتی آزاد والبته فرنگی کاران شده‌است. به‌عنوان 
منال از قبل می‌دانست میدان دادن به عباس طحان 
در ۹۶ کی وبرایش آورده‌ای ندارد. اماقانونش اجازه 
دیگری به او نمی‌داد و باید انجامش میداد . 

حالا شاید تجربه لاس و گاس و این نا کامی نسبی و 
عدم کسب مدال طلا بهانه‌ای باشد برای اینکه رسول 
به اشتباهش پی ببرد وبا شناخت تر کیب اصلی 
المپیکیاش در یک سال مانده تارقابت‌های ریو 
تیم اصلی‌اش رابه جای در گیر کردن در اين پروسه 
انتخابی. به فضای ار دویی و مسابقات بین المللی ببرد تا 
بتوانند کشتی بگیر ند و آماده رقابت شوند. در ریو تنها 
یک جنس مدال ارزش دارد. طلا. کشتی آزاد ما که از 
بعد + ۲۰۰ مدال طلانگرفته باید این طلسم اکامی را 
بشکند ورسول خادم اگر درریوهم نا کام بماند.دیگر 
آن محبوبیت گذشته را از دست می‌دهد.ر 


۱ گزارش خارجی 
= اد 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 

کد بر کی ار کور ھااستفاد ار کارا کرو 
راممنوع اعلام کرده‌اند. برزیل.سنگاپور آرژانتین, 
واگر قانون آن به مرحله نهایی و تصویب برسد. از 
سال ۱۷ ۲۰درمکان‌های‌عمومی‌در ولز.باوجود 
این غاد راک نان برحي سازمان‌های دولتی 
اا همان دراین رابطه با 
تردید اظهار نظر می کنند.اما کفه تر ازویشان بیشتر 
به سمت کم ضررتر بودن این سیگارهاست. ضمنا 
ره ی 
لندن خواستار وضع قوانین هشخصی برای استفاده از 
سیگار الکتر ونیک شده‌اند. این موسسات می گویند 
چون‌هنوز نمی‌دانیم سیگار بر قی ضرر دارد یانه. 
باید برایش قوانین محدود کننده تصویب کنیم تا 
بعدااگر فهمیدیم ضرر داشته, خود رادر آن زیان‌ها 
مقص ندانیم.فعلا کمترین ضررش این است که 
سیگاری‌های بر قی بعدا به سیگار سنتی گرایش پیدا 
می کنند و چیزی را که برای تر ک سیگار وارد بازار 
کرده‌ایم» خودش عامل سیگاری شدن است. 

دروازه‌ای به سوی استعمال سیگار؟ 

ا ت ل 
بودن سیگار الکتر ونیک همچنان ناشناخته است. 
این سیگارهاهم می‌توانند اعتیاد آور باشند وبه طور 
تالف اد توانای رادارند کرای ل د 
برای سیگاری شدن جوان تر هاو یاافراد غیرسیگاری. 
دیوید نات می گوید. از نظر اواین‌احتمال‌بعیداست. 
نتایج یکی د گر از تحقيق‌ها هم گفته او راتایید می کند. 
این تحقیق‌روی ۰ ۳۵۰نفر انجام شد که قبلا سیگار 
معمولی مصرف می کر دند و زیر نظر محققان. سیگار 


الکترونیک راجایگزین آن کردند. نتایج این تحقیق 
نشان داد سیگار الکتر ونیک کمتر از سیگار معمولی 
اعتیادآور است. اما اين نتیجه برای غیر سیگاری‌ها 
قابل تعمیم نیست.ا گر چه تحقیق گسترده‌ای که روی 
E ES‏ 
داداز هر ۱۰۰ دانش | موز تقریبا یک نفر در ماه بعد 
ازمصرف سیگار الکتر ونیک. باز هم به استفاده‌از آن 
تمایل نشان داد. 

کارشناسان عرصه بز شکی دتبال ان هستند که 
از نتایج تمام این تحقیق‌ها برای سود جستن از سیگار 
الکتر ونیک در این حوزه‌بهره ببر ند و آن رابه یک ابزار 
دارویی تبدیل کنند و به کمک آن به افرادسیگاری 
کک کا گار را ی کا 


نتایج تحقیقات نشان می‌دهند سود فروش این 
سبکارهااز ٩۱‏ میلیونو ۰۰ هزاریورو در سال ۲۰۰۷ 
به ۳۴۰ میلدون تورودرسال ۲۰۱۱۵ رسبده است. 
ارزش تولیدات جهانی این مسیگار در سال ۲۰۱۳ از 
مرز سه میلبارد دلار هم گذشت. 


استعمال دخانیات از د یر باز مورد توجه قشرهای 
مختلف بوده است اماد ر سال‌های اخیر این موضوع 
تو جه بیشتری را به خود اختصاص داده است. در این 
میان جوانان یکی از گر وه‌های‌سنی هستند که بیشتر از 
بقیه در کانون توجه قرار دارند زرا مار و ارقام‌نشان 
می‌دهند در سال‌های اخیر. میزان کشیدن سیگار در 


بین جوانان ۱۵ تا ۰ ۲ درصد افزایش یافته است. نکته 
قابل ملاحظه دیگر. دش واری تر ک این ماده‌مخدر 
است.به طور متوسط از هر پنج سیگاری که بر ای اولین 
بارمصر ف سیگار خود راتر ک می کنند.چهار نفرشان 
خیلی زود تر ک خود را می‌شکنند و دوباره سیگار 
کردن سیگار الکتر ونیک به جای سیگار معمولی به 


خودی خود در دوران تر ک موثر است ولی نگرانی 
ار وی درا مدت ا ادارا 
نیست؟ در این زمینه شواهد به نفع سیگار الکتر ونیک 
است. در یک بررسی معتبر که درسال ۱۴ ۰ ۲انجام 
شد. محققان به یک گروه‌از سیگاری‌هایی که در 
دوران تر ک سیگار بودند. سیگار الکتر ونیک دادند 
وبرای گروه دیگر. نوعی شبه دارو و برای گروه سوم 
آدامس نیکوتینی در نظر گرفتند و آنهاراشش ماه 
زیر نظر داشتند و نتایج راباهم مقایسه کر دند:افرادی 
که سیگار الکتر ونیک راجایگز ین سیگار معمولی کر ده 
بودند.در تر ک سیگار ۰ ۵درصد از بقیه گروه‌ها 
موفق تر بودند. 

"هایدن مک رابی " محقق سلامت عمومی 
"دانشگاه کویین ماری "در لندن تخمین زده‌است 
تقریباً ۰ ۲هزار سیگاری در لندن موفق شدهاند به 
کمک سیگارهای الکترونیک سیگار معمولی خود 
راترک کنن د.مک رابی می گوید: م امی‌توانیم 
اطمینان داشته باشیم که سیگار الکتر ونیک به ترک 
سسیگار معمولی کمک می کند البته تمیتواندبه طور 
صددرصد موثر باشد ام امیزان مصرف سیگار 
ل واک ی ا 

محققان می گویند با توجه به نتایج تحقیق‌هاو 
مطالعاتی که دراین‌زمینه‌انجام شد ه‌هنوزنمی‌توان 
E I e‏ 
سیگار الکتر ونیک اظهار نظر کرد. تعداد زیادی از 
سیگاری‌ها همچنان بر این عقیده پافشاری می کنند 
اراتا ا رار کر روت رک 
معمولی کمتر نیست وتغییر عادت مصرف سیگار 
معمولی به سیگار الکتر ونیک گز ینه مناسب ودرستی 
نیست. کار شناسان سیگار الکتر ونیک نیز می گویند 
این سیگار گزینه مناسبی است ولی همچنان تا کید 
دارند که مصرف آن را برای جوانان و غیر سیگاری‌ها 
توصیه نمی کنند. 


۱ داستان‌های پلیسی معمایی 
0ح 


بقیه از صفحه ۵۵ 


جعفر گفت: "امیر تو فیسبوک با دخترم آشناشده 
و قرار بود با هم ازدواج کنن. قرار بود بیاد خواستگاری 
امامادربزر گش مرد.یه جند روزی عزاداری داشتن. 
خواهر امیر باازدواج امیر وروناک مخالف بود.من 
اومده بودم اینجا به امیر تسلیت بگم اما دیدم داره با 
خواه رش بحث می کنه.سمیر ادرباره‌ی‌دخترم‌حرفای 
خیلی بدی می‌زد. به‌هو امیر قاتی کرد و مجسمه رو 
کوبید تو سر خواهرش. منم بیاختیار کمک خواستم. 
بقیه شوهم که همسایه‌ها دی دن و تعریف کردن . 
نوبخت به او گفت به روناک تلفن کند وازاو بخواهد 
به خانه‌ی امیر بیاید. جعفر گفت دختر ش تلفن ندارد 
ولی اگر واجب است روناک بیاید. حاضر است‌بایکی 
ازمآموره ای پلیس به خانه برود وروناک راتحویل 


بدهد. نوبخت گفت: 
۲ "لازم نیست چون‌همه چی معلومه .جعفر گفت: 
"آره‌ادرسته که امیر قاتله ولی شما بايد حواستون باشه 
که این بنده خداجنون آنی گر فته و دست خودش نبوده 
که خواهرشو کشته " کاراگاه نوبخت گفت: "امیر قاتل 
نیست. برام مثل روز روشنه که تو قاتلی '. جعفر گفت: 
"جناب سرهنگ چراتهمت می‌زنی؟ من خودم شاهد 
قتل بودم. همس‌ایه‌هاهم تأبید می کنن. من کجاوقتل 
کج |! نوبخت گفت: "اتفاقا تویه جنایتکار کم هوش و 
کودنی و حواست نیست که چه سوتی بز ر گی دادی! "و 
به افرادش گفت به او دستبند بزنند. جعفر گفت: 
"پس بذار حقیقت روبگم... من نه زن دارم نه 
بچه. توفیسبوک به اسم دختر با امیر چت می کردم. 
فقط می‌خواستم سربه سرش بذارم و اسگلش کنم. 
عکس يه دختر روهم که از اینترنت گیر آورده‌بودم. 
براش فر ستادم و عاشق دختر خیالی من شد. بعدش 
که فهمیدم مادربزر گش مرده‌وحالش خوب نیست» 


۵ کرو رع ٩‏ 


اومده‌بودم حقیقت روناک روبهش بگم وازش 
عذرخواهی کنم ولی دیدم زدهسمیرارو کشته. به 
رومیگه "'. کاراگاه‌به افرادش گفت جعفر رابادستبند 
"دوست داری بهت بگم از کجا فهمیدم تو قاتلی 
نه امیر ؟" 
هوش آزمایی 
فکر کنم شما که به معماهای سخت نوبخت جواب 
داده‌اید. جواب دادن به‌این یکی برایتان آسان باشدامادر 


جواب دادن عجله نکنید زیر اده روز فرصت دار ید تاخوب 
فکر کنید. گاه حل کر دن‌معماهای آسان» آدم را به اشتباه 
می‌اندازد. جواب خود رابه شماره‌ی ۰٩۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ 
اس.ام.اس کنید. نام و نام شهر تان راهم حتما بنویسید. 


ماباید دیا 


مد زیم در 


شالای علت دا 
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ذه دشر 
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9رد 
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ورزشی 


محمدهودی بعتوزی» تهرمان سالق کفتیالمپیک 


درک دس 
4 تشن د ۱ ۱ 


محمد مهدی یعقوبی, برنده نشان نقره بازی‌های المپیک و برنده چند 
نشان باارزش از رقامت‌های بین المللی: در سال ٩‏ ۱۳۰ در یک خانواده 
متوسط در خیابان مولوی قزوین به دنیا آمد. پدرش در بازار قزوین به 
تجارت اشتغال داشت. اووهمسرش دارای پنج پسر و چهار دختر شدند. 
محمد مهدی» به مد رسه‌ابتدایی رفت و در سال‌های اشغال اير ان توسط 


بچه که بودم. سر کوچه‌م ان در خیابان مولوی- 
قزوین یک زورخانه بود. صدای ضر بش همیشه توی 
گوشم بود. می‌خواستم به زورخانه بروم.اما راهم 
نمی‌دادند و می گفتند تو بچه هستی و ۱۵ سال داری. 
آن زورخان ه درزیرزمین بود که‌من از لج‌اینکه راهم 
نمی‌دادند. از پنجره‌اش یک توله سگ پرت کر دم روی 
سر ورزشکاران! صاحب آنجا با چوب دستی به سراغم 
آمد تاببیند چه کسی جرات کرده توله سگ به گود 
زورخانه پرت کند. پس از پرس و جوبه او گفتند که 
پسر حاج حسین یعقوبی این کار را کرده.او گوشم را 
گرفت و گفت که چرااین کار را کردی؟ من هم گفتم 
چرامن رابه زورخانه راه‌نمی‌دهی ؟ که او پاسخ داد: تا 
زمانی که ریش در نیاوری.راهت نمی‌دهیم. من گفتم 
اما می‌خواهم تماشا کنم... که گفت باشه. 


یک سال به زورخان ه می‌رفتم و فقط تماشا 
می کردم.وقتی بقیسه ورزش می کر دند من‌هم‌در 
تا گود میل می گرفتم. من سه سال زورخانه کار 
می کردم وپس از آن به کشتی رفتم. در همان دوران, 
محمود شاهوردی باشگاه جدیدی باز کرد و تشک 
کشتیانداخت که‌من به آنجارفتم واز همان جا کشتی 
راشروع کردم. 

تاسال ۱۹۵۱ کشتی گیر وزن اول بودم. وقتی 
که به رئیسی باختم.به ۵۷ کیلو گرم رفتم واين در 
شرایطی بود که دو کي وزیر وزن بودم. آن‌موقع 
کشتی گیران خیلی خوبی در این وزن حضور داشتند. 
حسین عمواوغلی از تبر یز رقیبم بود ودر شرایطی که 


سا 
اطلاعات :کل 


دو پوئن عقب بودم» او راضربه کر دم. رحیم عباسی را 
همباامتیاز بردم.در آن زمان تیم ملی در این وزن به 
نام "غیبعلی نوری" بود که اوراهم شکست دادم و به 
تیم ملی رسیدم. در آن زمان صائیم آریکان تر کیه‌ای 
و کیوم رث ابوالملو کی هدایت تیم ملی رابر عهده 
داشتند. ۱۹۵۱ اولین دوره‌مسابقات جهانی بود که 
در آن شر کت می کردیم. پیش از آن نیز کشتی گیران 
به مسابقات تر کیه اعزام شده بودند.اما ان رقابت‌ها 
مسابقات قهر مانی جهان نبود. 


سعدیان. مجتبوی و محمد خادم از کشتی گیرانی 
بودند که‌اولین تیم ملی راهمراه آنهاتش کیل دادیم. 
نقره گرفتند و من به همراه‌مجتبوی سوم شدیم. در 
آن مسابقات من به نظمی آ کار از تر کیه که قهرمان 


A ارو‎ 


قوای بیگانه‌در ۵ ۱سالگی دبیرستان‌رارها کرد وبه دنبال کاسبی‌وورزش 
رفت.اودراین باره‌می گوید: من ابتدابه‌طور آزاد در زور خانه جلودار.باستانی 
کار می کردم و کمی هم کشتی می گر فتم.ولی بعدا به طور رسمی عضو باشگاه 
هزیر قزوین شدم و در آنجا زیر نظر استاد بلور تمرینات جدی خودم راشروع 
کردم وبعدها به عضویت باشگاه تاج درآمدم. 


المپیک ۸ ۴لندن بود.با یک خاک باختم و مدال بر نز 


درالمپیک ۸۵۲هلسینکیاولین مسابه‌امباشوروق 
بود.در آن زمان روس‌هافرنگی کار بودند وفنون 
فرتر خوت ار امی کرد امیس کشت ررس 
لنگ کار بود که من نمی‌دانستم. در همان ۰ ۳ ثانیه اول 
اورابلند کردم‌تابه‌زمین‌بزنم.امابافن لنگ "من را 
ضربه کرد. من در طول عمرم یک ضربه شدم که 
همان جابود. پس از آن کشتی, آمریکاو مصر را 
بردم اما چهارم شدم. 
در ۹۵۵ در جشنواره‌ورشوشش کشتی گرفتم. 
پنج حریفم راضربه کردم وروس رابا امتیاز بردم 
تاقهر مان شوم.پس از آن به المپیک ۵۶ملبورن 
رفتیم که پنج کشتی‌ام رابردم. در فینال با مصطفی 
داغستانلی نام دار که پنج طلای جه ان والمپیک 
در کار نامه دارد. مسابقه دادم.من در استانبول 
داغستانلی تر کیه‌ای رابرده بودم. در ملبورن هم 
می‌توانستم برن ده‌باشم.اما وهبی امره.معاون 
فدراسیون جهانی بود و تر ک‌ها نفوذ زیادی داشتند. 
آنها کاری کردند که آخر.دست داغستانلی رابه 
عنوان بر نده‌بالا بر دند و مدال طلای المییک رااز 
من گر فتند و به او دادند. در مسابقات بلغارستان با 
داغستانلی مساوی کردم و سه حریف رابا امتیاز 
بردم.اما شرایط جدول آن زم ان جوری بود که من 
بدون باخت چهارم شدم. 


ل د فمصبت ص 
د رد د ر 


درالمییک ۰ برم‌هم کشتی گرفتم.امادر 


زا و ا رو اس و 
قهرمان‌ایتالیارادر ۲۰ثانیه ضربه کردم. حسین 
آکباش, کشتی گیر نابغه تر ک (دارنده ۸مدال جهان و 
المپیک) دیگر حریفم بود. یک پایش هم شل می زد. از 
او سه پوئن جلو بودم که حبیب بلور فریاد زد "لامصب 
ضربهاش کن آرفتم که ضربه‌اش کنم.روی پل گیر 
کردم وسه‌نمره‌دادم که کشتی‌مساوی شد واین 
طور شد که در آنجامدال نگرفتم .دررم بدشانسی 
آوردیم.امامعلی حبیبی پنج نمره‌جلوبود. امامقابل 
آمریکاضربه شد .پای من از جایش در آمد و تختی 
هم به عصمت آتلی باخت. در کشتی با ژاین بود که 
پای من از جا در امد و ۱۰ روز بیمارستان بودم. بعد از 
آن دیگر کشتی را کتار گذاشتم وچهار پنج سال مربی 
تیم ملی بودم. قربانی, طالبی. سید عباسی و موحد از 
جمله کشتی گیرانی بودند که در زمان مربیگری من 
در تیم ملی بودند. 

در آن زمان به حبیب بلور اتهام زدند 
که توده‌ای هستی واو رابه قزوین تبعید 
کردند زمانی که بلوربه قروین آمد. مان ] 
کشتی می گرفتیم. در آن زمان از دولت 
حاکم به قزوین آمدند تا در مورد او تحقیق 
کنند. از ما پرسیدند که او در تمرینات 
چه‌می گوید؟ که‌ما گفتیم غیر از کشستی 
حرفی نمی‌زند و هر چه که می‌گوید در 
مورد کشتی است. بعد از آن بلور دوباره 
به تیم ملی رفت. 


4 ۱ 
او ۰ ا 
ل 


وقتی بلوراز قزوین رفت.همه 
می‌خواستند جای او مربی شوند که قرار 
شد کشتی بگذارند وهر که برد جای 
بلورمربی شود.باقر آبادی‌هفت سال 
قهرم ان ٩۰‏ کیلوی کشور بود وبایک 
نمره‌به تختی باخته بود. سید عزیز له 
مومنی هم با نبی سروری نبرد نزدیکی 
داشت. آنها کشتی گیران خوب قزوین 
بودند. امیر حمیدی. مجتبوی و بلور از 
تهران آمدند تابه این مسابقات نظارت کنند. امامن 
از ۰ کیلو آمدم و همه راتا ۰ ٩‏ کیلو زمین زدم و شدم 
مربی قزوین. 

خیلی وقت‌ها در ۲ کیلو کشتی می گرفتم. 
در استانبول, خیرالله شاهین را که قهرمان آنها در ۶۸ 
کیلوبود.با ۲ ١‏ پوئن بردم.اومی‌خواست پس از این 
باخت خود کشی کند. به من پول دادند و کادوولباس 
خریدند تایک بار دیگر بااواین بار در شهر خودش 
کشتی بگیرم. وقتی در شهر او کشتی گرفتیم.اصلا 
نمی‌توانستم کاری کنم.انگاه‌باتختی کشتی می گر فتم. 
اوبادو پوئن جلوافتاد.امامن دست در مخالف را گرفتم 
و به پل زدم تا باز هم برنده آن کشستی شوم. پس از 
کشتی اواز پایم تاپیشانی راماچ کرد وبه تر کی گفت 
تو کشتی گیر بزرگی هستی. 


سس سوت سس و ی یت 

تختی به درد این روزگار نمی‌خورد. او 
باید ۰۰ سال قبل ازآن‌به دنیامی آمد؛زمانی 
که نه دروغ بود و نه کلک. او از اینکه می دید 
مردم کلک هستند و دروغ می‌گویند. تا ر احت 
بود. نم از او هیچ وقت ترک نمی شد و در 
این ۰ ۱ سسالی که بااوزندگی کردم لب به 
مشروب نزد 


SS oom‏ ڪڪ 


صمیمی ترین رفیق من گیوه‌چی" بود. بااو خیلی 
قاطی بودم. بعد از اوهم با تختی "خیلی رفیق بودم. 
وقتی ما شهر ستانی‌هابه تهران می‌رفتیم.یا در خانه 
تختی بودیم و یا در خانه نارمک گیوه‌چی. تختی از 
لحاظ کشتی شاید مانند عباس زندی وعبدالله موحد 
بود.اما وقتی به جبهه ملی رفت 
وب امصدق‌هم‌کاری کرد.خیلی 
اسمی شد.او خیلی آدم با انصاف 
وباصداقتی بود. تختی به درداین 
روز گار نمی‌خورد. او باید ۱۰۰ 


سال قبل از آن به دنیامی آمد؛زمانی که نه دروغ بود 
ونه کلک.اوازاینکه می‌دید مردم کلک هستند و 
دروغ می گویند. ناراحت بود. نماز او هیچ وقت تر ک 
نمی‌شد و دراین ۰ اسالی که با اوزند گی کردم.لب 
به مشروب نزد. 


می‌شد. با تختی به آنجارفتیم تا کشتی‌ها رانگاه کنیم 
و بعد دوتایی به آلمان برویم و شریکی یک ماشین 
بخریم تابه تهران‌بیاوریم وبافروش آن سود کنیم. 
خودم بخرم ونه او؛به همین خاطر می خواستیم شریکی 
ماشین بخریم. از تر کیه با قطار به مونیخ رفتیم. البته او 
در فرانکفورت نشستی سیاسی داشت که به من گفت 


۵ مور و 


که در مونیخ بمان. وقتی او رفت و به مونیخ بر گشت. 
یک بنز خریدیم ۱۰ هزار تومان. 

ان زمان تمام پولمان ۱۳ هزار تومان بود. در 
بر گشت در شهر سامسون کنار دریای‌سیاه تر کیه خیار 
خریدیم. روی داشبورد ماشین نمک ريخته بودیم و 
خیاررادر نمک می‌زدیم ومی خوردیم.رانند گی‌هر 
دوی ما خوب نبود. تختی پشت فر مان نشسته بود و 
زمانی که روی یک پیچ تند و تیز به پل رسیدیم. دید م 
فریادمی‌زند که "ماشین دارداز دستم در می‌رود .او 
به پل زد و در آب افتادیم. من از شیشه عقب خودم را 
د رآوردم. اما تختی پشت فرمان گیر کرده بود و پرس 
شد‌بود. او اصلاً نمی توانست تکان بخورد وماشین 
هم در حال پر شدن از آب بود. وقتی من بیرون آمدم. 
جلوی‌ یک اتوبوس را گرفتم و آنها زنجیر انداختند 
تاماشین رادر آورند. پنج دقیقه دیر تر می‌ شد تختی 
خفه شده بود. وقتی در آمد گفت "جقدر اب خوردم 
یعقوبی؟ سرش‌هم شکسته بود. من داشتم گریه 
ی کروم او کت برای مسبت کرای کی کم 
"نه برای تو دارم گریه می کنم چون داشتی می‌مردی." 
گفت "حالا که نمرده‌ايم. سه ماه دیگر المپیک ملبورن 
است ودر آنجامدال می گیریم که همین طور هم 
| شد. 

وقتی ماشین راد ر آوردیم, پول هم 
نداشتیم.درشکه‌چی‌ها گفتند سفیر شما 
در هتل است. ظاهر | او به تر کیه امده‌و 
جلسهداشت.اسم‌او تورانیان"بود.به 
۱ او گفتم من وتختیاینجا آمده‌ایم وچپ 
| کرده‌ایم و پول هم نداریم. اوبه استانبول 
نرفت و چهار پنج هزار لیر به ماداد و گفت 
"هر موقع داشتیدبه خواهرم در تهران 
| بدهید. "ما ماشین رادرست کردیم و 
| در خیابان بوذرجمهر ۱۵ هزار تومان 
| فروختیم. وقتی ماشین رافروختیم. تختی 
[ گفت "اول پول سفیر رابدهیم "به آدرس 
خواهر اورفتیم و پول رابه اودادیم.بقیه 
| سودی راهم که مانده‌بود. نصف کردیم 
۴ وبعد از آن به المپیک ملبورن رفتیم که او 
طلا گرفت و من نقره. 


۳ 


از لحاظ قدرتی تختی‌بهترین کشتی گیری بود که 
دیدم. او تنومند. عضله‌ای و زوردار بود. شماره پای او 
۸ بود. از لحاظ تکنیکی نیز خود من واقعاً کشستی گیر 
خوبی بودم. در المپیک هلسینکی ۰ درصد باید طلا 
می‌گرفتم. اما با سه برد ویک باخت. چهارم شدم. من 
از ۱۲سال دوران مبتدی تاقهرمانی یک بارضر به شدم 
که انهم آن کشتی‌بود.بهترین خارجی‌هایی که‌در ان 
زمان‌نیز بود ند داغستانلی و حسین | کباش بودند که 
من باهر دورقیب بودم.باداغستانلی چهار بار کشتی 
گرفتم.یک بار بردم» یک بار باختم و دو بار مساوی 
کردم. اگر او جلوی من نبود. شش طلا می گر فتم.آما 
متاسفانه تابغه ان روزهای جهان در وزن من بود. 


۳ 


تحمل e‏ کامیایی می د ساند 


زر کمیر 


از: حبیب الله نیک نژاد 


ورزشی 


یکی دوماهی‌می‌شود که نام "مهدی‌طارمی " 
سانتر فوروارد بوشهری تیم پرسپولیس و تیم ملی 
جمهوری اسلامی‌ایران. بیشتر از هر زمان دیگری 
شنیده می‌شود وروی جلد بسیاری از نشریه‌ها نیز 
عکس‌های رنگارنگ این پسر خوب دیار رئیس علی 
دلواری دیده‌می‌شود. یر سپولیس بحران زده‌رادر 
گر مای طاقت فررسای جنوب و در رویارویی با فولاد 
خوزستان این بازیکن فاتحانه از میدان‌بیرون آوردو 
در بازی تیم ملی فوتبال در رویارویی با تیم ملی گوام 
نیزاوبود که بادو گل کلیدی وسرنوشت سازش 
حریف رابه چالش کشید و به پیروزی شش بر صفر 
کمک کرد. 

اما فج کار ند »رای آن‌دات ت تااین مطل را 
به رشته تحریر د رآورد. سابقه‌ای بود که از درخشش 
بیش از حد ستار گان گذشته در ذهن داشت وضروری 
دانست قبل از هر چیز به عنوان یک پدر و یک ورزشی 
نویس این نکات رایاد آوری کند. زیر| دنیای ورزش: 
دنی‌ای‌هنر ودنیای‌سیاست شرایط خاص خود را 
داشته وبعضا اتفاقاتی در آنان به وقوع می‌پیوندد که 
ادمی رابه فکر و تامل وامی‌دارد! 

ا گر بخواهيم به زبان ساده‌صحبت کنیم.دنیای 
سیاست راباید از دید گاه‌های خاص خود نگاه کرد 
وبیاخلاقی وتزلزل‌رادر آن جذب این گروه‌وآن 
گر وه‌شدن بايد دانست که متاسفانه امر وزه خیلی‌ها 


جرا نباید قهر مان شویم! 


تثشووالکات هافبک مهاجم 
سیه چرده تیم ملی انگلیس. 
درب ازی‌مقابل‌تیم‌ملی سان 
مارینو" به عنوان بازیکن ذخیره 
در اواسط نیمه دوم راهی میدان 
شد و در یکی از زیباترین دیدارهای دور مقدماتی 
جام ملت‌های اروپای ۱۶ ۲۰. فرانسه» زننده دو گل 
پیروزی آور تیم خود در برابر حریف بود و در نهایت 
این تیم با پیروزی شش بر صفر از میدان بیرون آمد 
وباعث شد تاانگلیس به عنوان اولین تیم راه یافته به 
دور نهایی این بازی‌ها معرفی شود. 

این در حالی است که انگلیسی‌ها که از سال ۱۹۹۶ 
در لندن» در هیچ تورنمنت بز رگ دیگری راهی 
رسای اه ای دا عا اد 
بسیار جوان و قدر تمند می‌خواهند برای نخستین بار 
ویس‌از ۰ ۲سال دوباره‌در فرانسه‌افتخار آفرینی کرده 
وراهی مراحل پایانی این جام شوند. 

در بازی مقابل سان‌مارینو وین رونی کاپیتان 
٩‏ ۲ساله انگلیسی‌هادر یکصد وششمین بازی‌ملی خود 


اطلاعات ی ارو ۳۹۸ 


کسانی که از قبرمانان ورزشی چبره می‌سازند. الزاما به آنهاعلاقه ندارند 


طارمی می‌تواند بز ر گتر از اینها باشد» اکر ... 


در ورزش ماهستند که وابسته به دولت قبلی بوده 
سازمان تربیت بدنی راداشته وحالاهم بایک چرخش 
یکصد و هشتاد در جه‌ای با شرایط موجود کنار آمده 
وپست‌های کلیدی وسرنوشت سازی را به خود 
اختصاص داده‌اند. 

در دنی ای هنر وورزش این امر به طریقی دیگر 


خودرانشان‌می‌دهد و کسانی دور وبر هنرپیشگان 
وورزشکاران جمع می‌شوند که تمام آنان نیت 
خیرخواهان ه ومعر فتی‌نداشته وبعضادارای حب 
وبغض بوده و ورزشکاران و هنرپیشههای جوان تا 
به خود می آیند. در منجلاب شوم آنان اسر شدهو 
بیرون آمدن از چنین شرایطی کار آسانی نیست. کما 
اینکه تله‌های زیادی بر ای افراد جوان حاضر در این دو 
قشر پهن می کنند که بیرون آمدن از آنان به شانس 


۵ سال با ر کورد بهترین گلزن تاریخ فوتبال انگلیس 
برابری کند.مردی که به خواست بابی چارلتون 
اعجوبه تاریخ فوتبال منچستر یونایتد و تیم ملی 
انگلیس از اور تون شسهر لیور پول به اولد ترافورد" 
| مد وحالا می‌خواهد هر دور کورد کاشف خود رادر 
منچستریونایتد و تیم ملی انگلیس از آن خود کند. 
هافبک مهاجم سرعتی آرسنال درادامه 
اظهاراتتش می‌افزاید:من به آینده تیم ملی انگلیس 
آمی‌دوار هستم.زیر امادارای یک کادر فنی بسیار 
باتجر به و قدرتمند هستیم که در رختکن همه چیز را 
در اختیار داشته و کوجکترین مساله رادر زمين جمن 
مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بازیکن بز رگ انگلیس 
که‌درجام‌جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی به عنوان 
جوان‌ترین بازیکن حاضر در جام راهی این رقابت‌ها 
شده و فابیو کاپلو" سر مربی آن زمان فوتبال انگلیس 
بهاواجازه‌بازی نداد در ادامهاظهاراتش می‌افراید ما 
در بهترین لیگ فوتبال جهان بازی می کنیم و تاکنون 
سابقه نداشته که انگلیس با چنین اقتدار و قدر تی جواز 
ورود به مرحله نهایی یک جام رابه دست آورده باشد 
ومن مطمئن‌هستم که تمام این مسائل 
باعث خواهد شد که ما در فرانسه 
عملکردی عالی داشته باشیم. 
تئو والکات که سریعترین بازیکن 


و هوشمندی بستگی دارد. من نگار نده, منظور خود را 
ار 
کردم, زیرادر همین دو تیم پرسپولیس واستقلال 
بازیکنان زیادی بوده‌اند که خواسته و ناخواسته اسیر 
این جر یانات شده و اینده خود رابه دست قضاو قدر 
سپرده‌اند در حالی که می‌توانستند با کمی درایت 
رسیدن به اوج رابرای خود به ساد گی ادامه دهند و از 
غلطیدن در دام سقوط پرهیز کنند. 

اگرچه اعتقاد دارم. مردی که در دوران کودکی 
ونوجوانی الگویش علی دایی و علی کریمی بوده و در 
مصاحبه‌هایش هم مطرح کرده که آرزویش رسیدن 
به رک ورد گلزنی علی‌دایی در تیم‌ملی است. این 
هوشیاری و معرفت رابه معنای شناخت دارد که به 
ساد گی اسیر حواشی وحاشیه‌ها نشود. ولی این رابداند 
که‌هميشه کسانی که نیت ز شت دار ند از بر خوردو 
زبانی بسیار شیر ین استفاده کر ده و وقتی انسان در دام 
وتله آنان اسیر ند آنگاه ماهیت زشت و پلشت خود 
رانشان‌می‌دهندارفتن روی جلد مجلات و ماندن 
در عرصه قهرمانی. شاید شیرین و دلچسب باشد. 
امانباید ورزشکاری روبه‌رشد وخوش آ تیه رااز راه 
درست ورزش کردن منحرف کرد. 

جوان ان خوبی مانند طارمی برای ماندن در این 
عر صه و بالیدن, باید نخست این جماعت رندان رااز 
دور و بر خود بتارانند. 


حال حاضر لیگ جزیره است. در پایان می‌افزاید: تنها 
حادثه و شاید کمی غرور جوانی ما رااز آنچه استحقاق 
رسیدن به آن را داریم, بازدارد. در غیر این صورت ما 
به زودی به افتخارات بزرگی دست خواهیم یافت. 
آنچه در ادامه این مطلب باید گفته شود.اینکه 
"بابی چارلتون ٩"‏ ۴ گل خودرادر ۰۶ ۱ بازی‌به ثمر 
رسانید که آخرین آنان در سال ۱۹۷۰ بودو وین 
رونی "هم چهل ونهمین گل خود رادریکصد وششمین 
بازی ملی‌اش به ثمر رسانید واز جمله حوادثی است که 
ممکن است هر یکصد سال یک بار به وقوع بپیوندد. 
اما تیم ملی انگلیس بعد از بازی با سان مارینودر 
برابر تیم ملی سوئیس در ویمبلی ورز شگاه سنتی و 
قدیمی خود قرار گرفت و توانست این تیم رابانتیجه 
۲ بر صفر شکست داده و وین رونی با گلی که دراين 
بازی از نقطه پنالتی به ثمر رسانید به تنهایی با ۵۰ گل 
زده‌برای تیم ملی کشورش به عنوان‌بهترین گلزن 
تار ملی این کشور شناحته شده و بعید است که طي 
سال‌های آینده کسی بتواند به ر کورد او دست یابد. 
مار کک ر ورد رو 
فوتبال انگلیس ۴۵سال طول کشید تا 
توسط وین رونی جابجا شود. حالااين 
کاپیتان تکنیکی انگلیسی‌ها این جایگاه را 


در دست دارد. 


ورزشی 
سس م 
"22227277-7 

از: علی کیانی موحد 


توجه بیش از حد مسئولین و حتی اصحاب رسانه 
به رشته‌های پرطرفداری مانند فوتبال و والیبال و 
کشتی. باعث شده تا بسیاری از فعالیت‌ها و اتفاق‌هایی 
که در رشته‌های مختلف ورزشی می‌افتد. بازخوردی 
فدراسیون‌های مختلف کارهای شگفت انگیزی انجام 
می‌دهند که هیچگاه خبری از آنها شنیده نمی شود. 
را نیز دارد. فدراسیون سه گانه است. ۱ ۱ شهریور 
سال جاری بود که خبر اعزام تیم سه گانه ایران تحت 
عنوان نیروهای مساح به رومانی در سایت رسمی 
فدراسیون ورزش‌های سه گانه قرار گرفت. 

نتیجه ورزشکاران اعزامی مشخص شود. به هیچ 
نتیجه‌ای نرسید. حتی هیچ سایت و خبر گزاری هم 


به نتایج مسابقات اشاره نداشته و تنها خبر اعزام را بر 
روی خروجی‌شان قرار داده‌اند.حال ما برای اولین بار 
مي‌خواهيم اعزام تیم سه گانه‌ای ایران به مسابقات 
رومانی را مورد بررسی قرار دهیم و متوجه شویم چه 
اناق در مس ابقه افتاده است کات این مسابقات را 
بایکدیگر مرور می کنیم: 

۱- تیم ایران با پنج ورزشکار در مسابقات حضور 
باق اما مها خهار در در مس ایفه هر کت کر دنل 
اولین نکته اینکه جرا حسین نعمت خواه به مسابقه 
اعزام شده اما در مسابقه حضور نیافته است؟ 
۲-تیم اعزامی به مسابقات در رومانی به ر کورد 
جالبی دست یافت. رکوردی که شاید هیچ تیم 
دیگری قادر به تکرار آن نخواهد بود. تمام شر کت 
شنا بود دیسکالیفه شده و از ادامه مسابقه محروم 


گزارش اختصاصی از اتفاقات اخیر مسابقات سه گانه رومانی 


از حذف‌تمام ورزشکاران نا رثابت با اسرائیل 


شدند. تیمی با پنج ورزشکار اعزام می‌شود و چهار نفر 
از انها در مسابقه حضور پیدا می کنند و هیچکدام از 
انها قادر به عبور از خط پایان نیستند. ر کورد ضعیف 
این ورزش‌کاران در شنا باعث شد تااز حضور آنهادر 
ادامه مش ابقه جلو گیری شود البته این اتفاق پیش از 
این هم افتاده و تیم اعزامی ایران به مسابقات آسیایی 
چین تایپه هم وضعیتی مشابه این وضعیت داشت. 
البته در ان مسابقه احسان امینیان توانست از خط 
بایان بور کد اما سلمان تیموری در شتا کالیه 
شد! 

۳-یکی از ن_کات جالب تیم‌های اعزامی ایران در 
مسابقات مختلف این است که اکثرا با نفرات ثابتی 
در مسابقات حضور می‌يابند و البته ر کورد این نفرات 
در مسابقات درون مرزی با مسابقات برون مرزی: 
تفاوت فاحشی دارد. بهتر است چند ر کورد را باهم 
مقایسه کنم 

سلمان تیموری در مسابقات قهر مانی کشور که 
چندی پیش از اعزام بر گزار شده بود. توانست ر کورد 
۱:۸ راثبت کرده و قهرمان کشور شود. اینکه 
جهاتفاقی می‌افتد که قهر مان کشور مانمی تواند از 
خط پایان دو مسابقه پشت هم عبور کند. بسیار جای 
تعجب دارد. به ویژه که در مسابقه رومانی نفر اول 
رکورد ۱:۵۴:۵۸ و در مسابقه چين تایبه نفر اول 
ر کورد ۲:۰۰:۱۸ رابه ثبت رساندند. یعنی اگر آقای 
تیموری حتی ده دقیقه از ر کورد شخصی خودش 
هم ضعیف تر عمل می کرد. می‌توانست در این دو 
مسابقه به عنوان قابل توجهی دست یاب 
امااحسان امینیان که در مسابقه چين تایبه توانست 
از خط پایان عبور کند. ر کورد کشوری‌اش ۱:۵۰:۵۸ 
بود ودر مسابقات باز مان ۲:۱۱:۱۱ از خط پایان 
گذشت و به عنوان سیزدهمی مسابقات دست یافت. 
ان خاست ll N‏ 
وجود دارد. نکته بسیار قابل تاملی است. اینکه در 
مسابقات داخلی شاید هیچ نظار تی مبنی بر دوپینگ 
ورزشکاران وجود ندارد. باعث شده رکوردها اینقدر 
متفاوت باشند یا قرار است دلایل دیگری برای این 
اختلاف فاحش عنوان شود معلوم نیست. 

۴-نکته دیگر تر کیب تیم اعزامی است که در 
مسابقات لرستان سلمان تیموری نفر اول» احسان 
امینیان نفر دوم. محمد غزنچای نفر ششم. علی لطفی 
نفر دهم و حسین نعمت خواه نفر سیزدهم مسابقات 
شده بودند. بد نیست مربیان کمی درباره نفرات 
انتخابی خودشان توضیحاتی دهند. به هر حال مسلم 
است که ر کورد نفر دوم کشور از نفر سیز دهم بسیار 
بهتر بوده! 
ا 


می‌شود و به طور حتم در خط استارت همه در کنار 
یکدیگر حضور دارند. محمد علیرضایی در المپیک 
ال 
عراز رر اا ا ا 
چند سال بعد در مسابقه جام جهانی هم افتاد واو 
دوباره از رقابت با اسرائیلی‌ها سر باز زد. 

این اتفاق در اکثر رشته‌های مختلف ورزشی ماافتاده و 
از رقابت با ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس خودداری 
کرده‌اند. اما چه اتفاقی می‌افتد که تیم اعزامی ایران 
به رومانی با ورزشکاران اسر ائیلی در خط آغاز قرار 
گرفته و نه تنها از حضور در مسابقه خودداری نکرده. 
بلکه مسابقه را آغاز می کنند. از فدراسیونی که سردار 
صبور در راس آن قرار دارد. این اتفاق بسیار عجیب 


ا ان « 


باشد؟ اگر این قضیه را می‌دانستند, چراتیم رااعزام 
کردند؟!بر فرض که از این موضوع خبر نداشتند. 
یعنی در روز بررگزاری مسابقه هم نفهمیدند که 
قرار است ورزشکاران اسرائیلی در مسابقه حضور 
جا ه باه ا عصر ارتاطات اسب واسامی 
تیم‌های اعزامی به مسابقات مختلف به ساد گی در 
اا جهانی فال روت امت اعرام 
چند ورزشکار برای تفریح به رومانی قابل چشم 
بوشی‌است ابا فرار دادن انوا در عط آخار در کتار 
ورزشاران ا ایل امری‌است که وان بهسادگی 
از کنار آن عبور کرد؟ 

ای کل ا ار ۳۲ 
آمارهای این گزارش از سایت جهانی فدراسیون 
ورزش‌های سه گانه به دست آمده و هم اکنون تمام 
این نتایج در ان سایت وجود دارد. 


‌ 
۲۵ مرو ر ٩5‏ اطلاعات کک 5 ۶۱ 


شمار. فر ز ند حر ص است و ر ادر نگ انی و ,در دد کاری 


#جورج واشنگتن 


پیام ازشما چاپ از ما 
Ok‏ 


زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامبلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


#۴مجتبی عزیز ودوست داشتنی ماءافتخار می کنیم که انگشتان دست نازنینت 
فاصله‌های بین انگشتان دست شیمای مارا پر می کند و ذره‌ای فاصله در وجود 
شمازوج خوشبخت نمی‌بینیم. مثل همیشه خندان. مهر بان و دلنشین باشی. ۲۵ 
خانواده ملکی -تهران 
** مجتبی عزیزم. همسر مهربانم شهریور, ماه عشق و امید و ماه خاطره است» چرا 
که تولد تو همچون بهار برایم زیباست و نفس‌هایت تنها بهانه نفس کشیدن من 
است. شیر ین ترین بهانه زندگی ام. ۲۵ شهریور سالر وز میلادت مبا رک 

همسرت شیما ملکی -تهران 
۶ پد رعزیزمان»ماباهر تبسمت هزاران بار می‌شکنیم وبا هر تپش قلبمان هزار 
بار نامت رامی‌خوانیم.اگر بر روی زمین تنهایی, ولی تو مثل ماه نگاهمان می کنی. 
۳ شهریور سالروز تولدت مبارک فرزندانت» سحر و علیرضا ملاولی -قروه 
همسر عزیزمعلی اصغر جان.ای گل گلدان من. هزاران سال زنده باشی» بسته 
به توجون من, این هدیه تولد. پیشکش چشمای تو ناز گل زیبای من چشمانم زیر 
پای توء تولدت مبار ک همسرت لیلا سمیعی فر -قروه 
۶ همسر عزیزم؛ شیما جان »۱۷ شهر یور روز میلاد توبهترین تقدیری بود که خدا 
در سرنوشت ما رقم زد. عاشقانه دوستت دارم 


شهریور تولدت مبار ک 


همسرت امیر محمدی -اصفهان 
۶ پدر ومادر عزیزم.دستان پر مهر تان رامی‌بوسم وبه شما افتخار می کنم. خیلی 
دوستتان دارم ۱۵ شهریور سی و ششمین سالروز ازدواجتان مبارک 
دخترتان سیمااحمدی -تهران 
بابک عزیزم بهترین لحظات زند گی‌ام را در این دو سال با عشق و امید و شادی 
در کنارت حس کردم و در ادامه‌هم زند گی خواهم کرد.۸ ۲ شسهریور سالگرد 
میلادت مبارک همسرت مهرناز شجاعی -شیر از 
نوه عزیزم. کاروس جان,وجود زیبایت هدیه خدابه ما بود که شسکر گزار آنیم. 
۵ شهریور اولین سالروز تولدت مبارک 
پدربزرگ و مادربزرگ و پدرت فواد و مادرء عمه دلشاد و عمو محمد و 
سید بهاءالد ین‌هاشمیبوکان 
برادر زاده عزیزم. کاروس جان:۲۵ شسهریور اولین سالروز تولدت را تبریک 
می‌گوییم عمه نیشتمان و پسرعمه‌ات رامان خسروزاده-بوکان 
۶ دختر عزیزمان, نسیم جان,خدارااسپاس که چنین هد یه باارزشی به ماعطا 
فرمود. عزیزم» دخترم ۴مهر سالروز تولدت مبارک 
پدر و مادرت منوچهر و سمیه السادات حسینی -ملایر 
۶ راحله جان,بهترین اتفاق زندگی, پیمان بستن با توبود. دوستت دارم ۲۷ 
شهریور تولدت مبار ک همسرت ابوالفضل مراد پور -کرمانشاه 
##فاطمه جان, دختر گلم ومحمد علی پسرم گلم .گرم ای وجودتان در اواخر 
شهریور طنین‌انداز مهر و محبت زند گیمان می‌باشد. تولد تان مبارک 
پدر تان محمد جعفری -ملایر 
؟#عموی عزیزم.٩‏ ۲ شهر یور خورشید شاد مانه‌ترین طلوعش را خواهد کرد ودنیا 
رنگ دیگر به خود می گیر د. عمو جان تولدت مبار ک 
برادرزاده‌ات مرتضی آهنگری -تهران 
نر گس جان,وجودت هدیه گرانبهایی است که خداوند ما رالایق داشتن آن 
دانست.چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ماشدی, تولدت 
مبارک پدر و مادرت کاظم و معصومه بابایی-قم 


و 


ا 
ااعات ی سا رو ۳۹۸ 


*#استاد ارجمند. خانم فهیمه صالحی. از زحمات بی‌شائبه و بی‌وقفه شما جهت 
بهبود دانش‌اندوزی ما دانشجویان نهایت تشکر و قدردانی راداریم 

حمید دانش‌اندوز و جمعی از دانشجویان 
آقای سعید عبادی, کارشناس پذیرش محترم نمایند گی ایران خودرو 
رباط کریم.از زحمات شما در این عرصه کمال تشکر وقدردانی وسلامتی راز 
خداوند متعال خواستاریم. مهدی صدرالدینی و امیر ابلانلو 
2ء ê‏ ۰ و 
همسر عزیزم» بهر وز جان»وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من را 
لایق آن دانست و هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط برای تو می‌تبد. 
عاشقانه و صادقانه دوستت دارم. ۰ شهر یور سالر وز تولدت مبار ک 

۲ همسرت و پسر کوچکمان امیر عباس مهری-زنجان 
همسفر زند گی ام رسول جان,وجود نازنین تو بهانه زیستن است. تو زیباترین 
حضور عاشقانه در زند گی من هستی, عاشقانه و بی‌نهایت دوستت دارم. بیش از 

۰ همسرت نسرین مهری -زنجان 
خواهر دوست داشتنی من؛رویا جان. ۱ شهریور روز میلاد توشیرین‌ترین 
بهانه است که می‌توان با آن به رنج‌های زند گی هم دل بست و در میان این روزهای 
شتابزده عاشقانه تر زیست. تولدت مبار ک خواهرت زهرا کاشانی -کرج 
#5 خاله رویای عزیز.غم از دست دادن فر زند دلبندت رابا شادی تبریک روز 
میلادت به فراموشی خواهیم سپرد. همیشه لبخند بر لبان شیرینت جاری باشد 

: خواهرزاده‌هایت نیلوفرو نیما آبی-کرج 
روناک عزیزم. دختر نازم.۷ ۲ شهریور بیست و یکمین سالروز میلادت و اولین 
سالگرد ازدواجتان مبارک. خیلی دوستتان داریم 

پدر و مادرت اصغر و لیلا حسن زاده -گچساران 
على عزیزم.اند يشه خدا قشنگ تر, بالاتر و زیباتر از فکر کوچک من است. 
خودت. دنیایت و عاقبتت را به اندیشه قشنگ خدامی‌سپارم. ٩‏ شهر یور سالروز 
تولدت مبار ک پاکدامن - کلار آباد 
** گر وه موسیقید انان استان سنندج ,با تقد یر و تشکر از آقایان محمدرضا سلطانی 
و محمد سلطانی قد ردان لطف و محبت شما هستیم 


دوستتان حسین شفیعی -تهران 
2 1 
مادر عزیز و مهربانم به خاطر |رامشی که حضورت به من می‌بخشد هميشه 
سپاسگزارت هستم. دوستت دارم دخترت ناهید دالابی-تهران 


*ثرویا جان,٩‏ ۲ شهریور نوزدهمین سالروز میلادت رابا تقدیم ۱۹ سبد گل به تودختر 
نازم تبریک می گوییم پدر ومادرت رضوان. زهرا کوچک پور-آستانه اشرفیه 
قا تیمور. همسر عزیزم.خدارا شکر می کنیم که همسری مهربان و پدری 
دلسوز به ما هدیه داد امیدواریم که همیشه وجودت در صحت و سلامت باشد ۳۸ 
شهریور چهل و پنجمین سالروز تولدت مبارک 

همسرت محبوبه و فرزندانمان محمود و مهسا کریمی-شیراز 
*##حسین جان.روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی زمانی خواهد رسید که 
آرام‌بخش روح و روان کسی هستی که با بودن تو دنیا برایش زیباتر است. بهانه 
زندگی‌ام تولدت مبار ک مهساسرمست -تهران 


پاسخ های‌باهوش 
خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شکلہای پنبان در تصویر شادی در جنگل 


ده اختلاف در تصویر جشن بچه‌ها 


۷ 
فروردیل سر 5 


این روزها در شرایطی از نظر جسمی و اجتماعی قرار 
گرفته‌اید که قصد ندارید به هیچ چیز اجازه‌بدهید که 
آرامش شمارابه بازی بگیر د. البته این استر اتژی شما 
جواب می دهد ولی در کوتاه‌مدت زیر ادر شرایطی که 
زند گی‌ایجاد کرده‌باقی ماندن در بلندمدت آرامش 
مطلق برای هیچ کس ممکن نیست. در مورد احساستان 
هم‌امیدوارم اگر کدورتی در میان است بابز رگی دل 
خودتان‌نسبت به رفع آن بکوشید وسعی کنید به کسانی 
که عاشقانه دوستتان دارند اعتماد بیشتری کنید. 


اردیبهشت ۷ 


می گویبد زند گی بر وفق مرادی که مد نظر تان‌هست 
پیش نمی‌رود. ولی از انجا که با خوشبینی بامسایل 
روبرومی‌شوید.انرژی‌های‌منفی به خوداجازه‌ماند گاری 
مهیا نمی‌بینند. اما باید شما هم این را بدانید که نمی‌شود 
از تم ام دنیافرار کرد وبه گوشه خلوتی خزید وبرای 
خود قصر رویایی ساخت. چون شما چه بخواهید و چه 
نخواهید موجودی اجتماعی هستید. بخصوص این روزها 
که اطرافیان روی شما حساب ویژه‌ای باز کر ده‌اند! 


ي 


فرداد 

باوجوداینکه پیداست به شدت نگران مسایل مالی 
هستید. سعی می کنید در ظاهر اعتماد به نفس خود تان 
راحفظ کنید وخود تان راخونسرد نشان‌د هید و البته که 
همین شیوه‌می‌تواند بر ایجاد آرامش درونی برای شما 
و اطرافیانتان بسیار موثر باشد واگر دقت کنید همین 
شکل عملکر داست که باعث شده تا یکی از مهمترین 
گره‌های زند گیتان گشوده‌ش ود و دلخوری‌هارااز 
پیرامونتان دور سازد. در مورد موضوع‌های کاری هم 
تنها کافیست همانطور که اطرافیانتان به شما احترام 
می‌گذارند. شما هم محترمانه برخورد کنید! 


تیر 

باوجوداینکه به خوبی دریافته‌اید که وارد مر حله 
تازه‌ای از زند گی‌تان شده‌اید ولی هن_وز با عواملی از 
جنس گذشته دست به گریبانید و وابستگی خودتان 
رابه گذشته‌ای که مانع حر کت‌های ز یبای امروزتان 
بود از دست نداده‌اید. ولی امیدوارم به شکلی عمل 
کنید که نگذارید ویژگی‌های مثبت شما به عوامل 
بازدار نده تبد یل شوند و باعث شوند که در انتظاراتتان 
برای رسیدن به زمان مناسب. انجام کارهای ضروری 
رابه تاخیر بیندازید. پس حالا که لطف حضرت حق با 


شماست. فرصت را غنیمت بدانید. 


LA هه‎ ۱ ۸7 J8 
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شکل عملکر دخاص شماباعث شده‌تااین روزهادر 

هر کاری که انجام می‌دهید بتوانید به نتایجی ماندگار 
و مثبت برسید با این حال ممکن است که خود تان را 
کمی از برنامه‌های ذهنی عقب بدانید واین منجر به 
بروز عجله‌های متفاوت در اندیشهها و عملکردهای 
شما شود. ولی هر طور که هست امیدوارم به جای قانع 
کردن‌همه به کارهایی بپردازید که خودتان وجمع 
کوچک نز دیک به شمارا راضی می کند که واقعیت 
نشان از بی‌توجهی دیگر ان به الطاف همیشگی شما 


ا ۲ 


Q O O 
شمریور‎ 

واقعیت نشآن از آ شفتگی‌هایی در بر نامه کاریتان 
می‌دهد. بر نامه‌هایی که با تکیه بر توان ویژه خودتان 
پی ریخته‌اید وحالا با کمی حر کت‌های متفاوت نسبت 
به نتیجه بخش بودنشان دلسرد شده‌اید. در حالی که 
اگر تجربه‌ها و تفکرات پیشین خودتان رامرور کنید 
درخواهید یافت که به بسیاری از هدف‌ها رسیده‌اید. 
آمابی‌قراری می کنید وهر بار روی موضوعی تمر کز 
دازید که شما زا از اصل ماجرا دور می‌سازد:مواظت 
باشید! 
Q O O‏ 

مھر 

این روزها ممکن است از لحاظ احساسی در 
شرایطی خودتان را ببینید که خیلی رضایت بخش 
نیست و جالب اینکه طبق نظر اطر افیانتان هم رفتار 
نمی کنید و این باعث شده که کمی در اعتماد صد 
در صد به شما دچار تردید شوند. در حالی که 
بهترین کار درحال حاضر حفظ ظاهر است که شما 
می‌توانید آن رابه کار ببندید و امیدوارم طوری 
رفتار نکنید که ناراحتی‌های اطرافتان, جلوی دست 
و پایتان را بگیرد و نگذارد به افکارتان شکل واقعی 


ببخشید 
4 
۹٩‏ 
مس 
۳۲ 


91 
آبان 
تمایل شمابه کمک کر دن‌بهد یگران‌وانجام کارهای 
روزانه به این معنی نیست که پا بر روی خواسته‌های 
خودتان بگذارید بلکه بلعکس وقتی به دیگران کمک 
می کنید. آرامش آنها می‌تواند باعث بروز آرامش در 
وجود شماهم بشود. پس امیدوارم ناعادلانه قضاوت 
نکنید و انعطاف پذیری و حمایت‌های عاطفی خودتان 
رادچار پالایش کنید وسعی کنید کمتر دیگران رابه 
خاطر عدم مطابقت افکارشان با شماء سرزنش کنید 
که احتمال اشتباه بسیار بالاست! 


۵ رو ر ٩‏ 


Q O O 
آذر‎ 
مشکلی اساسی که در رابطه زند گی شما با افراد‎ 
پیرامونتان بود رارفع کر دید ونگذاشتید که یک مانع‎ 
کوچک به چالشی جد ی در زند گیتان بدل شود وامروز‎ 
می‌بینید که خداوند به شما قدر تی بخشیده تا بتوانید‎ 
دید گاه‌ه ای متفاوت را که قبلا باعث بهم ریختگی‎ 
شمامی‌شد بپذیرید و مجبور نباشید که نسبت به‎ 
آنهاعکس العمل های آتشین بروز دهید. بااین حال‎ 
امیدوارم به جای حرف صرف وقت باارزش بر روی‎ 
حلاجی دیگران زمانتان رابه بررسی برای یافتن نقاط‎ 
مشترک اختصاص دهید که موفق خواهید بود!‎ 


0 ار 
3 ۳7 


قبول دارم که سر تان شلوغ است وبه قول خود تان 
امکان سر خاراندن را هم ندارید.اما باید پپذیرید که 
وقتی دیگران برای انجام کارهایشان به شما تکیه 
می کنند و به قولی وابسته به عملکر د شما می‌شوند. 
این نوعی لطف پر ورد گار به شماست و این باعث 
می‌شود که برای حل مشکلاتتان به دنبال راه‌حل 
نروید.چون رفع مسایل دیگران یعنی با زگشودن 
گره‌های زند گی خودتان و تنها کاری که باید انجام 


دهید تغییر اولویت‌هاست! 
ڪن 


Q O O 
بهمل‎ 

فردی که می‌توانست با توجه به عملکرد غلطش 
باعث بهم ریختگی ذهنی و روحی شما شود. اتفاقا با 
عملکر دش به شما لطفی را کر ده که در اینده متوجه 
رحمت آن خواهید شد و این نگرش مثبت می تواند 
در آینده‌نزدیک عامل‌بروزحرکت‌هاپی‌ شود که تا 
پیش از این حتی فکر انجام آنها راهم نمی توانستید در 
سرتان بپر ورانید. در مورد حس تنهایی تان هم باید 
بگویم که این فقط یک تصور شخصی است و خود تان 
را بیهوده ناراحت نکنید! 


“a Qo 
6 اسفند و‎ 5 


درحالی که از نظر شسمااطر افیانت ان در حال 
خوشگذرانی هستند. شمادارید سخت کار می کنید 
تابتوانید آینده‌تان راروشن‌تر ببینی د.ولی اگر از 
لایه‌ه_ای عمیق تر به این موضوع نگاه کنید خیلی 
هم برداشت شما با واقعیت منطبق نیست. هر چند 
که وظایف اجتماعی شما گاه آ نقدر پیچید ه می شود 
که خود تان همچنین محاسباتی راف راموش می کنید. 
پس امیدوارم در زند گیتان چون گذشته یاری رسان 
باشید. اماسعی نکنید که نقش یک قهر مان رابازی 
کنید! 


میات شم لاحم ۱:۲ 
0 


اه 


دید ۰ 5 


داشته‌هادت ر ادگب . د عز ای از دست ر فته‌هانقطه 


په مم 


داداد 


۵د کت هرمز انصار ی 


بقیه از صفحه ۵۱ 
رئیس‌جمهور هم می‌جنگد. آ نها | گر قهرمان می‌سازند 
تاانتهای قضیه می روند و از چیزی نمی تر سندا شما 
نمی‌توانید قهرمان بسازید و آن را خاکستری نکنید 
و به او نپردازید. همین که ما توانستیم یک جاسوس 
رادر سازمان انرژی اتمی نشان دهیم. کلاهمان را 
بالا انداختیم. انرژی هسته‌ای به خوبی با ما ره آمد و 
همکاری کر د.اگر این‌همکاری‌نبود. حتی نمی توانستیم 
ان جاسوس رادر سریال داشته باشیم. 

ترس نداشتید که منتقدان بگویند فریدون 
جیرانی سریال سفارشی ساخته است؟ 

##اول اینکه این سریال سفارشی نبود. دوم اینکه 
سفارشی ساختن کار بدی نیست! کار گر دان حرفه‌ای 
نباید از این حرف‌ها بتر سد. من یک کار اطلاعاتی و 
امنیتی در سطح ملی انجام دادم وبه آن‌افتخار می کنم. 
وارد فضایی شدم که باافتخار پای آن‌می‌ایستم. در باره 
سفارشی سازی یک توضیح بدم. هیچ فر دی به من 
نگفت که برو یک سریال جاسوسی بساز و اين کارها 
راانجام بده! من و آقای اصفهانی می‌خواستیم یک 
فیلم جاسوسی بسازیم که سرانجام به این سریال ختم 
شد.اگر فردا به من بگویند که باز هم چنین سوژه‌ای 
هست وبیا ان رابسازبا کمال میل این کار راانجام 
خواهم داد. اما درباره‌اين سریال. حتی این حرف را 
به من نزدند. 

چه اتفاقی افتاد که شما به ساخت کار اکشن و 


بغض‌هایم را ببرون ربختم 


+ چطور شد که آلبوم بغض‌های پاییزی بیرون آمد؟ 


جاسوسی روی آوردید؟ اساسا ژانر کاری شما بسیار 
متفاوت با این کار است. 

برای شما حقیقت رامی گویم. سریال 
"0 را مشاهده کردم وبسیار به آن 
علاقه‌مند شدم. (باخنده) همین باعث شد یک سریال 
جاسوسی شبیه آن بسازم. درباره تغییر سبک کار 
هم بگویم که در تمام دنیایک کار گر دان حرفه‌ای. 
اکر اثر هارا تجربه من گندداز ملود رام اکن 
من خودم رایک کار گردان حرفه‌ای می‌دانم و علاقه 
دارم سبک‌های مختلف را تجربه کنم. از سوی دیگر 
هیچ چیز در ايران برنامه‌ریزی شده نیست! یعنی 
نمی توانم بگویم ممکن است سال دیگر کار درام تولید 
کتم یا اکن 

در ابتدا گفتید یکی ازایرادات فیلم‌هاو 
سریال‌های ایرانی: فیلمنامه است.اینکه فیلمنامه 
به روز دست کار گردان می‌رسد واز این دست 
حرف‌ها. 

مش کل تلویزیون در این قضیه است. هشتاد 
درصد سریال‌ها تنها سه یا جهار قسمتش نوشته 
وتولی‌دش شروع شده‌وبه تدریج در حین کار 


3 من‌از سال ۵در دانشگاه موسیقی به صورت آ کاد میک ر شته موسیقی را خواندم واز سال در حال جمع 


کردن این آلبوم بودم که امسال موفق شدم بالاخره بغض‌هایم رادر پاییز بیرون بریزم. 


«حالا این بغض بیرون ریختن‌ها در آمدی هم دارد؟ 


#۴ خیلی کم. مگر اینکه کسی که موسیقی کار می کند حرفه‌ای باشد و کارش په مرحله بر گزاری کنسرت برسد 


وآن وقت است که در آمد موسیقی هم در زند گی احساس می‌شود. 


##پس هزینه‌های زندگی شمااز چه محلی پوشش داده می‌شود؟ 


و ۸سال است که در یک شر کت توزیع نشریات کار می کنم و خدا را شکر از همین محل زند گی میچ ر خد. 


۶ چطور سمت موسیقی رفتی ؟ 


از وقتی خیلی کوچک بودم علاقه‌ام به طور ذاتی به سمت موسیقی بود تا اینکه بعد از سربازی با حضور در 


دانشکده موسیقی با افرادی آشنا شدم که کمکم کردند تا آرزوی بز ر گم رابه واقعیت تبدیل کنم. 


#۶ بغض‌های پاییزی چه پیغامی را برای مردم دارد؟ 


۶ در واقع این کار سی در صداز طرز فکر موسیقیایی من است ودر آینده آ لبومی رابه دست مردم می‌دهم که 


می‌تواند صد در صد توانایی‌های مرا نشان دهد و امیدوارم خداوند کمک کند وروی این قولم بتوانم بمانم. 


طاعات مى 


ده 


ساره ۳۳۸ 


چندی پیش آلبوم موسیقی فر هاد یوسفی باعنوان بغض‌های پاییزی به بازار آمد 
واز آنجا که شنید ن صداو موسیقی مو جود د راین کار باد نیای شلوغ موسیقیاین روزها 
متفاوت بود. بر ان شدیم تااز خواننده آلبوم سوال‌هایی را بپر سیم: 


قسمت‌های دیگر نوشته شده و به دست کار گردان 
می‌رسد.اکثر مواقع نیز نویسندهو کار گر دان دو فرد 
متفاوت هستند البته در سریال من اینگونه نبود 
آمریکا اینطور باشد. یعنی آنجا نوشته که تکمیل شد 
ایران است با این تفاوت که آنها پخش به روز ندارند. 
این سیستم در سریال‌های کمدی و خانواد گی جواب 
می‌دهد. اما در سریال‌های جاسوسی جواب نمی‌دهد. 
بعد تولید شروع شود. 

#از آنجا که خود شما نویسنده سریالتان 
بودید. چرا سریال را تکمیل نکردید وبعد سراغ 
تصویربرداری نرفتید ؟ 

#۶(می خندد) زمانی که قرار شد سریال راشروع 
کنم.پنج قسمت را آماده کردم وبادویست صفحه 
خلاصه داستان. کار را شروع کردم. بازیگران هم 
در ابتدا خلاصه داستان را خواندند و سناریورابرای 
خواندن به آنها ندادیم. برخی حتی خلاصه داستان را 
هم نخواندند. مشکلات و عجله برای ساخت باعث 

«خیلی از آمریکا و سریال‌های آمریکایی حرف 
زدید. شرایط در آنجا چگونه است؟ 

در آنجا یک فرد به اسم تهیه کننده اجرایی 
وجود دارد که به همه چیز اش راف دار دومتن را 
می گیرد» سپس سر مایه گذار پیدا کر ده‌و در انتها با 
کار گر دان برای تولید کار به توافق می‌رسد. درایران 
دارد. یعنی من فریدون جیرانی طر حی رابه شور 
می‌دهم و وقتی تصویب شد برای خودم تهیه کننده‌ام 
راانتخاب می کنم! ‌ 


,ی ۳" 


1 خواب 

رحو خوابگزار: مصطفی گلیاری 

sooshtraa@yahoo com 
دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ )همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که‎ 
برای‌بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری‌بود. تصادفی است.| گر کسی‎ 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود.حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر‎ 
خواب خود تلفن می کنند لطفأفقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره‎ 
تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند.‎ ۴ 


كت 


ابجد و عشق 


7۳۳/1۱ EEA NNE KELIK 

از سال نود دوست پسری هنر مند دارم که تاسال ۲ خوش و خرم بودیم. سال ۹۲ 
برای کاری به تهران رفت و قرار بود سه جهار روزه بر گر دد. برنگشت. من چند شماره 
از دوستانش داشتم. خیلی زنگ زدم و آخرش فهمیدم زندانی سیاسی است و حکمش 
اعدام است. خیلی سعی کر دم بدانم در کدام زندان است اما دوستانش گفتند سرّی 
است و نمی‌توانند بگویند ضمن این که به من اجازه‌ی ملاقات نخواهند داد. من تایک 
سال ونیم خیلی رنج کشیدم وتمام اعتقاداتم رااز دست دادم حتی کفر می گفتم. بعد 
وارد فاز مذهب و مراقبه ومکاشفه شدم و رؤیای صادقه می‌بینم. خواب دیدم ۱۸ ماه 
باردار بودم و فارغ شده بودم. بچه پسر بود ولی او راندیدم. وارد دفتری شدم که مال 
دوست پسرم بود. سنش بالا رفته بود. موهایش جو گندمی بود. گفت اسم پسرمان را 
بگذاریم موهو. گفتم یعنی چی ؟ معنی کرد ودیدم قشنگ است.بعد گفت ۵۵۵ الف 
ب لام. گفت این ابجده. و در گوشم مدام زمزمه کرد که ۱ روز. و بیدار شدم. 

تعبیر: قبل از تعبیر برای شما توضیح می‌دهم که کمی علمی‌تر ومستندتر 
به حوادث نگاه کنید. آن دوست شماا گر چنان سیاسی بوده که تا به تهران می آید. 
دستگیر و به اعدام محکوم می‌شود. شما که بیش از دو سال با او رفت و آمد نزدیک 
داشته‌اید.باید بوهایی می‌بردید. ضمناا گر یک نفر رابه جرم سیاسی بودن بگیر ند 
وبه اعدا محکومش کنند.اسم آن زندانی در سایت های گونا گون اعلام می‌شود 
وشبکه‌های مخال_ف جنجال‌ها به پاخواهند کرد درحالی که گفتید در هیچ یک از 
خبرهای داخلی و خارجی از دوست شما اسمی برده‌نشده. اسمش رابه من هم دادید 
من هم سرچ کردم و اسم چنین کسی راندیدم. بنابراین چشم‌های خود را بشویید و 
جور دیگری نگاه کنید. برای مثال شاید از شما سیر شده و به نامر دی گذاشته و رفته 
وبرای‌اين که شماپیگیرش نشوید. خبر داده که زندان است واعدام خواهد شد.یا 
شاید در تهران خلافی کر ده و زندانی شده. ضمن این که گفتید دوستانش گفته‌اند 
شاید تا یکی دو ماه دیگر آزاد شود که این نیز داستانش می‌لنگد. چطور ممکن است 
که‌یک‌ه ویک نفر اعدامی راپس از دوسال آزاد کنند؟ اما خواب شمامی گوید 
دختری احساساتی هستید که به خرافات گرایش پیدا کر ده‌اید. آن بی‌اعتقادی و 


سپس اعتقادمند شدن شسمانیز نشان می دهد که ایدئولوژی ثابتی ندارید وبه قول 
سهراب. وقتی که تب دارید به مهتاب بد می گویید. پیشنهاد می کنم با عینک علمی 
و حقیقت بین به دنیانگاه کنید. ضمنا به مردی که برای سفری چند روزه می‌رود و 
دو سال بعدش هم بر نمی گردد. دل نبندید زیراشاید نتوان به اواعتماد کرد وبعدا 
هم در بحران‌ها شمارا تنها بگذارد. انتخاب شوهر برای یک عمر است پس بگردید 
و یکی بی‌عیب ترش را پیدا کنید. ۲ 


هشدار مهم دیگر :خواب خود راقبل زاین که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید 
زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش را نوشتم. کسانی که خواب رااز 
خودتان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نياید. 


قاشق و چنگال درجاه توالت 


عنبر عنبری. ۵۴ساله. متأهل. خانه‌دار. شهرک واوان 

در توالت خانه‌ای‌بودم..پسر ۳۵ ساله‌ی متأهلم مقداری قاشق و چنگال و سیخ 
کباب ریخته بود توی کاسهی توالت. من همه راجمع کردم اما چاقو افتاد توی چاه 
ورفت. به پسرم گفتم چراریختی اینجا؟ یک ‌هو دیدم دهنه‌ی چاه باز شد و خود م 
در آن آویزان بودم. دست‌هایم را به دو طرف چاه گرفته بودم. کثافت و فضولات 
نمی‌دیدم. یک همسایه‌ی قدیمی | مد وسعی کرد مرابیرون بکشد.ناراحت بوداما 
پسرم ناراحت نبود. بی تفاوت بود و برای نجاتم کاری نمی کر د. چیزی شبیه نر دبام 
آنجا بود. احساس امنیت کردم. 

تتعبیر: این خواب می گوید شماحس می کنید پسر تان در زند گی زناشویی موفق 
نیست وزنی دارد که شاید اهل ولخر جی و ریخت وپاش باشد.در این خواب قاشق 
و چنگال و سیخ کباب. نماد ولخرجی و گشت و گذار است. چاقو نماد مسئولیت‌های 
زند گی است البته در این خواب که جنس مسئولیتش مخصوص خانم‌های خانه‌دار 
است. وقتی که شما نمی توانید چاقو را بگیرید. تعبیرش این است که خودتان در این 
که پسر تان ازدواج کند. دخیل بوده‌اید و سر تان اگر بخواهد ایرادی از همسرش 
بگیرد. نهایتاً به شما می گوید خودت بودی که مرابه از دواج وادار کردی.اودر خواب 
به شما کمک نمی کند زیراخودش رامقصر نمی داند.همسایه‌ی قدیمی می خواهد 
کمک کند.نمی‌تواند زیر اخود کرده را تدبیر نیست. آن نر دبام» کورسوی‌امیدی 
است که بتوانید به خود تان و پسرتان کمکی کنید. پیشنهاد می کنم در زندگی آنها 
دخالت نکنید و به نها فرصت بدهید خودشان با مشکلاتی که دارند. کنار بيایند. 
این طوری هیچ کاسه کوزه‌ای هم سر شما نخواهد شکست. 


وای اکر مادرم بفهمد! 


سهراب سهرابی. ۲۵ ساله. دانشجو, مجرد. نهاوند 

خواب دیدم دوست دخترم در کامپیوترم نمایان شد و گفت پاشوبیا پیش 
من. گفتم حالا که نمیشه. نصفه شبه. گفت چقدر تر سویی اسوییچ ماشین بابات 
روبرداروبیا. گفتم چشم ویواشکی سوییچ رابر داشتم واز خانه بیرون زدم وتمام 
مدت نگران بودم که اگر مادرم بفهمد. بیچاره می‌شوم. اگر پرسید این وقت شب 
کجابودی,چه بگویم. لطفاً تعبیر کنی د وبگویید آیااین خواب به معنی جدایی من 
ودوستم نیست؟ 

تعمیر: اگر در رفتاروشخصیت خود تان تغییر ی ایجاد نکنید.هم این دوست 
دختر راازدست می‌دهید هم دوست‌های بعدی رازیر از این خواب معلوم می‌شود که 
رفتار شما برای دختران دلیسند و جذاب نیست. دختر به مردی نیاز دارد که مقتدر 
ومستقل باشد که شمانیستید.اين خواب ضمناً می گوید که آن دختر خانواده‌ای 
دارد که به اوسخت نمی گیر ند واجازه‌می‌دهند وقت و بی‌وقت بیرون بروداماشما 
در خانواده‌ای هستید که مقیداتی دارند. همین اختلاف فرهنگی نیز بین شما و او 
اختلاف و سردی خواهد انداخت. حالا که این بحث پیش آمد. به نکته‌ای اشاره 
کنم. یکی دو د هه پیش دختر هابسی محدود بودن د واگر اهل بیرون رفتن بودند. 
باید هزار ویک بهانه‌ی توجیه پذیر می تراشیدند اماحالا برعکس شد هو دخترها 
آزادانه رفت و آمد می کنند و پسرها از ترس پدر و مادرشان ناچارند محتاط باشند. 
و برای مثال دختر بیم ندارد که به مادر و خاله و خواهرهایش بگوید دوست پسر 
دارد اما پسرهامسائل عاطفی خود را پنهان می کنند. این اتفاق عوارض ناگواری 
دارد که یکی از آنهاجابه‌جایی مقام دختر وپس ر است ووقتی که پسر.دختر شد و 
دختر. پسر شد. خواه ناخواه از هم سرد می‌شوند. امیدوارم خوانند گان گرامی مااین 
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اارزش دوری حست 


۵ کنفو سیوس 


سهراب صفادار 


در محله‌بالمورال از شهر آبر دینشایر در 
اسکاتلند. برای جابجایی چوب درختان بر یده شده به جای ماشین آلات سنگین و پر 
سر و صداهمچنان از روش‌های قد یمی وسنتی واز این اسب‌های قدر تمند که نژاد 
خاص‌اسکاتلندی هستند استفاده‌می کنند. جابجایی چوب هابا کمک‌این اسب‌ها 
علاوه بر فوایدی که نسبت به شلوغی و آلود گی ماشین آلات دارد. میزان خسارت 
و صدمه وارده به خاک و زمین جنگل رانیز به حداقل می‌رساند. 


علاقه‌مندان به جشن گوجه فرنگی یاهمان 
جشن «توماتینا» رامی‌بینید که در گوجه فرنگی له شده غرق شده‌اند !این جشن 
پرهیجان به‌صورت سالانه بر گزار می شود و امسال حدود ۲هزار نفردر آن 
شر کت وبیش از ۱۵۰ هزار کیلوگرم گوجه فرنگی له شده را به سوی همدیگر 
پر تاب کردند. 


غواص و شناگر فرانسوی «گیلام نری» وسط تمرین 
۱ ی عکاس ایجاد کرد اواز جمله شناگرانیاست که خود را 
برای مسابقات غواصی انفرادی به عمق آب که در ماه جاری بر گزار می‌شود. آماده 
می کند.اين مسابقات در آب‌های آزاد بر گز ار می‌شود وبه آماد گی بدنی بسیار بالایی 
نیاز دارند تا بتوانند علاوه بر نفس گیری, فشار زیاد آب راهم تحمل کنند. 


ه 
الاعات ی ارو ۳۹۸ 


حتی‌قماشای این عکس را ا ۲۳ 
است. ورزشکار و بدلکار «توبی سگار» ۱ ۲ساله رامی‌بینید که در لبه صخره‌ای در 
ترولتانگا پشتک زده‌است!اواین کار پر خطر و هزاران کار مشابه دیگر راصرفاً 
برای هیجانش انجام می‌دهد. جالب است بدانید ار تفاع صخره‌ای که توبی بر لبه آن 
پشتک می زد تا زمین؛ حدود ۰ ۰متر است! 


تصویری زیبا از علاقه‌مندان به کایت سواری و 
موج سواری رامی‌بینید که در ساحل وادل کریک در کالیفر نیا گرد هم آمده‌اند و 
مهارت‌هایشان رابه رخ یکدیگر می کشند. فصل گرم سال همیشه اوج شور و هیجان 
برای ورزش‌های و 


0 
تن ی ۳ ۱۳ 

یک گله‌دار گوزن‌های شمالی رامی‌بینید 
که‌سعی می کند گوزن‌هایش رابا آرامش درمسیر خود ها ۱ 
دراین منطقه شمالی»به معنی نگهداری از گوزن‌هاست واز گاوو گوس فند خبری 
نیست. طبیعتا راه ر فتن هر روزه در میان این همه گوزن با شاخ‌های بلند چندان آسان 
نیست و به دقت و مهارت بالایی نیاز دارد. 
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ای اسشا عسل دار سء ۲ 

بو سا مل حدم و :ا 

لق کوان فح دن الخال بازس 

۾ ق بابل غبابان مهبر 

م کا رو اراق نہاہا بچشنی. سانا ووابان 
کک اصوال: شیتب بسچ ید 

> توق پنتر جاع ستل شرم 

کچ رچ یران پوشتی: متها اطع 
I‏ رت شمان اه العیی: فال عش فام 
د کک رزوی کے ان لے 

س راسا کل ما ابا رک | 
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پاک پاس دگل . جامی محبظ زیسست 


هنز ۱۳۰۲۵۵ مب گت اڈ ایی نک جر ات 
صرفه جویی کال حاصل از بالک دای الکتر ولیگی 
باتک انار کات جز یال ۲۳۹۳ عوج تب جلوگبسوی از 


فطع سس ۰ اس ور خت: ش ده ا 


بانکدادی مجانذک بانک‌بانسادکاد 


مرکز عشسابوره و لظلاغ رس الي ! ۰ ۸۳ 2۳۱ 
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